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مقدمه

او که خاکش را مرادف با دل و جان گفته بود
سنگ در هلمند را لعل بدخشان گفته بود

پنچ سال از رحلت مردی می گذرد که یکی از پله های سنگین ترازوی عدالت اجتماعی افغانستان بود. 
مردی که با تجربه از جنگ ها و آوارگی های گذشته، مردم را به همدیگرپذیری و وحدت ملی دعوت 
می کرد. کسی که با صراحت فراخوان می داد »بیایید یک دیگر را بپذیریم، اگر پشتون هستیم، اگر تاجیک 
افغانستان  باغ  گُل  همه  هستیم،  باغ  یک  گُل  همه  هستیم...  هزاره  اگر  هستیم،  اوزبیک  اگر  هستیم، 
هستیم«. برای همه گان به روشنی واضح بود که مارشال افغانستان مرد چند چهره و پهلو نبود. او مثل 
سیاست گران حیله گر حرف سیاسی یی اغواکننده نمی گفت. صداقت مارشال افغانستان نسبت به کشور 
و مردمش تا آن جا بود که گاهی سخنانش را با اشک هایش یک جا ابراز می کرد. او اگر می گفت »بیایید 
یک دیگر را بپذیریم« صادقانه می گفت، او اگر می گفت »همه گُل باغ افغانستان هستیم« عملًا برای 
مردم نشان می داد که هیچ نوع گرایشی به سمت و سوی خاصی جز مردم  افغانستان ندارد. شخصیتی 
بود که از چهارگوشۀ افغانستان دوستان فراوانی داشت. او را یک هزاره همان قدر دوست داشت که یک 
قندهاری داشت، او را یک تاجیک همان قدر از خود می دانست که یک اوزبیک می دانست. او به تمام 
مردم افغانستان تعلق داشت، چرا که خودش را متعلق به هیچ محدودۀ کوچک نمی دانست و می گفت 

من مارشال افغانستان هستم و به کلیّت جغرافیایی این خاک تعلق دارم. 
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خیلی ها در افغانستان بحث »مسألۀ ملی« را مطرح کردند. مسألۀ ملی به عنوان یک مبحث بی نتیجه 
این  از  بیرون  ما مسألۀ ملی  از منظر  تعریف کنیم.  را  ما می خواهیم مسألۀ ملی  اما  است.  مانده  باقی 
توزیع  بر  استوار  اجتماعی  عدالت  -تأمین  سیاسی،  نظامی  نوع  -چگونگی  نمی تواند.  بوده  گفتمان ها 
خارجی  -سیاست  همدیگرپذیری،  و  تبعیض  رفع  پرتو  در  سیاسی  -مشارکت  سیاسی،  قدرت  عادلانۀ 
روشن در برابر کشورهای همسایه، منطقه و جهان و... رویکردهای کلان مسائل ملی ما را می توانیم 
چنان خلاصه کنیم. مارشال افغانستان به حیث یکی از رهبران سیاسی شامل در قضایای چندین سال 
افغانستان به صراحت و وضاحت روی خیلی از مسائل کلان ملی صحبت کرده و دیدگاه های خودش را 
داشته است. ما به وضاحت رگه های فکری مارشال افغانستان را یافته ایم که مستقیم و غیرمستقیم روی 
خیلی از مسائل کلان ملی صحبت کرده و راهکارهای حل منازعات سیاسی را نیز پیشنهاد داده است. 
به همین مناسبت مارشال افغانستان همدیگرپذیری را در شرایط حاضر کشتی یی می دانست که مردم 

افغانستان را از منجلاب سیاسی بیرون می کشد. 
به هرانجام، چهارمین سالیاد رحلت مارشال افغانستان را »با ایجاد روحیۀ همدیگرپذیری« برگزار 
کردیم تا اهل سیاست و خرد افغانستان روی این مبحث کلان دیدگاه های خود را در پرتو آرمان های 
مارشال افغانستان مطرح کنند. کتاب حاضر مجموعۀ از سخنرانی ها، بحث ها و نوشته های اهل سیاست 
تالار  سخنرانی های  شامل  بحث ها  این  می شود.  شما  حضور  پیشکش  که  می باشد  افغانستان  خرد  و 
لویه جرگه، محافل ولایات، گفت وگوها، برنامه های یادبود، مقالات و نوشته هایی ست که توسط بخش 
فرهنگی بنیاد مارشال فهیم گردآوری گردیده اند. توقع داریم این مباحث به همت اهل سیاست و خرد 
افغانستان گسترش بیابد تا آرمان ها و پندارهای بزرگان خویش را در جهت حل منازعات ملی و یافتن 

راه حل های منطقی سرمشق خود قرار دهیم.  
بنیاد مارشال فهیم به عنوان بانی  اصلی  فکر مارشال افغانستان، پنج سال پیش از امروز بنیان گذاری 
شد. بنیاد در این مدت در بخش های فرهنگی فعالیت های گسترده یی را از بهر معرفی تاریخ جهاد و 
مقاومت ملی مردم افغانستان و دورۀ سازنده گی انجام داده است. بخش فرهنگی بنیاد مارشال فهیم در 
این مدت کتاب های: »یک سال در نبود مارشال افغانستان«، »جای خالیِ مارشال«، »مارشال افغانستان 
از دیدگاه شخصیت های سیاسی و مجاهدین کشور«، »سپیدارها«، »مارشال افغانستان پرچم دار آزادی و 
همدیگرپذیری«، »سخنان مارشال افغانستان« و »زندگی نامۀ مارشال افغانستان« را منتشر کرده است. 
همچنان متعهدیم تا در راستای مدون ساختن تاریخ جهاد و مقاومت ملی مردم افغانستان به تلاش های 

فرهنگی ادامه دهیم.
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تالار لویه جرگه

و  افغانستان  »مارشال  عنوان  با  فهیم  محمد قسیم  مارشال  درگذشت  سالیاد  چهارمین  از  اشاره: 
افغانستان  یادبود شد. در مراسم رسمی چهارمین سالیاد مارشال  لویه جرگه  تالار  همدیگرپذیری« در 
هزاران تن از شهروندان، مجاهدین و اراکین بلند رتبۀ دولتی اشتراک ورزیده بودند. در این مراسم اراکین 

دولتی و همسنگران مارشال افغانستان پیرامون کارنامه و جایگاه او صحبت کردند.
در این بخش متن سخنرانی های این محفل را می خوانید.





مارشال فهیم از رهبران نامدار تاریخ افغانستان است
سترجنرال شریف یفتلی رئیس ستاد ارتش و رئیس کمیسیون دولتی مراسم چهارمین سالگرد مارشال 
افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم. 
اعضای محترم کابینه، وکلای شورای ملی، قومندانان محترم جهادی، آقایان و خانم ها! 

السلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته!

نخست از همه به نماینده گی از اعضای کمیسیون برگزاری چهارمین سالیاد درگذشت یگانه مارشال 
درود  کشور  شهدای  همه  و  فقید  مارشال  روح  به  و  می گویم  مقدم  خیر  را  بزرگان  شما  همۀ  کشور 
می فرستم. جا دارد تا از اعضای کمیسیون مذکور تشکر کنم، برای این که زحمات زیادی را در امر تطبیق 

و تنظیم هر چه  باشکوه تر این سالیاد متحمل شده اند.
خسته گی ناپذیر  مبارزۀ  و  تلاش  از  یادبود  حقیقت  در  افغانستان  مارشال  از  یادبود  گرامی،  حضار 
شخصیتی است که از دوران جهاد تا مقاومت ملی و زمان رحلتش دست آوردهای قابل ملاحظه یی را به 

مردم ما به ارمغان آورده است.
مسعود  احمدشاه  کشور، شهید  ملی  قهرمان  از  پس  کلیدی ترین شخصیت  به عنوان  فقید  مارشال 
در عرصۀ مبارزه با تهاجم سیاه تروریزم بین المللی توانست صفوف مقاومت را به خوبی مدیریت کند و 
بحران ناشی از  خلاء فرماندهی را پیروزمندانه عبور کند. بنابراین، یاد مارشال مرحوم در میان توده های 
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عظیم مردم افغانستان همواره زنده است.
نقش و کارکرد هدف مند آن مرد بزرگ در جهت تشکیل اردوی ملی و تشکیل دولت موقت به منزلۀ 

پیش زمینۀ حکومت انتقالی و سپس تحکیم نظام مبتنی بر مردم سالاری انکار ناپذیر است.
محسوب  ما  کشور  معاصر  تاریخ  رهبران  نامدارترین  از  فهیم  محمدقسیم  مارشال  گرامی!  حضار 
می شود که فکر مساعد و باورمندی کامل به زنده گی مسالمت آمیز بین اقوام با هم  برادر کشور داشت. 
او از جمله رهبران فرزانه یی بود که با درک درست و دقیق از تحولات مهم چندین دهه از تاریخ کشور 

ممکن ترین راه پیش رفت و ترقی را در اتحاد و اتفاق همه اقوام باهم برادر کشور دریافته بود.
مارشال فقید تلاش فراوان و گسترده یی را در راستای تحکیم وحدت ملی و تقویۀ روحیۀ باهمی در 
میان اقشار مختلف جامعه انجام داد که حاصل آن تلاش ها را نمی شود در چند جملۀ کوتاه خلاصه کرد.

 مارشال فقید نه تنها یک مرد نظامی کامل بود، بلکه در گسترۀ سیاست، اجتماع و فرهنگ کشور 
را در  بارزی  بودند، نقش  اول  ایشان معاون  ریاست جمهوری که  فعالانه سهم داشت. در دو دورۀ  نیز 
این بخش ها ایفا کردند که می توان گفت نظام فعلی و دست آوردهای مردم افغانستان در عرصه های 
ملی و بین المللی نتیجۀ زحمات شخصیت هایی ست که در آن میان مارشال محمدقسیم فهیم به عنوان 

تأثیر گذارترین چهره، مطرحِ بحث بوده است.
و  مردم  دشمنان  که  سازم  خاطرنشان  را  نکته  این  فرصت  از  استفاده  با  گرامی! می خواهم  حضار 
تروریستان در تبانی با شبکه های استخباراتی بعضی از کشورهای منطقه در تلاش اند تا در جریان سال 
آینده به کشتار، ویرانگری و دهشت افگنی شان هم چنان ادامه دهند. از همین جایگاه به شما اطمینان 
می دهیم که نیروهای دفاعی و امنیتی شما در جهت دفاع از مردم افغانستان، پاس داری از قانون اساسی، 
شکست دادن تروریستان و کشاندن آنان به میز مذاکره از هیچ نوع سعی و تلاش دریغ نخواهند کرد و به 
هیچ وجه اجازه نخواهیم داد تا تروریستان و حامیان خارجی آن ها به اهداف شوم شان برسند. قوای مسلح 
کشور در چند سال گذشته مسئولیت دفاع مستقل را از کشورشان به عهده داشتند و ثابت کردند که جلو 
دشمنان این سرزمین را می گیرند و پلان های شوم شان را خنثا و آنان را به شکست مواجه می سازند. 
بنابراین، نیروهای امنیتی و دفاعی شما در دفاع از داعیۀ صلح طلبانۀ مردم افغانستان قاطعانه می ایستند 

و از آن گامی به عقب نخواهند گذاشت.
در اخیر یک بار دیگر ضمن اتحاف دعا به روح مارشال فقید، شهدای راه آزادی به ویژه نیروهای 

امنیتی و دفاعی کشور، از خداوند بزرگ صلح سراسری و آرامش دایمی استدعا می کنیم.
زنده و پاینده باد اتحاد و همبسته گی مردم افغانستان.
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مارشال افغانستان به همدیگرپذیری باور کامل داشت
ادیب فهیم - رئیس بنیاد مارشال فهیم 

بسم	الله	الرحمن	الرحیم.	الحمدُ	للهِ	ربَّ	العالمین	والصّلاةُ	والسّلامُ	علی	رسولهِِ	الأمین	محمّدٍ	و	
عَلی	آلهِِ	وَ	صَحبِهِ	أجمعین.	

السلام	علیکم	ورحمة	الله	و	برکاته.

شهید  افغانستان  ملی  قهرمان  خالیست،  جای شان  که  بزرگانی  و  شهدا  روح  به  می فرستم  درود   
احمدشاه مسعود، شهید صلح مردم افغانستان استاد پروفیسور برهان الدین ربانی، حاجی عبدالقدیر شهید، 
مرحوم...،  گیلانی  احمد  سید  کاظمی،  بیگ، شهید سید مصطفی  مطلب  مزاری، شهید  عبدالعلی  استاد 

خداوند روح همۀ شان را شاد داشته باشد و یادشان گرامی باد.
از  گرامی داشت  به محفل  را  عزیز  برادران  و  بزرگان کشور خواهران  تشریف آوری همۀ شما  ابتدا 

می کنم. تشکر  و  گفته  خوش آمدید  افغانستان  مارشال  رحلت  سالروز  چهارمین 
با درک وضعیت کنونی افغانستان می خواهم نظریات مارشال کشور را در مورد سه مبحث دارای 
اهمیت ملی و تاریخی برای کشور که همانا مصالحه، حمایت از نظام و همدیگرپذیری است و مجلس 
امروز هم تحت عنوان مارشال افغانستان و همدیگرپذیری تدویر گردیده به طور خلاصه یک بار دیگر 

خدمت شما به عرض برسانم.
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مارشال افغانستان و مصالحه: مارشال افغانستان به صلح و مصالحه من حیث یک اصل باور داشت. 
او معتقد بود که برای رسیدن به یک افغانستان آزاد، آباد و مرفه راهی جز مصالحه وجود ندارد. مارشال 
کشور اعتقاد داشت که به خاطر رسیدن به صلح نیاز است تا به مطالبات و خواست های مشروع مخالفین 
احترام قایل شویم. مارشال فقید باور داشت که مذاکره و مصالحه از موضع و موقف قدرت و صلابت 

صورت گیرد و مردم افغانستان در ارتباط به مصالحه اجماع ملی داشته باشند.
مارشال افغانستان و حمایت از نظام: مارشال کشور من حیث یکی از بنیان گذاران جمهوری اسلامی 
افغانستان و به عنوان بنیان گذار اردوی جدید کشور اعتقاد عمیق به احترام و حمایت از نظام داشت. یکی 
از خصوصیات بارز مارشال کشور که همۀ سیاسیون و بزرگان افغانستان در ارتباط به آن اتفاق نظر دارند، 
حمایت بی دریغ، همه جانبه و دایمی مارشال کشور از نظام جمهوری اسلامی افغانستان است. مارشال 
افغانستان حتا زمانی که مسئولیت رسمی در حکومت افغانستان نداشت، در حمایت و پشتیبانی از حکومت 
و نظام قرار داشت و به خاطر تحکیم پایه های وحدت ملی و ثبات در کشور و ایجاد فضای صمیمیت و 

برادری در میان مردم عزیز افغانستان تلاش می کرد. 
از  عبور  به خاطر  تا  داشت  باور  مارشال کشور  داشت.  کامل  باور  به همدیگرپذیری  مارشال کشور 
امروز در شرایطی که ما من حیث یک ملت  باشیم.  باید همدیگرپذیری داشته  چالش های کلان ملی 
به  نیاز  زمانی  هر  از  بیش تر  استیم،  روبرو  اجتماعی  و  سیاسی  امنیتی،  کلان  بحران  سه  با  دولت  و 
وجود  استثنایی  هیچ  و  باشد  همه شمول  که  دارد  معنا  وقتی  همدیگرپذیری  اما  داریم.  همدیگرپذیری 
نداشته باشد. همدیگرپذیری یعنی عبور از حالتی  که طرفی همیشه قربانی دهد و طرف دیگر عقده گشایی 
کند. همدیگرپذیری یعنی گذاشتن نقطۀ پایان به انتقام جویی ها و عقده گشایی ها. همدیگرپذیری یعنی 
احترام متقابل به تمام ملت بزرگ افغانستان. همدیگرپذیری یعنی گذشتن از منافع کوچک به خاطر منافع 
بزرگ و علیای افغانستان و به تحکیم ثبات، وحدت ملی، ایجاد فضای صمیمیت و برادری بین ملت 
بزرگ افغانستان. همدیگرپذیری وقتی معنا دارد که به قول مارشال فقید از حسد و کینه بگذریم و همه 

را به دید محبت ببینیم تا فضای برادری و صمیمیت بین مردم افغانستان ایجاد گردد.
حضار گرامی! در مجلس امروز بزرگان، سیاسیون و مجاهدین عزیز از نقاط مختلف افغانستان به 
منظور نه تنها ارج گذاری به مارشال فقید، بلکه به منظور ارج گذاری و احترام به ارزش های والای مشترک 

بین مردم کشور که همدیگرپذیری یکی از آن ارزش هاست، جمع شده اند.
و  صمیمیت  ایجاد  و  ملی  وحدت  به خاطر  متقابل  احترام  با  تا  داریم  نیاز  ملت  یک  من حیث  ما   
برادری و فضای صلح و ثبات در کشور تلاش کنیم. نیاز داریم در مجلس امروز به خاطر تقویۀ روحیۀ 
همدیگرپذیری و وحدت ملی به بیانات و رهنمودهای بزرگان کشور و سیاسیون عزیز ما که در مجلس 

باشیم. امروز تشریف دارند توجه جدی داشته 
در اخیر از همۀ بزرگان کشور، رهبران معظم جهادی، سیاسیون عزیز، مجاهدین کشور، خواهران 
می کنم.  تشکر  امروز  در مجلس  به خاطر حضورشان  دوست  نماینده گان کشورهای  گرامی،  برادران  و 
هم چنان از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه جمهوری اسلامی افغانستان به خاطر تشکیل کمیسیون رسمی 
دولتی به منظور برگزاری مراسم چهارمین سالروز رحلت مارشال کشور سپاس گزارم. هم چنان از رئیس و 

اعضای کمیسیون، مخصوصاً از نیروهای پرافتخار و دلیر امنیتی افغانستان قدردانی می کنم.
تل	دي	وي	افغانستان،	زنده	باد	افغانستان
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مارشال فهیم مورد احترام همه اقشار و اقوام افغانستان 
است

پیام محمد اشرف غنی - رئیس حکومت وحدت ملی 

برادران و خواهران گرامی و هموطنان عزیز و ارجمند! 
مرحوم مارشال محمدقسیم فهیم یکی از چهره های نام دار است که نام و یادش در تاریخ معاصر 
کشور ما به جاودانه گی ثبت گردیده است. آن چه که سبب به یادماندن نام بزرگان و ثبت آن در اوراق 
زرین یک کشور می شود، میزان تعهدی ست که از خود برای سربلندی، اتحاد، اعتلا و کامیابی مردم و 

سرزمین خود نشان می دهند.
تاریخ هر کشور پر از نام سیاست مداران، جنگ جویان و نقش آفرینانی است که در رقم زدن حوادث 
گوناگون میهن خود سهم داشته اند، اما از آن میان کسانی نام ماندگار پیدا می کنند که در کاستن درد و 
رنج مردم کوشیده و به خاطر سعادت، موفقیت جامعه و استوار ساختن صفوف و یک پارچه گی ملت خود 
نقش تاریخی و قابل ستایش به عهده گرفته اند؛ کسانی که از خود گذشته اند تا دیگران را به آسایش و 

آرامش برسانند.
حضار گرامی! 

کشورهایی که گرفتار مصیبت تهاجم خارجی و بحران های داخلی می شوند، در معرض آسیب های 
شدیدی قرار می گیرند و یکی از آسیب هایی که همه هستی آن را به چالش مواجه می سازد، پیدایش 
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شکاف های داخلی و سست شدن شیرازه و انسجام وحدت ملی است. آباد کردن ویرانی های به جا مانده 
از جنگ، سروسامان  دادن شرایط اقتصادی، غلبه بر فقر و بیکاری، به  کار  انداختن چرخ صنعت و ده ها 
کار دیگر همه امکان پذیر می شوند، به شرط آن که نیروهای یک ملت در مسیر منافع کشور متحدانه 
بیهوده  نزاع های  بربندد،  میان رخت  از  پراکندگی  و  بماند، تشتت  بیفتند، وحدت صف محفوظ  کار  به 
قهرمان  می توانند  و  می شوند  پیروز  چالش ها  چنین  به  که  کسانی  نباشند،  زیان بار  کشمکش های  و 
عرصه های همکاری و هم بسته گی شوند و با رفتار و گفتار خود الگویی را از وحدت و همدلی به نمایش 

بگذارند که شایسته گی خود را برای ماندگار شدن و جاودانه گی در کشور خود به اثبات می رسانند. 
مرحوم مارشال فهیم یکی از شخصیت های عیار و نامدار این سرزمین بود که در روز های سخت 
در کنار مردمش قرار داشت، در جهت همدلی اقشار مختلف ملت ما تلاش ورزید، برای استقرار نظام و 
دولت داری در افغانستان جد و جهد کرد و تا آخرین روزهای حیاتش با احساس مسئولیتی که در خور 
یک شخصیت ملی است رفتار کرد، به همان جهت است که امروز شخصیت مارشال فقید مورد احترام 
همه اقشار و اقوام این کشور قرار دارد و بحث های کوچک تأثیری بر جایگاه آن مرد بزرگ نمی گذارد.

از خداوند متعال برای مارشال مرحوم آرامش ابدی، برای فرزند برومند ایشان موفقیت افزون و برای 
هم سنگران او تداوم راه آن مرحوم را آرزو داریم.
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مارشال افغانستان خود را در راه خدمت به مردمش وقف 
کرد
دکتر عبدالله عبدالله - رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی

الحمدلله	وحده	والصلاة	والسلام	على	من	لا	نبي	بعده،	اما	بعد	اغوذ	باالله	من	الشیطان	الرجیم.	
بسم	الله	الرحمن	الرحیم.	

ا	كَأنََّهُمْ	بنُْيانٌ	مَرصُْوصٌ-	سورۀ	صف/	آیۀ	4 	الَّذِينَ	يقُاتلِوُنَ	فِ	سَبِيلِهِ	صَفًّ 	اللَّهَ	يحُِبُّ 	إنَِّ

ترجمه: همانا خداوند کسانی را دوست دارد که صف بسته در راه او پیکار کنند، چنان که گویی بنای 
بسیار مستحکم سربی هستند.

حضار گرامی!
جلالتمآب حامد کرزی رئیس جمهور پیشین جمهوری اسلامی افغانستان، فضیلت مآب استاد عبدرب 
الرسول سیاف رهبر جهادی عالم بزرگوار و شخصیت دانشمند کشور ما، جناب محمد یونس قانونی، 
محترم احمد ضیاء مسعود معاون نخست پیشین ریاست جمهوری افغانستان، رئیس مجلس نماینده گان 
جناب عبدالرؤف ابراهیمی، معاون اول ریاست اجرائیه جناب انجینیر محمد خان، رهبران محترم جهادی، 
مارشال  ارشد  فرزند  مقاومت،  و  جهاد  راه  رهروان  جوانان،  مجاهدین،  ارغندیوال،  عبدالهادی  محترم 
امنیت ملی، جناب فضل الهادی مسلمیار رئیس  اول ریاست عمومی  ادیب فهیم معاون  صاحب جناب 
مجلس سنا، جناب سید اسحاق گیلانی، جناب سید حامد گیلانی، داکتر صاحب زلمی رسول و دیگر 
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بزرگواران در این محفل حضور بهم رسانیده اند، حضور تان را خیر مقدم گفته و قدردانی می کنم.
اتحاف دعا داریم به روح مارشال کشور و به روح همه شهدای افغانستان. مارشال محمدقسیم فهیم 
عمر خود را وقف جهاد، مقاومت، دولت داری و خدمت به مردم کرده بود. امروز از یاد و خاطرۀ او در سطح 
افغانستان گرامی داشت می شود. حضور خواهران و برادران در این تالار نشان می دهد، شخصیت هایی 
که در تاریخ این کشور خود را وقف مردم و آرمان شان کرده اند مصداق آیۀ کریمه است که زنده استند، 

چون زنده گی خود را وقف راه خدا کرده اند، راه شان ادامه پیدا می کند.
قبل از این که به جبهه بیایم با نام و کارنامه های مارشال کشور آشنا بودم، آن خاطره را فراموش 
نمی کنم، در قریه یی به نام »آب خاواک« شب را با قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود سپری 
کردیم و نماز صبح را با امامت مارشال کشور که قاری خوب هم بود ادا کردیم. این اولین دیدار با مارشال 
افغانستان بود، از آن روز به بعد با وی هم سنگر و دوست بودیم، از او آموختیم و در کنارش قرار داشتیم.

مارشال افغانستان شخصیت چند  بعُدی بوده بیش تر در عرصۀ نظامی و امنیتی کار کرده بود، شاید 
تصور بیش تر به نظامی  بودن او شود، اما اهل عرفان و تصوف نیز بوده مهربان و دل سوز بود. هیچ گاه 
کینه را به دل نگه نمی داشت. همواره در تلاش تحکیم وحدت مردم افغانستان بود. در هر جریانی که 
قرار می گرفت یک نکته همیشه مد نظرش بود این که افغانستان نباید به تفرقه های گذشته برود. چیزی 
که امروز هم افغانستان را ضعیف ساخته تفرقه است که در بین مردم کشور ایجاد شده است. منشأ این 
تفرقه عدم آگاهی از وضعیت، عدم تعهد واقعی به آرمان های مردم و عدم آگاهی به عدالت است که در 
این کشور صورت گرفته و می گیرد. این مواردی بود که مارشال فهیم خود را در مقابل آن سپر ساخته 

بود تا کشور در آن مسیر نرود.
زمانی هم تصمیم سیاسی ما و مارشال کشور به شکل متفاوت گرفته شد، اما او این بزرگواری را 
با هم داشتیم  احترام متقابل که  رفتار و  تأثیری در رویه،  داشت که تصمیم متفاوت سیاسی اش هیچ 

نداشت و هم چنان در زمینۀ رهنمایی و توصیه یی که به ما داشت، اثری نگذاشت. 
را دعوت  ما  دارند، هر موقعی که  این محفل حضور  در  مقاومت  و  بزرگان دورۀ جهاد  از  شماری 
مشکلات  می کردیم،  انتقاد  سخت  مقابلش  در  می کردیم،  مطرح  را  خود  خواسته های  آزادانه  می کرد، 
را مطرح می کردیم، بحث های داغ می داشتیم، اما روش و رفتار وی طوری بود که در آخر به نتیجه 
و  دوباره جبین گشاده، مهمان نوازی  و  نمی کرد  بعدی سرایت  دیدار  به  آن مجلس  می رسیدیم، بحث 

داشت. ادامه  او  بزرگواری 
وقتی استاد برهان الدین ربانی شهید مسئولیت جبهات مقاومت را به مارشال کشور سپرد که خواست 
همۀ ما نیز بود، این بار سنگین را با متانت، صلابت و استقامت به مقصد رساند. پس از آن انتقال قدرت 

صورت گرفت و کارهای مارشال کشور تهداب خوبی برای افغانستان شد.
شکی نیست که در هفده سال گذشته فرصت های خوبی را از دست داده ایم، هر روز قربانی می دهیم، 
تحمل مردم کشور تا این حد است. مسئولیت قضایا در قدم اول بر ماست، همان طور بر کسانی است 
که خارج از دایرۀ حکومت می باشند، باید باهم کار کنیم، مردم و کشور را از این مشکلات نجات دهیم.

کشور ما در خطرناک ترین حالت خود قرار دارد، اگر ما یک بار دیگر ضمن جنگی که در کشور وجود 
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دارد، به طرف بی عدالتی، تفرقۀ قومی...، برویم دیگر چیزی برای نجات افغانستان وجود نخواهد داشت، 
این نکته باید همیشه مد نظر ما باشد.

وقتی گفته می شود که برای مذاکره حاضریم و برای شروع مذاکره قید و شرطی نداریم، بسیار خوب 
است و همین طور هم باید باشد، چرا که یک روز نباید برای آمدن صلح تأخیر صورت گیرد. اما نباید 
به نام آوردن صلح امتیاز دهی به گروهی و یا طرفی صورت گیرد، هیچ معاملۀ پشت پرده در ارتباط به 
سرنوشت مردم افغانستان قابل پذیرش نیست. ولی اگر معامله یی در کار باشد، مردم افغانستان که تا 

اکنون قربانی می دهند، در مقابل آن ایستاده خواهند کرد.
انتخابات کشور باید طبق اصولی که تسجیل شده  انتخابات باید گفته شود که  در قسمت پروسۀ 
است، برگزار شود و راه بهتری جز انتخابات وجود ندارد. طوری که ایجاب می کرد، در میان مردم نسبت 
به انتخابات عادلانه اعتمادسازی صورت نگرفته است. ما مسئولیت مشترک داریم، یقیناً که اگر در همه 
سطوح رای پاک مردم دقیق حساب شود، اعتماد مردم به وجود می آید و آن را اساس دانسته و به آینده 

امیدوار می شوند.
ذهن  در  تشویش  کوچک ترین  نباید  هیچ گاه  که  بگویم  دفاعی  و  امنیتی  نیروهای  به  ارتباط  در 
نیروهای ما ایجاد شود، نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان بسیار قربانی داده اند، شب و روز برای حفظ 
و به  دست  آمدن امنیت کشور تلاش می ورزند، نباید در ذهن این نیروهای دلیر تشویش ایجاد شود. 
صف نیروهای امنیتی ما حق است و پیروز شدنی  است و زحمات این نیروها روزی باعث آمدن صلح در 

کشور خواهد شد.
نیروهای امنیتی و دفاعی ما مسئولیت 160هزار نیروی خارجی را به عهده گرفته اند که مسئولیت 
پای خود  ما سر  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  تا  است  افغانستان  مردم  از  فرد  هر  است، خواست  بزرگی 
بایستند، این روز فرارسیدنی است که روزی امنیت در کشور بیاید و از نیروهای خارجی تشکر شود به 

خاطری که در پهلوی ما ایستاده شدند و سرانجام آن ها به کشورهای شان برگردند.
نباید  امنیتی  و  دفاعی  نیروهای  متضررین  و  معیوبین  که  این  است  مهم  بسیار  که  دیگری  مورد 
فراموش شوند طوری که مجاهدین فراموش شدند و به آن ها گفته شد که جهاد کردید، ولی اکنون زمان 
دیگری ست. اگر باز آن تجربه تکرار شود افغانستان به آزمون دیگری مواجه می شود، اگر ملت و مدافعان 

وطن ناراض باشند، خداوند آن طور حالت را نمی پذیرد و دوست ندارد.
ما از مارشال کشور درس های زیادی آموختیم، سخاوت، جوانمردی، همدیگرپذیری، وقف شدن در 
راه خدمت به مردم، تحمل و بردباری، آموختن از سیر روزگار و آموزاندن برای مردم از آن مرد، به یادگار 

مانده است.
یقین دارم که فرزندش راهش را ادامه داده است، رهروانش راهش را ادامه می دهند و مردم کشور 

قدر چنین بزرگان را می دانند.
السلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته
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مارشال افغانستان پیوند ریشه ای با این خاک و مردم 
داشت
حامد کرزی - رئیس جمهور پیشین

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین.
خواهران و برادران گرامی، بزرگان جهاد و مقاومت و سایر شخصیت های عزیز کشور ما، السلام	

علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته!

عنوان زیبایی را در تصویر دیدم نوشته است، مارشال افغانستان؛ راستی که او مارشال افغانستان بود. 
زمان زیادی با او دوست بودیم، کارهای زیادی انجام دادیم، روزهای خوش و ناخوش را سپری کردیم، 
در هفته سه تا چهار بار می دیدیم. این طور نبود که در هر دیدار همیشه روی کارهای رسمی صحبت 
باشد، بلکه گاهی روزهای چهارشنبه را روی موضوعات گونا گون بحث می کردیم حتا در مورد مردم هم 

نظر می داشتیم.
برادران و خواهران گرامی! 

مارشال عزیز شخصیت افغانستان بود، پیوند ریشه ای با این خاک و مردم داشت. افغانستان هنوز 
یک جسم و یک پیکر است، دلیل آن این است که در مواقع حساس زنده گی شخصیت هایی هم چون 
مارشال کشور بوده که این وطن از هم نپاشید و باقی ماند، چرا که این کشور همیشه مورد دسیسه و 

توطئه کشورهای بیرونی خصوصاً در چهل سال اخیر قرار داشته است.
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از شخصیت های نامی کشور شنیده اید، به طور مثال، میر مسجدی خان، وزیر اکبر خان، امین الله 
خان لوگری، عبدالله خان اچکزی، میربچه خان...، و هم چنان از شخصیت های دوران جهاد و مقاومت 

مانند شهید احمدشاه مسعود، حاجی عبدالحق...، نیز شنیده اید.
این خاطره را بارها یاد کرده ام، پنج روز پس از ساختن حکومت، مارشال کشور نزدم آمد و گفت که 
قبل از جلسۀ )بن( یکی از سران کشورها برایم گفت، غربی ها به این نظر اند، در صورتی که طالبان 
شکست نخورند و در نقاط مختلف کشور باقی بمانند، بهتر خواهد بود تا چندین حکومت در این کشور 
بسازیم، نظرت چیست؟ در جایی که نشسته بودیم، جوی آب بود و سنگ های تزئینی در دو طرف آن 
جاسازی شده بود و به زیبایی اش می افزود. به طرف سنگ ها اشاره کردم و گفتم که در افغانستان در جایی 
این را »سنگ« می گوییم و در جای دیگر »تیگه« یا »دبره« و من صاحب هردوی آن استم و هردو را 
می خواهم. من دوازده سال بعد عمق حرف مارشال کشور را درک کردم که چه خدمت بزرگی در این 
خاک کرده است. یادش همیشه زنده باشد، بسیار وطن دوست بود. از این که همیشه محفل گرامی داشت 

برایش برگزار می شود، خوشحال می شوم.
دو روز پیش افتتاح مجلس شورای ما بود، رئیس آن با من تماس گرفت و مرا دعوت کرد، گفتم که 
مریض استم و نمی توانم بیایم و عذر مرا پذیرفت، اما امروز نتوانستم در محفل یادبود از مارشال کشور 

نیایم چرا که زور مارشال را نداشتم و مقاومت کرده نتوانستم. 
این مریضی من ویروس خارجی است، ویروس خارجی ما مردم افغانستان را در به  در کرده است، هر 

چه دوای خارجی خوردم صحتمند نشدم، آخر آش وطن ما چاره اش را کرد!
پیشنهاد می کنیم که طبق راه مارشال کشور عملِ کنید که راه افغانستان متحد، قوی و با عزت است، 

راهی که سنگ و تیگه اش مربوط هر فرد این خاک است.
زنده باد افغانستان

تل	دي	وي	افغانستان
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مارشال افغانستان مرد، مجاهد، سنگردار، صاحب گپ، 
شخصیت عیار و مسلمان بود
استاد عبدرب الرسول سیاف - رهبر جهادی

السلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته!	

الحمدلله	و	کفی	و	سلام	علی	عباده	الذین	اصطفی	و	بعد	اعوذ	بالله	من	الشطان	الرجیم.	بسم	
اَ	توَُفَّوْنَ	أجُُورَكُمْ	يوَْمَ	القِْيَامَةِ	ۖ	فمََنْ	زحُْزِحَ	عَنِ	النَّارِ	 	وَإنَِّ 	نفَْسٍ	ذَائقَِةُ	المَْوْتِ	ۗ الله	الرحمن	الرحیم.	كُلُّ

	مَتاَعُ	الغُْرُورِ.	آل	عمران/85 نيَْا	إلِاَّ وَأدُْخِلَ	الجَْنَّةَ	فقََدْ	فاَزَ	ۗ	وَمَا	الحَْيَاةُ	الدُّ

ترجمه: هر نفسی شربت مرگ را خواهد چشید و محققاً روز قیامت همۀ شما به مزد اعمال خود 
خواهید رسید، پس هر کس را از آتش جهنم دور دارند و به بهشت ابدی درآرند چنین کس سعادت ابد 

یابد که زنده گی دنیا جز متاعی فریبنده نیست.
در این آیۀ مبارکه الله متعال در مورد سرنوشت تمام زنده جان های زمین و آسمان ها فیصلۀ خود 
را ابلاغ می کند. هر نفس بدون استثنا چشندۀ مرگ است، این سنت خداوند متعال در رابطه به همۀ 
کسانی که روح و جان دارند می باشد. حتا فرصتی می رسد که ملائک مقربین جبرئیل)ع( و میکائیل)ع( 
هم قبض روح می شوند. عزرائیل)ع( به سروقت هر کس بدون اجازه می رسد، تنها وقتی که روح مطهرۀ 
نبی کریم )ص( را قبض می کرد اجازۀ واردشدن به حجره اش را خواست. جبرئیل)ع( بالای سر حضرت 
محمد)ص( ایستاده بود و این زمانی بود که روحش به حق می پیوست، به رسول الله گفت که حضرت 
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عزرائیل پشت دروازه است، اجازۀ ورود می خواهد. آن حضرت اجازه داد و آمد بالای سر پیامبر ایستاده شد 
و به امر خدا و به اجازۀ پیامبر اکرم روح مبارکش را قبض کرد.

مرگ تلخی نیز دارد و همه کس آن را خواهد چشید. جای نتایج اعمال نیز در آن جا است که اجر و 
پاداش هر شخص کامل داده می شود. در آن جا است که کامیابی و ناکامی مطرح می شود؛ کسی که از 
آتش دوزخ دور شده و به جنت داخل شود، کامیاب است. الله متعال همۀ ما را از جملۀ جنتی ها بگرداند. 
در آخر آیتی که قرائت شد الله متعال می فرماید که زنده گی دنیا فریبنده است و نباید فریب خورد و برای 

کامیابی آخرت باید کار کرد.
خداوند متعال مارشال فقید را بیامرزد و از جملۀ کسانی بگرداندش که کامیاب اند. مارشال افغانستان 
مرد، مجاهد، سنگردار، صاحب گپ، شخصیت عیار و مسلمان بود. در مورد مجاهدین قول رسول الله 
برای ما سند است که فرموده، پاهایی که در راه خدا گردآلود شده باشد، آتش به آن نمی رسد. پاهای 
مارشال فقید همیشه گردآلود بود، هم چنان سر و صورتش نیز گردآلود بود. فضای کابل با نامش آشنا 
است. دو سال در کوه تلویزیون سنگر گرفته بود و از مردم و حریم کابل دفاع می کرد و مردانه سنگرداری 
کرد، هر نقطۀ فضای پایتخت با نام طارق که شفر مخابرۀ مارشال بود آشنا است، همه کس صدا می کرد 

که طارق طارق!. 
در دوران مقاومت نیز به یاد دارم، مارشال بازوی راست و امین قهرمان ملی کشور بود، در بسیار 
پایان  و  طالبان »خط شوخی«  زمانی  می فرستاد.  فصل  و  برای حل  را  مارشال  مهم  و  مسائل خطیر 
»محمودراقی« را درهم شکستند، از بالا یا از طرف »شِبَر« طرف غوربند آمدند و در ساحۀ »پل متک« 
رسیدند، هم چنان از طرف اندراب به خاواک رسیدند. احمدشاه مسعود شهید را الله بیامرزد با استفاده از 
تلفن برایم گفت که به خاواک می روم، گفتم خیریت است. گفت که طالبان بالای لب بام ما آمده اند و 

مجبوریم تا جلوشان را بگیریم.
 مارشال مرحوم با چند تن از دوستانش به بلندی درۀ قاسان و شاشان رسید و ترتیبات دفاع را گرفت 
و دشمن را کمربر زد و دشمن شکست خورد، مثل این که دم مار را بزنید و خود را به طرف عقب کش 

کند.
مارشال کشور، قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود، استاد پروفیسور برهان الدین ربانی شهید صلح...، 
همه رفتند و ما نیز خواهیم رفت، هر کس در هر منصب و مقامی که قرار دارد، متوجه باشد که مرگ 

را از یاد نبرد.
و  بود، چهل  اختیارش  در  امارت مسلمانان  بیست سال  دنیا رفت.  از  بود که  الرشید جوان  هارون 
سه سال داشت که دار فانی را وداع گفت. مرض مرگ که بالایش تشدید یافت، گفت که مرا ببرید تا 
یک مرتبه قبرم را ببینم. به طرف قبر خود که دید، با چشمان پر اشک گفت: مال من از من دفاع کرده 
نتوانست، پادشاهی ام رفت. به طرف آسمان دید و گفت که ای کسی که پادشاهی ات دایم و قایم است 

بالای کسی که پادشاهی اش در حال زوال است رحم کن.
هدف این است که سلاطین و شخصیت های بزرگ رفتند و ما نیز روانیم، اما امیدواریم با دست پر 

به پیشگاه الله متعال برویم.
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چند مطلب را مختصراً عرض می کنم: 
وحدت ملت افغانستان یکی از مهم ترین مسائل است، به خاطر خدا به تفرقه ها دامن نزنید! اگر هر 
کس به مسائل قومی، سمتی، زبانی...، دامن می زند، ولی نباید مجاهد و مسلمان این کار را کند. جلو 
آن باید گرفته شود. قوم، سمت، منطقه، زبان...، ما را به جنت نمی تواند ببرد و از عذاب خدا دور کرده 
نمی تواند. اگر این طور بود، ابوجهل و ابو لهب نیز قریشی بودند که جای شان در تهِ دوزخ است. سلمان 
فارسی از فارس مشاور پیامبر اکرم بود، سهیب رومی هم نشین حضرت پیامبر از روم بود، حضرت بلال 

سیاه پوست مؤذن رسول الله از حبشه بود.
بیایید همان رشته یی را که همه را باهم پیوند می دهد، قایم کنیم. در قبر از یک نفر هم پرسیده 
نمی شود که شما از کدام قوم بودید، از یک نفر پرسیده نمی شود که به کدام زبان حرف می زدید. برای 
میت در قبر گفته می شود که پروردگارت کیست. آن چیزی را که در دنیا باعث آبرومندی و در قبر باعث 
نجات ما می شود باید قایم کنیم، نگذاریم که دشمنان این خاک بین ما تفرقه بیندازند. زمانی که ما در 

شمال افغانستان در دوران مقاومت به سر می بردیم، این نوع توطئه به راه افتاد. 
حضار گرامی! »شمالی تلواری« نام ما نبود، »اتحاد شمال« نیز نام ما نبود، بلکه این نام بالای ما 
به خاطر زمینه سازی برای تفرقه تحمیل شده بود. اما سنگر واحد مقاومت در برابر این توطئه مقاومت 
کرده و آن را خنثا ساخت. یقین دارم که مجاهدین و ملت باعظمت افغانستان این توطئه را که به راه 
افتاده است خنثا می سازند. تا زمانی که مجاهدین و ما زنده استیم، هیچ کسی این سرزمین را تقسیم 

نمی تواند.  کرده 
مقاومت گران  و  مجاهدین  که  است  معلوم  افغانستان  مردم  برای  که  گفت  باید  مصالحه  مورد  در 
برای یک لحظه هم سنگر را رها نکردند، مردانه در دفاع از کشور و در حمایت از ارزش هایش ایستاده 
شدند و امروز و فردا نیز خواهند بود. همان طور که در دفاع از این خاک ایستاده بودیم، در مساعدساختن 
برای  ما  و  است  بهتر  که صلح  فرموده  متعال  الله  و  امر خداست  ایستاده ایم. صلح  نیز  برای مصالحه 
به دست آوردن این خیر می تپیم. همان قدر که در برابر مخالفین شدید بودیم و حق  به جانب نیز هستیم، 
همان قدر در تپش به خاطر صلح شدید استیم. اگر مخالفین با ما یک جا شدند باهم صاحب این ملک 
حکومت  که  است  این  پیشنهادم  زمینه  این  در  اما  کنند...،  ریاست  کنند،  وزارت  می توانند  می شویم، 
پیشکش داشته باشد، ولی نه پیش پرداخت، یعنی از جیب این ملت کسی کلان بخشی نکند. نباید گفته 
شود که فلان ولایت را به نام امن برای تان رها می کنیم، اگر جایی را به نام امن رها کنید، آن جا منطقۀ 
امن نه بلکه منطقۀ فساد و خطرناک خواهد شد. به طالبان می گویم که با مردم افغانستان آشتی کنید 
و همه ملک را بگیرید، نه این که یک ولایت و یا یک ولسوالی را به نام منطقۀ امن برای تان بدهند.

مسئلۀ دیگر این که هر کس حق اظهار نظر را دارد، اما هیچ کس حق ندارد تا نظر خود را بالای دین 
تحمیل کند، می توانید بگویید که این نظر شماست، اما نگویید که این حلال و یا حرام است و یا جایز 
و نا جایز است، به دلیل این که حلال خدا و حرام خدا معلوم است. خداوند در قرآن کریم به صراحت 

فرموده است:
ۚ  إنَِّ الَلهّ سَمِیعٌ عَلیِمٌ. حجرات/1 مُوا بیَْنَ یَدَيِ الَلهّ وَرَسُولهِِۖ  وَاتَقُّوا الَلهّ  یَا أیَُّهَا الذَِّینَ آمَنُوا لَا تُقَدِّ

ترجمه: ای کسانی که ایمان آورده اید )در هیچ کار( بر خدا و رسول تقدّم مجویید و از خدا پروا کنید، 
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که خدا شنوا و داناست. پس پیشنهاد می کنم که هر کسی که پیش از خدا و رسول او حرف می زند 
دهنش را ببندید.

مورد دیگری که می خواستم خدمت تان عرض کنم، در مورد نیروهای امنیتی است، الله متعال برای 
از وطن دفاع می کنند  نیروهای ما  اکنون هم که در سنگرها  به یقین می گویم،   شان اجر نصیب کند. 
منسوب به جهاد استند، مجاهدین و یا فرزندان و یا نوادگان مجاهدین استند و یا این که اهل مقاومت 

استند. اکثر مردمی که مسئولیت دفاع از ملک را دارند، مجاهدین استند. 
بارها در مورد مجاهدین حرف زدیم، از من می پرسند که چرا همیشه در مورد این ها می گویم، سوال 
من این است که بدون مجاهدین و ارزش های جهاد دیگر چه چیز با ارزش است که در موردش صحبت 
کرد؟ عزت، آبرو و وقار این سرزمین در شملۀ مجاهد گره خورده است و تفنگِ دفاع در شانۀ مجاهد 
زیب دارد. شخصی دستاری خریده بود، در راه چند نفر دستارش را می دزدند، این شخص نتوانست دوباره 
آن را بگیرد، اما از دور صدا کرد که دستارم را که بردید به الله قسم است نمی توانید مانند من ببندیدش.

از  دارد. چه کسی  نمی تواند نگهش  داشته، کس دیگر  نگه  را طوری که مجاهد  این ملک  عزت 
مجاهدین بدش می آید؟ جواب این است که مردم مریض، کسی  که از عزت و آبرومندی پرهیز است. 
دعا می کنیم که الله متعال شفای شان دهد. در صورتی که شفایاب گردند، باز قدر مجاهدین بالای شان 

می آید و چشمان مجاهدین را بوسه می زنند. 
من دست سلام و تقدیر را به تمام نیروهای دفاعی و امنیتی ما که مصروف تأمین امنیت سراسر 
کشور استند بلند می کنم، خداوند کامیاب شان بسازد و نگهدارشان باشد. این نیروها به حمایت همه جانبۀ 

ما نیاز دارند. ما برای دفاع از ملک خود در هر شرایط و لحظه آماده استیم. 
به شخصیت های بلندپایۀ دیگر نیز گفته ام و حالا به دکتر عبدالله عبدالله که در این مجلس حضور 
دارد و یک شخص مجاهد است می گویم که چارۀ ویروس جاسوسی را بسنجید. ملک ما را جاسوسان 
و اجیران بیگانه خراب کرده است، تلاش کنید تا واکسین ضد جاسوسی بیابید تا در این وطن جاسوس 

کار کرده نتواند.
در مورد روز زن می خواستم نکته یی را اشاره کنم این که دیروز هشتم مارچ یعنی روز زن بود، نزد 
مسلمانان هر روز، روز زن است. هر روز عزت مادر، همسر، خواهر و دختر خود را باید داشته باشیم، 
امن ترین آغوش برای زن های مسلمان، آغوش اسلام است. آغوش اسلام جایی است که عزت، عفت و 
آبرومندی زن های مسلمان محفوظ می باشد، هر جایی که یک مردِ تاریخ را می بینید، او در آغوش یک 

زن باهمت تربیت شده است.
خداوند گلیم غم را از وطن ما جمع کند، الله متعال به آرمانی ما را برساند که به خاطرش بیش تر از 
یک ونیم میلیون شهید دادیم. خداوند روزی را بیاورد که برای شادی های خود محفل داشته باشیم و به 

خوشی از آن استقبال کنیم.
والسلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته
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فقدان مارشال افغانستان در تمامی عرصه های دولت داری 
محسوس است
عبدالرؤف ابراهیمی - رئیس مجلس نماینده گان

بسم الله الرحمن الرحیم. نحمده و نصلی علی رسوله الکریم.
 درود بی پایان به روح شهید پروفیسور استاد برهان الدین ربانی رهبر جمعیت اسلامی افغانستان و 
رئیس پیشین شورای عالی صلح، شهید احمدشاه مسعود قهرمان ملی کشور، شهید عبدالعلی مزاری، 
مارشال فقید کشور معاون اول ریاست جمهوری اسلامی افغانستان و تمامی شهدای راه حق و آزادی 

کشور.
شخصیت های جهادی، ملی، خواهران و برادران عزیز، السلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته!

حضار گرامی! برایم جای بسا افتخار است که امروز در جمع شما بزرگان، فرماندهان جهاد و مقاومت، 
مجاهدین عزیز افغانستان و پیروان راستین این راه مقدس حضور دارم.

تاریخ حماسی کشور ما مجاهدت ها، مقاومت ها،  به پاس داری گرفته ایم که  را  ابرمردی  یاد  امروز 
رشادت ها و قهرمانی های او را چه در سنگرهای جهاد و مقاومت و چه در صحنه های صلح و حکومت داری 
در صفحات زرین خود ثبت کرده است. مردی که از نوجوانی تا آخرین لحظات عمر بهترین سال های 

زنده گی اش را، بهتر بگویم تمامی عمرش را صرف دفاع از دین، ناموس، سرزمین و مردمش ساخت.
دوستان عزیز! مارشال محمدقسیم فهیم مجاهد دلیر و مقاومت گر آهنین با ایمان به خداوند و اعتقاد 
راسخ به زنده گی بعد از مرگ در طول سال های مبارزه اش جبهات زیادی از مجاهدین را رهبری کرد و 
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با شجاعت و شهامت ذاتی، فهم و فراصت فطری یی که داشت در متن نبردها و محور تصمیم گیری های 
مجاهدین قرار داشت و کارنامه های او الگو برای هم سنگران و همکارانش محسوب می شد.

مارشال مرحوم به حیث یار و یاور قهرمان ملی افغانستان، شهید احمدشاه مسعود زحمات زیادی را در 
خطوط مقدم نبردها در انسجام و تنظیم نیروهای مجاهدین تحت فرمان قهرمان ملی و در راه پیروزی 
جهاد مردم افغانستان متحمل گردیده و نقش های اساسی را در تصمیم گیری های شوراهای مجاهدین 

داشته است.
خِرد و ذکاوت او در رهبری نیروهای مقاومت پس از شهادت قهرمان ملی و درک او در تعاملات 
به دست  را  مقاومت  اساسی  اهداف  که  امریکا  متحدۀ  ایالات  در  11سپتمبر  حادثۀ  از  پس  سیاسی 
مقاومت گران گذاشت، قابل ستایش و تمجید است. او توانست نیروهایش را پیروزمندانه وارد پایتخت 
کشور سازد و زمینۀ مسالمت آمیز را برای انتقال قدرت که در کنفرانس بن تصمیم گرفته شده بود، فراهم 

آورد.
و  خود گذری  هیچ گونه  از  افغانستان  نوپای  دولت  پایه های  استقرار  و  تحکیم  راه  در  فقید  مارشال 
در  بزرگی  تحول  دولت،  به  مجاهدین  سلاح  تسلیم  و  دایاگ  برنامۀ  است.  نکرده  دریغ  نیز  فداکاری 
استحکام نظام و ثبات آن بود که تحت مدیریت او انجام یافت و زمینه های صلح، امنیت و انکشاف را 

آورد. به وجود  در سراسر کشور 
در زمان تصدی امور دولتی تمام دغدغه هایش مشارکت مجاهدین در سیستم حکومتی و نقش داشتن 
آن ها در تصمیم گیری های بزرگ ملی بود. او مجاهدین را وارثین برحق این سرزمین و مستحقین اصلی 
حاکمیت آن می دانست. با تغییر اوضاع امنیتی و فعالیت های تروریستی مخالفین دولت، مرحوم مارشال 
از همان ابتدا به جستجوی راه های صلح و آشتی با آن ها پرداخت و از هر نوع امکانات در این راه استفاده 
کرد. از این که مداخلات بیرونی در قضیه وجود داشت، تلاش ها به جایی نرسید که ما و شما بدبختانه 

امروز شاهد بدترین وضع امنیتی در کشور استیم. 
ما  دولت داری  عرصه های  تمامی  در  مرحوم  مارشال  فقدان  متأسفانه  ارجمند!  برادران  و  خواهران 
امنیتی  اوضاع  و  پیمود  را  متعدد  بحرانی  مسیر های  او شرایط سیاسی کشور  نبود  در  است،  محسوس 
نیز از طرف دولت افغانستان با سبوتاژهای بیرونی بی اثر می گردد. هر چند ابتکار حکومت وحدت ملی 
افغانستان با به راه اندازی کنفرانس کابل و ارایۀ طرح های جدید صلح نوید های تازه یی را برای رسیدن 
به امنیت به مردم افغانستان داده است، ولی همکاری های همه جانبۀ نیروهای خارجی در کشور و وحدت 
نظر مسئولین حکومت وحدت ملی در مشوره با شورای ملی و جناح های مختلف سیاسی ممد این روند 

خواهد بود. 
حاضرین گرامی! ما که امروز چهارمین سالروز وفات مارشال محمدقسیم فهیم را در زیر یک سقف 
واحد و عظیم گرامی می داریم و با حضور فشرده، اخلاص مندانه و تعهدگرانۀ خود به شکوه آن افزوده ایم، 
ولی مکلفیت های اساسی ما ادامۀ راه این مرد بزرگ است تا همگام با افکار و اندیشه هایش آرمان های 
دینی و ملی او را پاس داری کنیم. با حفظ و توسعۀ وحدت مجاهدین و تنظیم های جهادی از عزت و 
صلابت جهاد و مقاومت مردم افغانستان حراست کرده ارواح شهدای مظلوم این ملت رنجدیده را شاد 

بگردانیم.
والسلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته
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د افغانستان مارشال واقعاً د ټول افغانستان پوری تعلق درلود

فضل	الهادی	مسلمیار	-	د	مشرانو	جرگي	رئیس	

بسم	الله	الرحمن	الرحیم.	

حضار	گرامی،	السلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته!

وفات	 د	 مارشال	صاحب	 د	مرحوم	 ته	 فهیم	 ادیب	 په	خاص	دول	ښاغلی	 د	مجاهد	ولس	 لمړی	
تسلیت	وایم.	الله	تعالی	په	هغوی	ورحمیږی	او	انشاءالله	د	جهاد،	دین	او	وطن	لپاره	دومره	قربانی	

ورکړی	ده	چي	د	شهداوو	او	غازیانو	په	صف	کې	به	یي.	

د	افغانستان	مارشال	واقعاً	د	ټول	افغانستان	پوری	تعلق	درلود	او	د	ټول	افغانستان	مارشال	وو.	د	
افغانستان	مارشال	د	افغانستان	د	خلکو	وحدت،	یوه	پارچګي،	محبت	او	په	دی	ملک	کی	د	یو	با	ثباته	
او	غښتلی	افغانستان	لپاره	کار	کاوو.	نن	چی	مونږ	او	تاسو	ناست	یو،	مارشال	او	د	مارشال	د	مشرانو	او	

همسنگرانو	برکت	ده	چی	دلته	ناست	یو	او	د	دغه	نظام	نه	خوند	اخلو.	

مرگ	حق	ده	او	د	الله	تعالی	د	ټولو	پریکو	ته	باید	تسلیم	شو،	الله	دی	په	هغوی	ورحمیږی،	واقعاً	
په	داسی	حساسو	شرایطو	کی	د	مارشال	وجود	په	افغانستان	کی	ضرورت	وو.	د	افغانستان	د	یووالی	
او	د	افغانستان	د	یو	پاتي	کیدلو	لپاره	ضرورت	وو.	خدای	دی	وکړي	چي	هغه	خلک	چی	د	مارشال	د	
مکتب	د	شاگردانو	دعوا	کوي	او	هغه	کسان	چی	د	مارشال	د	مرحوم	د	ملګرتیا	او	د	همسنګری	دعوا	
کوی	د	افغانستان	مارشال	او	د	شهید	احمدشاه	مسعود	په	نقش	قدم	لاړ	شي.	نو	د	افغانستان	به	بیا	یو	

باثباته	او	یو	پارچي	او	په	سیمه	او	منطقه	پکی	یو	غوښتلی	افغانستان	جوړیږي.
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که	چیرته	شعارمو	د	مرحوم	مارشال	او	شهید	احمدشاه	مسعود	په	شکل	وي	او	عمل	مو	په	بل	
شکل	وي	نو	دا	نه	د	مارشال	او	نه	د	شهداوو	وینۍ	ته	او	روح	ته	وفاداري	ده	بلکه	د	دي	ملک	او	

خاوری	سره	مو	خیانت	ده.

السلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته
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حُسن نیت مارشال افغانستان از یادم نمی رود
عبدالهادی ارغندیوال- رهبر حزب اسلامی

الحمدلله و کفی و سلام علی عباده الذین اصطفی و بعد، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله 
مُؤْمِنیِنَ.  قَوْمٍ  صُدُورَ  وَیَشْفِ  عَلیَْهِمْ  وَیَنْصُرْکُمْ  وَیُخْزِهِمْ  بأَِیْدِیکُمْ  الّلهُ  یُعَذّبهُْمُ  قَاتلُِوهُمْ  الرحیم.  الرحمن 

توبه/14 
ترجمه: با آنان بجنگید، خدا آنان را به دست  شما عذاب و رسوای شان می  کند و شما را بر ایشان 

را خنک می  گرداند. مومنان  و دل های گروه  پیروزی می  بخشد 
السلام	علکیم	و	رحمة	الله	و	برکاته!

در ابتدا  چهارمین سالروز وفات برادر مجاهد ما مارشال محمدقسیم فهیم را به پسر ارشدش، خانوادۀ 
گرامی اش، هم سنگران و رهروان او، مجاهدین عزیز در سراسر کشور و نیز ملت شهیدپرور افغانستان 
تسلیت عرض می کنم. خداوند روحش را شاد و یادش را گرامی بدارد. از برکت شهادت ها و قربانی های 

بی دریغ ملت مسلمان افغانستان در این سرزمین امن، صلح و ثبات را بیاورد.
دعا می کنیم که خداوند متعال برای ما توفیق عطا کند تا در راه شهدای خویش ثابت قدم و استوار 
به خاطر  مادری  هیچ  دیگر  تا  کنیم  مبارزه  اسلام  دین  حاکمیت  به خاطر  و  متعال  الله  رضای  به خاطر 
فرزندش اشک نریزد، هیچ انفجار و انتحاری در این سرزمین وجود نداشته باشد، در این سرزمین صدای 
مهیب توپ، تانک و طیارات با صداهای جانگداز فرزندان پدر شهیدشدۀ این سرزمین در فضای وطن 

ما عجین نگردد.
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قبلًا آقای حامد کرزی گفت که علاج ویروس خارجی آش وطنی است. بسیار دقیق گفت، این آش 
وطنی ما در وحدت، هم جهتی و همراهی همۀ فرزندان این سرزمین ممکن است تا دیگر ویروس های 

خارجی نتوانند به منظور رسیدن به اهداف شوم شان عمل کنند و بالای این سرزمین حاکم باشند.
به  در حقیقت  بلند می کند  را  اختلاف  دارند، هر کسی که صدای  به وحدت  نیاز  افغانستان  مردم 
آسیاب دشمنان مردم افغانستان آب می ریزد و تداوم اشغال را می خواهد. از همۀ مردم افغانستان التماس 
کرده خواهانیم تا به خاطر نجات این کشور در کنار هم قرار گیریم. عزم دشمنان کشور این است که در 
افغانستان ملوک الطوایفی حاکم گردد تا اهداف شوم شان را برآورده و ما را در مقابل یکدیگر استفاده کنند. 

مردم کشور باید در کنار همدیگر بایستند و نگذارند تا توطئه های دشمنان عملی گردد.
زمانی ما به منظور هم  تیم  شدن و کار  مشترک  کردن با جمعیت اسلامی تعهدی را امضا کردیم، 
فردای آن روز در جلسۀ کابینه دیدم که مارشال کشور از دور آمد و آغوش خود را باز کرد و برایم گفت 
که انشاءالله این تعهد سر آغاز دگرگونی بزرگی در جامعۀ ما و وحدت و یک پارچه گی در کشور ما خواهد 
بود، نوید پیروزی مردم افغانستان را برای تان می دهم. نظام خواسته شدۀ مردم کشور به وجود خواهد 

آمد. این حُسن نیت مارشال از یادم نمی رود.
حضار گرامی! افغانستان در یک مرحلۀ بسیار حساس قرار گرفته است، استراتژی منطقه و جهان در 
این حد است که در افغانستان امنیت و ثبات بیاید، ولی به هیچ صورت نمی خواهند در افغانستان نظام 
مبتنی بر ارادۀ مردم کشور و حامی حاکمیت ملی مردم افغانستان و منافع عمومی به وجود آید، تا بتوانند 

بر افغانستان حاکم باشند و هر چه بخواهند بتوانند با خود ببرند.
تا دیگر  باشد، وحدت می خواهیم  اختیار مردم ما قرار داشته  این که زمین و آسمان ما در  به خاطر 
زمینه یی برای هیچ کشوری مساعد نباشد تا در تداوم حاکمیت شان در سرزمین ما تلاش کنند، سرزمینی 
که وجب وجب خاکش با خون شهیدانش رنگین گشته و شاهد قهرمانی های مجاهدان این سرزمین بوده 
است. نعره های سوم حوت در این خاک به ابرقدرت ها می گوید که ابرقدرت واقعی الله متعال است. اگر 

یک جا نشویم و برای نجات وطن خود تلاش نکنیم، کسی دیگر ما را یاری نخواهد کرد.
از گذشته تا امروز پیام من پیام وحدت مردم افغانستان است، می خواهیم صرف نظر از هر نوع مسائل 
بعد در آن  باشیم و  اول سرزمین داشته  تا  بگیریم  قرار  افغانستان در کنار هم  اهداف بزرگ  به خاطر 

حاکمیت دین خدا را قایم کنیم، نباید سلیقه های شخصی بر عقاید ما غلبه کند.
کسانی که در جنگ افغانستان اهداف خاص خود را جستجو می کنند، هر قدر که این جنگ ادامه 
پیدا کند، آن ها سرمایه دار تر می شوند. جنگ افغانستان سالانه میلیارد ها دالر را به جیب آن ها می ریزد و به 
آسانی از این جنگ نمی گذرند. نباید ما وسیلۀ دست این ها قرار گیریم و نباید به صداهای غرض آلودشان 
لبیک بگوییم. زمانی که وحدت میان مردم افغانستان باشد دیگر کسی نمی تواند به اهداف شومش برسد.

الله متعال برای مردم ما توفیق اعطا کند تا سلیقه های شخصی خود را کنار بگذاریم و به خاطر رضای 
خدای بزرگ در کنار هم قرار گیریم و به خاطر افغانستان کار کنیم.

از همۀ شما تشکر می کنم. و من  الله توفیق
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ولایات
اشاره: از چهارمین سالیاد درگذشت مارشال افغانستان به گونۀ رسمی و مردمی در سراسر کشور نیز 
یادبود شد. در مراسم جداگانه یی که به همین مناسبت برگزار شده بود، سخنرانان پیرامون جایگاه مارشال 

فهیم در نظام سازی و به میان آمدن وحدت ملی میان شهروندان کشور صحبت کردند.
در این بخش قسمتی از این صحبت ها را می خوانید.





بلخ





مارشال از شخصیت های نادر افغانستان بود
بشیر توحیدی - معاون والی بلخ

در  امروز  می کنم.  عرض  تسلیت  را  افغانستان  مارشال  ملکوتی  رحلت  سالیاد  چهارمین  نخست 
سوگ بزرگ مرد تاریخ افغانستان مارشال فهیم یکی از شخصیت های نادر کشور هستیم، نیک می دانید 
شخصیت هایی که ویژه گی های خود را دارند در تاریخ گهگاهی نصیب کشورها می شوند، مارشال فهیم 
یکی از این شخصیت ها بود که مردم افغانستان افتخار داشتن آن را داشتند که چهارسال پیش از امروز 

رحلت کرد.
احساس  اما  کند،  زنده گی  آسایش  و  رفاه  در  می توانست  آنکه  با  جوانی  ایام  از  افغانستان  مارشال 
مسئولیت کرده و جان عزیز خود را در طبق اخلاص گذاشته برای سرکوبی تجاوز کمر همت بست و در 
برابر تجاوز بی رحمانه ایستاد شد. او در کوه پایه های پنجشیر و در کنار یار خود شهید احمدشاه مسعود، 
جبهۀ جهاد مردمی را مکمل ساخت. آنان در شرایط بسیار حساس و سخت در برابر »پیمان ورشو« با 
دست خالی و شکم گرسنه ایستاد شدند و با همت بالایی که داشتند به بسیج مردم پرداخته و افغانستان 
را آزاد ساختند. مجاهدان افغانستان در شرایطی آزادی را به ارمغان آوردند که هیچ کشور و تحلیل گری 

باور نمی کرد که افغانستان در برابر پیمان ورشو ایستاد شود و اتحاد جماهیر شوروی را از هم بپاشاند.
وقتی که مارشال با هم سنگرانش به کابل آمدند و دولت شکل گرفت، استکبار جهان در پی آن شد 
تا این موفقیت را کمرنگ سازند و از همین جا بود که استخبارات بیگانه جنگ میان گروه های مجاهدان 
را شعله ور ساخت. در این میان، مارشال افغانستان فراوان تلاش کرد تا اختلافاتی که میان مجاهدان 
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پیدا شده بود را حل کند و آنان را برای از میان برداشتن کدورت ها دعوت کرد تا مجاهدان یکپارچه در 
کنار هم باشند و دولتی که خواست و آرزوی مردم افغانستان بود، شکل گیرد. این تلاش ها تا اندازه یی 
نتیجه بخش بود، اما چون استخبارات کشورهای مداخله گر خوش نداشتند دولت همه پذیر شکل بگیرد، 

گروه هایی از جنوب سر برآوردند و بخش های از کشور را در تاریکی مطلق فرو بردند. 
نظام سیاه طالبانی باردیگر افغانستان را اشغال کرد. گروهی که می خواستند افغانستان را به یکی از 
ایالت های پاکستان تبدیل کنند، اما مبارزانی ایستاد شدند و نگذاشتند بیرق این کشور بر زمین بیفتد که 
یکی از چهره های مهم و برجستۀ آن مارشال محمدقسیم فهیم بود. او در کنار احمدشاه مسعود و دیگر 
جهادگران ایستاد شد و جبهۀ مقاومت ملی مردم افغانستان شکل گرفت، جهان هم مردم و مجاهدان 
را فراموش کرده بود و تصور نمی کردند که مبارزان این گروه سیاه را شکست دهند تا این که تروریسم 

خطر اصلی جهانی شد و پس از حادثۀ 11 سپتامبر جهان متوجه این پدیدۀ شوم شد.
و  دولت سازی  جدید  صفحۀ  و  خوردند  شکست  طالبان  گروه  که  رفت  پیش  گونه یی  به  حوادث 
امور قرار  او در رأس  بود.  نیز مارشال فهیم چهرۀ اصلی  این دور  آغاز شد و در  نظام سازی در کشور 
گرفت و به نظام سازی پرداخت و نشان داد که در کنار تلاش های نظامی برای آزادی و نوسازی کشور 
نیز خوب درخشید. این حرف مارشال افغانستان را همه شنیده اید که می گفت: »فقط می خواهم با هم 
اگر کمونیست  بپذیریم،  را  یکدیگر  بکشیم، می خواهم  از جنگ دست  دیگر  کنیم، می خواهم  زنده گی 
بودیم، اگر مجاهد بودیم، اگر طالب بودیم، اگر بی طرف بودیم، اگر در بیرون از کشور بودیم، امروز همه 
جمع شده ایم و باید هم جمع شویم و وطن خود را بسازیم«. او به این باور داشت که جز با اتحاد، همدلی 
و همدیگرپذیری، راه دیگری برای ساخته شدن افغانستان وجود ندارد، این مورد واقعاً شاه بیت ترقی و 
تعالی کشور است. اگر تنها به همین پیام او توجه داشته باشیم، می توانیم تمامی مشکلات افغانستان را 
به سرانجام برسانیم و به قله های رفیع سعادت و نیک بختی برسیم. او تلاش های زیادی در این دوران در 
بخش سیاسی انجام داد و اما مرگ مهلت نداد و دست مرگ او را از ما گرفت، همه به این باور هستیم که 
اگر مارشال می بود با مشکلاتی که حالا دست و پنجه نرم می کنیم، روبه رو نمی شدیم. حتماً صحبت های 
مارشال افغانستان را دیده اید که می گفت: افغانستان راهی جز انتخابات ندارد، باید انتخابات برگزار شود. 
فرصت اندک است و نمی خواهم که صحبت ها طولانی شود. به امید این که همه پیروان افکار و 
باورهای مارشال افغانستان باشیم و با وحدت و همدیگرپذیری، کشور را به طرف ترقی و تعالی ببریم.
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مارشال افغانستان بیرق نیمه افتادۀ وطن را به دست گرفت
داکتر افضل حدید - رئیس شورای ولایتی بلخ

امروز جمع شده ایم تا از چهارمین سالگشت مرد بزرگ تاریخ معاصر کشورمان یادبود کنیم، گرچه 
و  رزم آرا  مرد  آن  پیرامون  خود  مردم  از  نماینده گی  به  می دانم  اما لازم  نیست،  پنهان  او  کارنامه های 

باشم. داشته  به حضور شما سخنانی  بی همتا  مقاومت گرِ 
از داستان سرایی ها و مدیحه سرایی های شاهان و  تاریخ معاصر ما خالی  ارجمند!  برادران و خواهر 
و سروده های  در سخنان  تا  ندارد  و شهزاده یی وجود  امروز خوشبختانه شاه  است،  دوران  شهزاده گان 
و  فداکاری ها  بارۀ  در  واقع بینانه  می خواهیم  بلکه  کنیم.  استفاده  شاه پسندانه  ظرافت  و  دقت  از  خود 
جان بازی های مردانی سخن بگوییم که افتخار عزت و استقلال را زنده نگه داشته اند؛ این سه واژه نزد 
شهروندان افغانستان بسیار با اهمیت است، بیایید معیار شناخت شخصیت ها را همین سه واژه قرار دهیم، 

مارشال فقید در این راه عاشقانه رزمید و جان به جان آفرین سپرد.
مارشال فهیم فرزانه مردی بود که در حساس ترین لحظۀ تاریخ وطن در حالی که مردم ما در اندوه 
شهادت قهرمان ملی افغانستان قرار داشتند و مأیوسی جانکاهی بر ما مستولی بود، بیرق نیمه افتادۀ وطن 
را به دست گرفت و نگذاشت بیرق ستاره دار همسایۀ جنوبی ما بر فراز میهن عزیز ما توسط مزدوران 
شان به اهتزاز در آید. او با قامت بلند و شهامت بی نظیر پرچم افغانستان را همچنان بر فراز قله های 
پامیر و هندوکش به اهتزاز نگه داشت که تا امروز به زیر بیرق خود با سربلندی زنده گی می کنیم، این 
افتخار است، عزت است و استقلال است او پیشتاز و پیش قراول این ظفرمندی بود. روحش شاد و یادش 

گرامی باد.
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سالیاد جاودانگی مارشال افغانستان
پیام  عطامحمد نور - والی پیشین بلخ

امروز، سالروز رحلت برادر عزیز، دوست و هم سنگر گرامی ام، جناب مارشال محمد قسیم فهیم است.
بر  افغانستان  آزادی  برای  ما  مبارزۀ  سال های  به  فهیم  مارشال  زنده یاد  با  من  شناخت  و  دوستی 
می گردد و با توجه به این شناخت، من او را مرد استوار، مقاوم، مردم دوست و متین یافتم که هرگز 
بیش تر از کشور و مردمش به چیز دیگری نمی اندیشید. او بخش اعظمی از زنده گی اش را برای مبارزه، 
خدمت گزاری و توجه به ساختارهای نوین سیاسی صرف کرد و از خود کارنامه های درخشانی به یادگار 

گذاشت که جاودانه خواهد ماند.
سهم انوشه یاد مارشال محمدقسیم فهیم هم در دوران جهاد و مقاومت و هم پس از شهادت قهرمان 

ملی کشور و متعاقب آن در شکل دهی نظام نوین سیاسی، قابل درک و ارج گزاری  است.
من در حالی که فرا رسیدن چهارمین سالگرد درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم را به خانوادۀ گرامی 
او، مجاهدین و کافۀ مردم افغانستان تسلیت عرض می کنم، باور دارم که راه مارشال فقید تا همیشۀ 

تاریخ جریان خواهد داشت و نامش ماندگار می ماند.
روحش شاد و یادش گرامی باد!
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 بدخشان
در مراسمی که به مناسبت چهارمین سالیاد مارشال افغانستان در تالار رهبر شهید برگزار شده بود، 
پاسوال احمد فیصل بیگ زاد والی ولایت بدخشان، اخترمحمد خیرزاده معاون مقام ولایت، شخصیت های 
جهادی، مسوولان نظامی، رؤسای ادارات دولتی، علما، اعضای شورای ولایتی، اعضای جامعۀ مدنی، 

متنفذان، جوانان و رسانه ها حضور داشتند.
سخنرانان این محفل پیرامون جایگاه مارشال محمدقسیم فهیم در تاریخ معاصر کشور صحبت کرده 

و او را از بانیان واقعی وحدت و همدیگرپذیری اقوام افغانستان یاد کردند.
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غور
با مراسم ختم قرآن مجید در فیروزکوه از چهارمین سالروز وفات مارشال یادبود شد.

نماینده گان مردم در شورای ولایتی، کمیتۀ ولایتی صلح،  نظامی،  و  اشتراک مسئولان ملکی  به 
شورای علما، روسای ادارات دولتی، افسران و سربازان در مسجد جامع قوماندانی امنیه به روح پر فتوح 

مارشال کشور اتحاف دعا شد.
این مراسم  امنیتی در  نیروهای  از  نماینده گی  به  امنیه غور  جنرال غلام مصطفی محسنی فرمانده 
گفت: مارشال محمدقسیم فهیم یکی از مارشال های نامدار تاریخ معاصر افغانستان بود، تخصص نظامی 

خود را از کوهپایه ها و وضعیت نابه سامان دوران جهاد و مقاومت در برابر متجاوزین گرفته بود.
افغانستان است، او دید وسیع و همه جانبه یی داشت  او گفت: مارشال کشور متعلق به تمام مردم 
می خواست تمام مردم کشور چه از نگاه فکری و چه از نگاه قومی و منطقه ای در چتر واحد افغانستان 

کنند. زنده گی 
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قول اردوی ظفر - هرات

از چهارمین سالگرد درگذشت مارشال محمدقسیم فهیم در قول اردوی 207 ظفر یادبود شد.
بریدجنرال ارکانحرب رازمحمد اوریاخیل، رئیس ارکان قول اردوی ظفر چهارمین سالگرد درگذشت 
تاریخچۀ  به  رابطه  در  و  گفت  تسلیت  افغانستان  مسلمان  ملت  کافۀ  به  را  فهیم  محمدقسیم  مارشال 
مبارزات مرحوم در طول سه دهۀ اخیر و رشادت ها و قهرمانی های او در دفاع از وطن که در بدترین 

شرایط کشور در برابر اجنبی ها داشت، صحبت کرد.
در  مردم  صدیق  فرزندان  امروز  بود،  مجاهدان  دوش  به  سرزمین  از  دفاع  دیروز  اگر  او:  گفتۀ  به 
نیروهای امنیتی و دفاعی در خط مقدم نبرد باتروریزم، در مقابل دشمن سفاک همه روزه قربانی مي دهند 
و زحمت می بینند؛ بر ما و شما لازم است تا راه شهیدان و بزرگان جهاد، مقاومت  و آرمان و هدف شان 
یعنی تأمین امنیت، عدالت و حاکمیت قانون را ادامه دهیم و از وجب وجب خاک وطن و مردم دفاع کنیم.
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کندهار 
د	جمعي	په	ورځ	په	کندهار	کي	د	افغانستان	اسلامي	جمهوریت	ریاست	پخواني	مرستیال،	مرحوم	
والي	 کندهار	 غونده	کي	 یاد	 په	 غونده	جوړه	شوه.	 یاد	 به	 تلین	 څلورم	 د	 فهیم	 مارشال	محمدقسیم	
تورنجنرال	توریالی	ویسا،	مرستیال	عبدالحنان	منیب،	د	نظامي	ځواکونو	مسوولینو	او	استازي،	د	دولتي	
ادارو	مسوولینو	او	استازو	قومي	مشرانو	او	دیني	عالمانو	ګډون	کړي	وو.	د	کندهار	والي	تورنجنرال	زلمی	
ویسا	غوندي	ته	د	وینا	پر	مهال،	مرحوم	مارشال	محمدقسیم	فهیم	د	افغانستان	جهاد	ځلانده	ستورۍ	
وباله	او	هیواد	ته	یي	د	هغه	کړي	خدمتونه	یی	وستایل.	کندهار	والي	وویل،	مارشال	محمدقسیم	فهیم	
په	ډیر	اخلاص	او	صداقت	هیواد	ته	خدمت	کاوه	او	تل	یی	هیواد	ته	د	ملي	یووالي	سولي	او	امنیت	

راوستلو	کي	جدي	هڅی	کولۍ.

د	کندهار	والي	په	وینا:	نن	په	دغه	ورځ	چي	مونږ	او	تاسي	د	جهاد	آسمانه	څخه	یو	ځلیلدلۍ	ستورۍ	
مارشال	محمدقسیم	فهیم	چي	نن	یي	دده	تلینه	ده	او	تاسو	په	هغه	علاقه	چي	زمونږ	مجاهدینو	د	وطن	
د	خلاصون	د	پاره	بي	مثاله	جهاد	چي	دنیا	کي	ساری	نه	درلودي	نه	لری،	کړي	و،	د	هغه	جملي	څخه	
یو	هم	مارشال	صاحب	فهیم	و	چي	نن	مونږ	او	تاسي	د	هغه	د	ارواح	په	خوشي	دلته	راټول	شوي	یو	او	
د	هغه	د	پاره	ختم	نیسو	او	خداي	د	درباره	څخه	غواړو	چي	د	هغه	روح	ښاد	ولري	او	جنتونه	ځاي	کړي.	
هر	منسوب	په	اردو	پوري	په	جهاد	پوري	زمونږ	د	تاریخ	لیکونکۍ	دي،	په	تاریخ	کي	د	هغه	نو	په	زرین	

کرښه	لیکل	شوي	ده	او	مونږ	ټول	عمر	د	هغوي	یاد	ژوندي	او	ځلانده	ساتو.	

د	غوندي	وروسته	د	افغانستان	اسلامي	جمهوریت	د	پخواني	مرستیال	مرحوم	مارشال	محمدقسیم	
فهیم	د	روح	د	خوشي	به	موخه	د	قرآن	کریم	ختمونه	وشو.		
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نیمروز
از چهارمین سالروز درگذشت مارشال محمدقسیم فهیم طی مراسمی در ولایت نیمروز یادبود شد.

در این مراسم انجینیر محمد سمیع والی نیمروز، برخی از رؤسای ادارات ملکی و نظامی، شماری 
از اعضای شورای ولایتی، اعضای جامعۀ مدنی، بزرگان اقوام و اهالی شهر زرنج اشتراک ورزیده بودند. 
انجنیر محمد سمیع والی نیمروز در سخنانی از قهرمانی ها و رشادت های مارشال افغانستان یاد کرده 
گفت: مارشال محمد قسیم فهیم برای وحدت و هم بستگی مردم افغانستان تلاش های فراوانی کرده 

است.
آخرین  تا  و  کرد  آوردن صلح کوشش  به دست  در  فهیم  مارشال  مرحوم  کرد،  اضافه  نیمروز  والی 
لحظه حیاتش به کشور خود صادقانه خدمت کرد که مردم کارنامۀ نیک مارشال فهیم را هرگز فراموش 

کرد. نخواهند 
برخی سخنرانان دیگر نیز در رابطه به کارنامه ها و خدمات مارشال محمدقسیم فهیم صحبت کرده 

و او را شخصیت حلیم و مردمی توصیف کردند.
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بادغیس
از چهارمین سالروز درگذشت مارشال افغانستان با برگزاری ختم قرآن کریم در ولایت بادغیس نیز 

یادبود شد.
معاون والی بادغیس در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود، گفت: وضعیت افغانستان 
نشان می دهد که امروزه بیشتر از هر زمان دیگری نیازمند وحدت ملی استیم، وحدتی که با جان فشانی 

و ایثارگری های شخصیت های کشور به ویژه مارشال فهیم به دست آمده است.
به گفتۀ او: نیاز است تا همه شهروندان افغانستان هم چنان در حمایت نیروهای امنیتی قرار داشته 

باشند و در حمایت از نظامی قرار گیرند که به همت بزرگان کشور ساخته شده است.
و  نستوه  از مجاهدان  افغانستان  مارشال  که  در سخنانی گفت  نیز  بادغیس  دینی  عالمان  از  یکی 

کرد. تلاش  هم سنگرانش  و  مجاهدان  از  حمایت  برای  همواره  که  بود  افغانستان  شاخص 
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بامیان

در مورد مارشال محمدقسیم فهیم دو نکته را قابل یادآوری می دانم:
لحظات  آغازین  از  او  است،  گره خورده  افغانستان  تحولات  با چهار دهه  فهیم  مارشال  نام  یک، 
جهاد تا پایان عمرش در تمامی بخش های جهاد، مقاومت، مبارزه ایستاده و به ویژه ایستاده گی در برابر 
هجوم سنگین و سیاه طالبان و هم چنان نقش آفرینی یی که ایشان در دوران جدید دولت و ملت سازی 
داشتند، کارنامۀ درخشان و بی بدیل ایشان را تشکیل می دهد. این کارنامه او را مرد معروف و مشهور 
تاریخ معاصر کشور ساخته است. این نه جای تردید دارد و نه هم جای انکار؛ هر وجدان آگاه و بیدار این 

واقعیت را می داند. 
دو، ایشان در دوران دولت سازی برخلاف باورهایی که شاید وجود داشت، با توجه به واقعیت های 
موجود کشور گام برداشت و تلاش کرد تا افغانستان را آیینۀ تمام شهروندان آن گرداند و این نقش بارزتر 
از هر کار دیگر در کارنامۀ تلاش هایش برای ساختن افغانستان می درخشد. در این دوران مردم افغانستان 
بیشتر از هر زمان دیگری نیاز به داشتن پیشگامان وحدت و همدلی داشتند که این کار را مارشال فهیم 
به درستی و صلابت انجام داد. اگر زحمت ها، تلاش های شبانه روزی، پیشگامی و نقش موثر مارشال 
فهیم نمی بود، شاید دست های بیرونی و دشمنان در کمین نشستۀ افغانستان علاقه مند بودند تا سرنوشت 
ناخوش گذشته تکرار شود؛ اما این وضعیت به گونه یی کنترل شد که مشتی به دهان بدخواهان افغانستان 

حواله گردید و این نیت شوم آنان ناکام شد.

طاهر زهیر - والی بامیان
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بغلان
عبدالحی نعمتی - والی بغلان

زمانی که آمرصاحب به شهادت رسید، از دست طالبان به ایران مهاجر بودم، با شنیدن این خبر بسیار 
سراسیمه شدیم، همه به این فکر بودیم که جای قهرمان ملی کشور را چه کسی پُر خواهد کرد.

نماز عصر بود که این خبر را از امواج رادیو شنیدم، خاطرۀ تلخی که از این روز دارم این بود که پس 
از شنیدن خبر شهادت احمدشاه مسعود احساس می کردم که گلویم می سوزد. تمام شب ناآرام بودم و به 
این فکر بودم که امید بزرگ مجاهدان و مقاومت گران را از دست دادیم، به درگاه خداوند بزرگ التجا 

کردم که بارخدایا! پناه ما به تو، تو هستی که همه را می سازی و به منزل می رسانی.
خداوند )ج( جای قهرمان ملی افغانستان را با کسی پُر کرد که مردم کمبود زیادی ندیدند و مارشال 
محمدقسیم فهیم جریان مقاومت را چنان رهبری و سازمان دهی کرد، به مردم و مجاهدان جرأت داد و 

چنان قهرمانی کرد که کمبود احساس نشد.
مهر  پُر  آغوش  در  مجاهدان  افغانستان،  در  جدید  نظام داری  ایجاد  و  سپتامبر  یازده  حادثۀ  از  پس 
مارشال فهیم جای پیدا کردند و ایشان تا آخر راه و اهداف شهید مسعود و همه مجاهدان را تعقیب و 

به درستی راهنمایی کرد. را  سنگر مبارزه 
برای خانواده و رهروان شهید مسعود و مارشال افغانستان است تا راه این بزرگان را ادامه دهند.
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مارشال  جایگاه  پیرامون  نیز  بغلان  ولایتی  شورای  رئیس  محسنی،  صفدر  مراسم  این  ادامۀ  در 
افغانستان در تاریخ معاصر کشور صحبت کرد، او گفت: نبود مارشال فهیم ضایعه بزرگی برای مردم 
افغانستان و به ویژه حوزۀ جهاد و مقاومت است که این تأثر هر روز بیشتر می شود. او چهرۀ چرخش آفرین 
در سیاست کشور به نفع مردم و حفظ منافع ملی و همدلی میان شهروندان افغانستان بود. او بیشتر از هر 

چهرۀ دیگری برای ایجاد وحدت شبانه روزی تلاش کرد.
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پکتیا
از چهارمین سالروز رحلت یگانه مارشال افغانستان در ولایت پکتیا با برگزاری مراسم سخنرانی و 

ختم قرآن کریم یادبود شد.
سخنرانان این مراسم از او به عنوان مرد جنگ و صلح یاد کرده و گفتند که مارشال فهیم در دوران 

جهاد و مقاومت مردم افغانستان، از خود شایستگی ها و کفایت فراوان نشان داد.
اصلی  مدافعان  از  و  دلسوز  شخصیت های  از  یکی  فهیم  مارشال  مراسم،  این  سخنرانان  گفتۀ  به 
مجاهدان افغانستان بود. سخنرانان افزودند، او یکی از چهره های صلح دوست بود و همواره می گفت 
که از هر راه ممکن برای رسیدن به صلح سعی شود و تلاش صورت گیرد که هیچ کاری باعث از میان 
برداشتن وحدت و همدلی مردم نگردد. او می گفت دوران انتقام گیری نیست، بلکه همه باید در جهت 

ساختن کشور تلاش کنند.
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تخار
محفل یاد بود از چهارمین سالروز وفات مارشال محمد قسیم فهیم با اشتراک روسای امنیت ملی، 
جهادی،  بزرگان  علما،  امنیه،  قوماندانی  امنیت  آمر  معاون  ولایتی،  ادارات  سایر  و  استیناف  سارنوالی 
متنفذین، انجمن های زنان،  افسران، سربازان و جوانان در تالار مقام ولایت تخار برگزار گردید. اشتراک 

کننده گان به روح مرحومی اتحاف دعا کردند.
داکتر فضل الله مجددی والی ولایت تخار در این مراسم گفت: مارشال محمد قسیم فهیم شخصیت 
سازمانده، با همت و غرور بلند در عین حال، دلسوز، نرم دل، مظلوم پرور، باتقوا، متعهد و عیار صفت بود. 
فداکاری ها، دلیری ها، شخصیت قوی و تعهد ملی اش بود که او را به عالی ترین جایگاه نظامی افغانستان 

رساند. 
فرهنگی  سیاسی،  علمی،  شخصیت های  کارکردهای  از  قدرشناسی  فرهنگ  تخار:  والی  گفتۀ  به 
تاریخ ساز و حماسه آفرین رهنمود  از چنین شخصیت های  یادبود  و حماسی یک ضرورت ملی است و 
نسل های بعدی می باشد. پیام واضح آن بسیج ملی افکار عامه در جهت خدمت گذاری به میهن تا سرحد 
ایثار و قربانی است که مردم قدرشناس آنرا نادیده نگرفته برای سالیان متمادی به خاطره سپرده و به 
و  تاریخی  مشترک  افتخارات  و  وحدت  با  افغانستان  واحد  جغرافیای  خوشبختانه  می نگرند.  ارج  دیدۀ 

بافت های اجتماعی و وحدت ملی می گردد. حماسی خود سبب استحکام 
گفتنی است که در این محفل رئیس حج و اوقاف،  جنرال نور محمد حکیمی از قوماندانان جهادی،  
استاد امان الله سیرت،  حاجی محمد امین،  عبدالجلیل رئیس شورای انکشافی تالقان، رئیس جامعۀ مدنی،  
معاون آمر امنیت قوماندانی امنیه پیرامون محفل ایراد سخن کرده و نیز استاد سرور نعیمی و تیم ترانۀ 

لیسۀ نسوان بی بی حوا شعر به خوانش گرفتند.

54 | مارشال افغانستان و همدیگرپذیری



خدا آن ملتی را سروری داد 
که تقدیرش به دست خویش بنوشت

به آن ملت سر و کاری ندارد
که دهقانش برای دیگران کشت

»اقبال لاهوری«

مارشال فهیم فرزند دلیر و عزیز افغانستان بود. او از رهبران و پیش کسوتان جهاد و مقاومت ملی و 
برحق مردم افغانستان نیز بود. 

مارشال محمدقسیم فهیم یکی از محدود چهره هایی بود که در دوران جهاد و مقاومت ملی مردم 
افغانستان نقش بارز، سرنوشت ساز و تعیین کننده داشت. به یاد دارم که برای نخستین بار مارشال فقید را 
در دوران مقاومت در ولایت تخار در کنار قهرمان ملی افغانستان دیدم و دیدگاه دلسوزانه یی که مارشال 

فهیم در راستای افغانستان داشت را لمس کردم.

سرپل
ظاهر وحدت - والی سرپل
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او در زمان جهاد نیز جایگاه بزرگی داشت و در زمان مقاومت رهبری تمام جبهات شمال شرق را 
به دوش داشت و در این زمان جنگ های سنگین را با دشمنان مردم افغانستان پیروزمندانه به سرانجام 

رساند، او در این زمان نیز مدیریت و رهبری بی نظیر خود را نشان داد.
در این خلاصه می توانیم زنده گی مارشال محمدقسیم فهیم را به سه بخش تقسیم کنیم:

1-دوران جهاد مردم است که در این دوران نقش بارزی را انجام داد.
2-دوران سخت و دشوار مقاومت است، دورانی که همه تحلیل گران داخلی و خارجی به این باور 
رسیده بودند که افغانستان به اشغال گروه متحجر مواجه شده و پیروزی در برابر آن مشکل است؛ اما 

واقعیت ها عکس آن را به اثبات رساند و مقاومت گران به پیروزی رسیدند.
3-در دوران آزادی و مردم سالاری است. زمانی که قرار شد نظام نوین در افغانستان بنا گذاشته شود، 
او بنیان گذار اصلی آن بود، دولت و نظامی که تاهنوز ادامه دارد، میراث مارشال افغانستان است. او در 
این دوران در پست های مختلف تلاش کرد تا افغانستان خانۀ همه شهروندان آن گردد. او در این دوران  

اردوی ملی کشور را بنا گذاشت و تمامی نهادهای امنیتی و دفاعی کشور را دوباره سازی کند.
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کنر
مسجد  و  ملی  امنیت  تالار  در  قرآن کریم  ختم  برگزاری  با  افغانستان  مارشال  سالیاد  چهارمین  از 

شد. یادبود  کنر،  ولایت  امنیه  قوماندانی 
والی ولایت کنر در سخنرانی خود که در مسجد فرماندهی پولیس این ولایت ایراد کرد، گفت: از 
چندی بدین سو شماری از حلقات برای برهم زدن وحدت مردم کار می کنند که فایدۀ آن به دشمنان 
مردم می رسد. ما به همت مجاهدان افغانستان و از آن میان مارشال محمدقسیم فهیم پس از چندین 
دهه جنگ دوران دوباره سازی را سپری کردیم و بزرگان زیادی و از آن میان مارشال فهیم در جهت به 
میان آمدن این وحدت تلاش های فراوانی انجام دادند و به همین خاطر است که او را مارشال افغانستان 
می گویند و به یقین که او مارشال همه بود. او مدتی که بیرون از حکومت بود از دولت حمایت می کرد 
و پیوسته در جهت بهتر شدن نظام داری مشوره می داد و تلاش می کرد. مدتی که او در خانه بود کسانی 
که نزدش مراجعه می کردند با عالمی از پیام های مثبت و امیدواری بر می گشتند، او هیچ گاهی برای 

تخریب نظام و حکومت کار نکرد.
یکی از علمای دینی ولایت کنر نیز در صحبت هایش گفت که در ولایت کنر استادان و هم سنگران 
و  همدلی  جهت  در  همیشه  و  رفت  پنجشیر  سنگرهای  به  ولایت  این  از  او  است،  فهیم  مارشال 

تا آخر عمر خود عملی کرد. آغاز مبارزه  از  را  این کار  همدیگرپذیری مردم کشور تلاش کرد و 
به گفتۀ او، مارشال فهیم در جهت ساختن افغانستان برای همه شهروندان آن کار کرد و از همین 
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جهت بود که در راستای تأمین صلح و امنیت فراوان کوشید.
فرمانده امنیه کنر نیز در این محفل گفت: مارشال فهیم همواره با منسوبان نهادهای امنیتی همکار 
بود و تلاش می کرد تا حمایت بی دریغ خود را با نهادهای امنیتی داشته باشد. مارشال افغانستان همیشه 

در تلاش ایجاد پرستیژ برای نهادهای امنیتی بود.
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پروان
مارشال محمدقسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، مرد مجاهد، از یاران و هم سنگران 
قهرمان ملی کشورکه نقش مهم و تأثیرگذاری در تحولات چند دهۀ کشور داشته است و یک محور قوی 
و نیرومند در عرصه سیاسی و اجتماعی کشور به شمار می رفت که جایگاه و نقش او در تهداب گذاری 

نظام نوین سیاسی افغانستان و دولت داری مدرن، برجسته و غیرقابل انکار بوده است.
نبود او در وضعیت کنونی یک ضایعۀ جبران ناپذیر و خلای پُر ناشدنی برای مردم می باشد.

مارشال محمدقسیم فهیم به اساس خدماتش که در جبهۀ مقاومت ملی درافغانستان انجام داده بود، 
عالی ترین رتبۀ نظامی »مارشالی« را درج کارنامه اش ساخت و درج تاریخ کشور کرد.

مارشال فهیم به خاطر توانایی های ستودنی اش در رهبری جبهات جهاد و مقاومت، قلب مهربان و 
رابطۀ دوستانه اش با همه مجاهدین، و مردم غیور افغانستان ، به یادگار ماندنی و از چهره های محبوب 

کشور بوده که در میان همه اقوام و گروه ها از محبوبیت فراوان برخوردار است. 
بدین لحاظ رهبری مقام ولایت پروان مراتب تسلیت عمیق خود را به مناسبت چهارمین سالروز وفات 
یگانه مارشال افغانستان، یار و هم سنگر قهرمان ملی کشور را به خانواده اش، هم سنگران، فرماندهان 
جهادی و کافه ملت متدین و مجاهد افغانستان عرض کرده، از خداوند رحمان برای مارشال محمدقسیم 

فهیم، بهشت برین و برای بازمانده گان شان، صبرجمیل استدعا می کند.
روحش شاد یادش جاودانه باد.

فضل الدین عیار - والی پروان
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گفت و گوها





مارشال افغانستان تعهد و صداقتش را به مردم ثابت 
ساخته بود
داکتر عبدالله عبدالله

فکر  مردم  وصل  برای  همواره  که  می شود  یاد  چهره یی  عنوان  به  افغانستان  مارشال  از  اشاره: 
را گذاشته است. هم سنگران و همکارانش  این دست آورد  و کار کرده و در میراث حکومت داری خود 
حکایت های فراوانی در این زمینه دارند. هفته نامۀ کابل در چهارمین سالگرد درگذشت مارشال فهیم بر 
آن شد تا خاطرات بیشتری از هم سنگران و همکاران او را ثبت کند. در ادامۀ این گفت وگوها، خاطرات 

و گفته های داکتر عبدالله عبدالله، رئیس اجراییه حکومت وحدت ملی را می خوانید.
نخستین  آشنایی شما با مارشال محمدقسیم فهیم در کجا و در چه زمانی رقم 

خورد؟
با نامِ مارشال صاحب از گذشته  ها آشنا بودم، اما در سال 1364 خورشیدی و در ماه سنبله، زمانی 
که من به پنجشیر آمدم، در مسیر راه از پریان به سوی سفیدچهر در منطقۀ آبِ خاواک در خانۀ یکی 
از بزرگان جهاد به نام حاجی رسول، آمر صاحب شهید که مارشال صاحب هم با او بود، مشوره هایی با 
بزرگان جبهۀ پنجشیر داشت، در همین جا نخستین دیدارِ من با مرحوم مارشال صاحب رقم خورد. خوب 
به یاد دارم که نماز صبح همان شب را هم به امامت مارشال فهیم که در آن وقت برایش »فهیم خان« 
می گفتیم، ادا کردم. همین طور پس از آن تا آخرِ جهاد و مقاومت و تا نظام جدید باهم دوست و همکار 

بودیم.
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با شماری از هم سنگران شما که صحبت کردیم، گفتند مارشال افغانستان از کابل 
به جبهه پیوسته بود و با توجه به این که آدم باسواد و آموزش دیده بود، در جبهات 
غنیمت شمرده می شد. چه تفاوتی در عملکردِ مرحوم مارشال با دیگر هم سنگران تان 

می دیدید؟
بود و در کنار آن،  به علوم دینی مسلط  را داشت.  مارشال فهیم ویژه گی های منحصر به خودش 
شخصیتی بود که مطالعه می کرد، به شعر و عرفان علاقه مند بود و طبیعت مردمی داشت. در زمان جهاد 
و مقاومت که فرصت درس و آموزش برای کسی فراهم نبود، مارشالِ فقید برازنده گی خودش را از لحاظ 
سطح دانش داشت. او از نظر فهمِ مسائل دینی و سیاسی، درایت ویژه یی داشت و نیز یک مذاکره کنندۀ 
بسیار قوی بود. وقتی مسائل مبنی بر گفت وگو و مذاکره در سطح جبهات مطرح می شد، آمرصاحب برای 
حل آن مارشال صاحب را موظف می ساخت. او در کمیتۀ سیاسی نیز مسئولیت داشت و در کنار آن، به 

مسائل نظامی نیز می پرداخت.
چه زمانی بیش تر رابطۀ شما با مارشال فهیم صمیمانه  شد و گاهی شده که دردِ 

دل های دوستانه با شما کرده باشد؟
در مسائل سیاسی همیشه واقع شده که هر دو متفاوت تصمیم گرفته ایم، اما هیچ گاه رابطۀ دوستانۀ 

ما در هیچ زمانی برهم نخورده است.
شما هم به عنوان کسی که در وحدت و هم گرایی در جبهات جهاد و مقاومت نقشِ 
برازنده یی داشتید، از مارشال فهیم هم یاد می شود که نقش ارزنده یی در این زمینه 
داشته است، فکر می کنید تفاوتِ مارشال صاحب با دیگران در بسیج مردم و وحدت و 

هم گرایی میان مردم در چه بود؟ 
زمانی که در دولت نبود، در جبهۀ متحد ملی نقش اساسی داشت. در آن جا افراد و اشخاص زیادی 
بودند که دیدگاه های متفاوت داشتند. در عین حال، شیوۀ مردمی و اجتماعی بودن مارشالِ فقید برایش 
کمک می کرد با اقشار مختلف جامعه ارتباط برقرار کند. فکر وحدت افغانستان برای او همیشه برجسته 
بود. او قاطع بود در عین حال، گذشت هم می کرد. با آن که سال های زیادی در بخش نظامی فعالیت 
کرد، اما آدم مهربان و صمیمی بود. او از خود راهی به میراث گذاشته که امروز هزاران علاقه مند، خود 

را منسوب به آن راه می دانند و خواهان سیر در آن مسیر اند.
 شما بارها از صمیمیتی که میان آمرصاحب و مارشال صاحب وجود داشت، سخن 
گفته اید، اما در این فرصت می خواهیم بدانیم شما که از نزدیکان آمرصاحب بودید، 

گاهی گواه اختلاف نظر و دیدگاه میان این دو هم سنگر بوده اید؟
همیشه با هم بحث می کردند. هیچ گاهی بر سر اصول و روشِ کار با هم اختلاف نداشتند، اما زمانی 
که بحثی مطرح می شد، بارها مارشال صاحب و آمرصاحب از خود نظریات متفاوت ارائه می کردند. یعنی 
در برخی مسائل میان  شان اختلاف دیدگاه به میان می آمد، اما با حرف و استدلال رفع می شد. کیفیت 
با آمرصاحب می داشتیم هم در این بود که بحث جدی و واقعی می بود و هر کسی  مجلس هایی که 

حرفش را می گفت و در نتیجه یک تصمیم با رأی همه گرفته می شد.
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شما و دیگر هم سنگران  تان پس از شهادت آمرصاحب تصمیم گرفتید تا مارشال 
فهیم به عنوان جاگزینِ شهید احمدشاه مسعود انتخاب شود. وقتی وارد کابل شدید، 
قرار بر این بود که نظام افغانستان را پایه گذاری کنید. شما نقشِ مارشال فهیم را در 

ساختن این نظام چگونه ارزیابی می کنید؟
مشورۀ  شد.  گذاشته  فهیم  مارشال  شانه های  روی  سنگینی  مسئولیت  آمرصاحب،  شهادت  از  بعد 
همه گی بود تا مارشال صاحب این مسئولیت را به دوش بگیرد. در جریانِ ساختن دولت که یک تجربۀ 
نو در کشور بود و ما با کسانی که سال ها در بیرون از افغانستان زنده گی کرده بودند و افکار متفاوت 
داشتند، روبه ور بودیم. مارشال افغانستان نمایندۀ خوبی از جبهۀ جهاد و مقاومت در نظام سازی پس از 
طالبان بود. مردم از رهبری جبهۀ جهاد و مقاومت راضی بودند. مارشال فهیم خان با تدبیر توانست زمینه 
را برای تصویب قانون اساسی، برگزاری انتخابات و سایر قدم های بزرگ برای نظام جدید فراهم کند.

گه گاهی از دیدگاه های متضاد حین کنفرانس )بن( بر سر چگونه گی نظام سیاسی 
از ملاحظات  برخی  این که  به ویژه  گفته می شود،  تان سخن  میان هم سنگران   آینده 

استادِ شهید نادیده گرفته شد، این دیدگاه های متضاد چه بودند؟
شما اگر بیانیۀ انتقال قدرت را متوجه شوید، در آن استادِ برهان الدین ربانی شهید گفت که »امروز 
یکی از خوش ترین روز های زنده گی من است که من به آیندۀ افغانستان امیدوار شدم«. معنای این بیانیه 
آن است که در تصویر کلان، همه با اتفاق در آن پروسه وارد شدیم. در جریانِ کار طبعاً تفاوت هایی 
وجود داشت که فرصتِ پرداختن به آن ها نیست و اگر پرداخته هم شود، از آن انتباه نادرست صورت 

خواهد گرفت.
 شما به عنوان یکی از هم سنگران مارشال فهیم فکر می کنید ایشان در بعُد نظامی 

انسان برجسته بودند یا در بعُد سیاسی؟
در هر دوره یی با آزمون های متفاوت، سخت و دشواری مواجه شد که گفته می توانم در هر دو بعُد 

آدمِ موفقی بودند.
شما  داشت،  عهده  به  را  ریاست جمهوری  معاونیت  سِمَت  فهیم  مارشال  وقتی 
اپوزسیون حکومت بودید و از کارِ حکومت انتقاد می کردید؛ وقتی باهم سر می خوردید، 

با شما چگونه می بود؟ افغانستان  برخورد مارشال 
اگر انتقاد واقعاً وارد می بود، آن را با جبینِ گشاده می پذیرفت، اما گاهی اگر اطلاعات ما ناقص می بود، 
مارشال صاحب آن را اصلاح می کرد و ما به حرف هایش گوش می دادیم، ولو که سخت ترین انتقاد را 

هم می کردیم، اگر همان روز ما را می دید، تندخویی نمی کرد.
پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و حین کارزارهای انتخاباتی که منجر 
به ایجاد حکومت وحدت ملی شد، مارشال فهیم در سخنرانی هایش می گفت که یکی از 
مجاهدین رئیس جمهور این کشور خواهد شد و به کسی که مردم با او پیوندی نداشته 
باشد، اجازه نمی دهیم رئیس جمهور باشد. خبرهایی است که گویا در زمان کارزارهای 
افغانستان بسته  مارشال  انتخابات در خانۀ  در  نامزد شدن  برای  انتخاباتی کمر شما 
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شد، مایلیم در این مورد برای ما کمی وضاحت دهید.
بلی؛ آن زمان بحث این بود که چه کسی نامزدِ ریاست جمهوری باشد. نام های مختلف گرفته می شد، 
اما پس از دو ساعت شنیدن نظریات مختلف، تصمیم بر این شد که من به عنوان نامزد از آدرس جهاد 

و مقاومت به مبارزات ریاست جمهوری وارد کارزارهای انتخاباتی شوم.
در چه وضعیتی بودید که خبر درگذشت مارشال فهیم برای تان رسید؟

همان روز قرار بود روز زن در کشور تجلیل شود. بانو فتانه گیلانی برنامه یی برگزار کرده بود که 
قرار بود من در آن جا اشتراک و سخنرانی کنم. داشتم به سخنرانی آماده گی می گرفتم که خبر درگذشت 

مارشال صاحب برایم رسید. پیش از آن هم خبر داشتم که مارشال صاحب بیمار بودند.
پس از آن که مارشال افغانستان کمر شما را بست، آرزو داشت در حکومت شما چه 

کاری را خودشان انجام دهند؟
و  بودند  نگفته  می کنند، چیزی  برنده شوم چه  اگر  من  که  در حکومتی  این که خودشان  مورد  در 
فقط می گفت، مسیری را که تا حال آمده ایم، حفظ کنیم و نگذاریم مردم افغانستان از هم جدا شوند. او 
می گفت هدف غایی این باید باشد که مردم هرچه بیش تر با هم گره بخورند تا هیچ دشمنی آنان را از 
هم جدا کرده نتواند. ایشان فکر می کردند در نتیجۀ یک انتخابات درست و عادلانه یک مجاهد در رأس 

حکومت باشد.
تأثیر نبود مارشال فهیم را حالا که در نظام استید، چگونه ارزیابی می کنید؟

شخصیت هایی که از یک سو تعهد خود را به خدا و به مردم ثابت ساخته اند و از سوی دیگر، عالمی از 
تجربه و صداقت در برابر مردم و خدا داشتند، نبودشان در هر زمان و هر شرایط محسوس است و در حال 

حاضر که کشور مورد تجاوز تروریستان قرار گرفته است، کمبودشان بیش تر از پیش احساس می شود.
ممنون که فرصت گذاشتید.

از شما هم.
منبع: هفته نامۀ کابل
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مارشال فهیم سفیر سیار جبهۀ جهاد بود
احمدضیا مسعود

اشاره: هجدهم حوتِ امسال برابر است با چهارمین سالِ رحلت یگانه مارشال افغانستان، از مارشال 
محمدقسیم فهیم به عنوان برجسته ترین چهرۀ ایجادگر نظام جدیدِ پساطالبان در افغانستان و بنیان گذار 
ارتشِ نوین کشور یاد می شود. او هم چنان از نخستین و برجسته ترین چهره های تاریخ جهاد و مقاومت 
مردم افغانستان پس از شهید احمدشاه مسعود، قهرمان  ملی افغانستان بود که برای آزادی و استقلال 
افغانستان سینه سپر کرد و در دفاع از شرف و عزت مردمش مبارزه کرد. برای واکاوی ناگفته هایی از 
زنده گی و کارنامۀ مارشالِ افغانستان از دوران جهاد و دوران نظام داری، گفت وگویی را با احمدضیا مسعود، 
همسنگرِ دوران جهاد و مقاومت مارشالِ و همکار او در نظام جدیدِ پساطالبان انجام داده ایم که حاصل 

آن را می خوانید.
گفت وگو را با این پرسش آغاز می کنیم که نخستین بار چه زمانی و در چه شرایطی 
با مفهوم جهاد آشنا شدید و در آن زمان تصویر و تصورتان از جهاد و مجاهد چگونه 

بود؟
وقتی حکومت کمونیستان در سال 1978 م آغاز شد، همان زمان بود که یک حرکت آزادی بخش 
در افغانسان شکل گرفت، ابتکار آن را »نهضت جوانان مسلمان افغانستان« به عهده داشت. وقتی ما 
به پاکستان رفتیم، آمرصاحب آنجا بود و موضوعات جهاد در همان جا مطرح شد و بعد از آن به پنجشیر 
آمدیم. ما نخستین گروه پنجاه و چند نفری بودیم که وارد پنجشیر شدیم. آمرصاحب با تئوری  جنگ های 
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پارتیزانی آشنا بود و به محض این که وارد پنجشیر شدیم، پایگاه سازی و قرارگاه سازی را آغاز کرد. برای 
آنکه مردم بسیج شوند، نیاز بود تا یک ایدئولوژی داشته باشیم و مردم را در محور آن جمع کنیم. از آنجا 
که کمونیستان به هیچ ارزش دینیِ باشنده گان افغانستان باور نداشتند و پیوسته به مقدسات مردم توهین 
می کردند، بناءً مسألۀ بسیج مردم با ایدئولوژی اسلامی، بهترین گزینۀ آن زمان به نظر می رسید. ما از این 
طریق توانستیم مردم را در محور دین و به هدفِ دفاع از دین و وطن، در برابر کمونیستان بسیج کنیم.

 شرایط و اوضاع در آن زمان در میان باشنده گان عادی پنجشیر چه گونه بود؟
البته کارهای نفوذی قبلًا انجام شده بود و ما به پنجشیر ارتباط داشتیم. وقتی از راه نورستان به 
پنجشیر می آمدیم، وطن داران پنجشیر در نورستان از ما استقبال می کردند، از جمله فرمانده گدامحمد 
خالد هم بود. هسته گذاری ها در قسمت های بالای پنجشیر شده بود، اما با بخش های پایین پنجشیر از 
وضعیت آگاه نبودند. وقتی با آمرصاحب وارد پنجشیر شدیم و مسأله را مطرح کردیم، بسیار زود مردم 
استقبال کردند و این بود که مسألۀ جهاد در پنجشیر همه گیر شد و مجاهدین به زودی توانستند ولسوالی 

را تصرف کنند.
چگونه بحث جهاد به تمام پنجشیر گسترش پیدا کرد، در حالی که بخشی از مردم 

زیر حاکمیت حکومت کمونیستی آن وقت بودند؟
آمرصاحب شهید یک پالیسی داشت، در هر مکانی که می رفت، قرارگاه هایی می ساخت. آن زمان 
تنها سرک ها زیر نظارت حکومت بود و با همکاری مردم، آهسته آهسته قرارگاه ها در نقاط مختلف و 

استراتژیک پنجشیر ساخته شد و مجاهدین توانستند زودتر مسألۀ جهاد را بگسترانند.
شما از آغاز با چه سِمَت و سهمی در جهاد شرکت کردید؟

در سال های اول با آمرصاحب بودم که این روند تقریباً یک سال را در بر گرفت. بعد از آن برایم وظیفه 
سپرده شد تا کارهایی را در پاکستان به عهده بگیرم. بعد از این که ما وارد افغانستان شدیم، مارشال 
محمدقسیم فهیم نیز با ما پیوست. وظیفۀ من در پاکستان تأمین رابطه با کشورهایی که جبهۀ جهاد را 

تمویل می کردند، بود.
چه زمانی، در کجا و در چه شرایطی با مارشال محمدقسیم فهیم روبه رو شدید و 

در نخستین دیدار او را چگونه شخصیتی یافتید؟
و  باسواد  آدم  یک  که  بودند  خوشحال  همه  دیدم.  »زِنهِ«  منطقۀ  در  را  فهیم  مارشال  نخستین بار 
آموزش دیده به جبهه پیوسته است. آمرصاحب از آمدن مارشال صاحب خیلی استقبال کرد و به همین 
خاطر ما هم به دیدن و استقبالش شتافتیم. اتفاقاً مارشال صاحب و آمرصاحب هر دو در پاکستان بودند 
و یک دیگر را ندیده بودند، اما در مورد هم شنیده بودند. دیدار آن دو در پنجشیر صورت گرفت، چون هر 
دو شخصیت اجتماعی بودند، وقتی آمرصاحب او را دید، با هم بسیار انُس گرفتند، رابطه تأمین کرده و با 
هم همکاری را آغاز کردند. بارها شنیده ام که آمرصاحب می گفت: به دنبال آدم های اجتماعی و آموزش 

دیده است.
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آیا به خاطر دارید که نخستین کارهای مارشال محمدقسیم فهیم در جبهۀ جهاد 
بود؟ چه 

وقتی روس ها حمله کردند، هر قرارگاه وظیفه داشت تا از خود دفاع کند. مارشال صاحب در آن زمان 
فعالیتش را از درۀ »شابه« همراه با فرمانده میرزا آغاز کرد، اما فعالیت روشن گری  شان از وقتی که وارد 

پنجشیر شده بودند، آغاز شده بود.
افغانستان  مارشال  با  کشور  ملی  قهرمان  نزدیکیِ  شرایطی  چه  در  و  زمانی  چه 
بیش تر شد؟ چون گفته می شود که وقتی کار دشواری پیش می آمد، آمرصاحب بیش تر 

بالای مارشال صاحب اعتماد می کرد.
خوب  امروز،  اصطلاح  به  می توانست  و  بود  اجتماعی  بسیار  آدم  فهیم  مارشال  گفتم،  هم  پیشتر 
کنار  در  آمرصاحب  که  بود  شده  سبب  فهیم  مارشال  مردم داری  استعداد  کند.  گفت وگو  و  دیپلوماسی 
فعالیت های نظامی، مسئولیت حل و فصل اختلافات در جبهه را نیز به دوش او بگذارد. مارشال صاحب 
آن زمان حیثیت سفیر سیار را داشت و هر جایی که مشکلی پیش می آمد، با مهارت ویژۀ خود به آن، 

می گذاشت. پایان  نقطۀ 
وقتی کارهای تان در پاکستان تمام شد، چه زمان دوباره وارد جبهه شدید و وقتی 

وارد جبهه شدید، مارشال فهیم مصروف چه بود و او را چگونه یافتید؟
آمرصاحب  به  را  پاکستان  کارهای  و  داشتم  رفت وآمد  پاکستان  و  افغانستان  بین  دو-سه بار  سالِ 

می کردند. کار  تیم  یک  در  و  یک جا  آمرصاحب  و  مارشال صاحب  زمان  آن  در  می دادم.  گزارش 
وقتی مارشال محمدقسیم فهیم در جبهه بود، چندین اتفاق بسیار بزرگ در جبهۀ 
جهاد رُخ داده بود، فکر می کنید از آمدن مجاهدین به افغانستان تا فرصت زمانی یی 
که مجاهدین به شهر کابل آمدند، مارشال فهیم چه کارهای بزرگ را به جبهۀ جهاد 

انجام داد؟
در جریان فعالیت ها، مارشالِ افغانستان به یک چهرۀ سیاسی و با درایت تبدیل می شد. او تلاش 
داشت با گروه های متعددی در شمال افغانستان ارتباط بسیار وسیع بسازد. وقتی مجاهدین به کابل آمدند، 
مارشال صاحب وزیر امنیت شد و توانست با جبهات زیادی ارتباط بگیرد. او بعد از آمرصاحب، به عنوان 
رهبرِ مجاهدین شناخته می شد. مارشال فهیم برای تنظیم و سازماندهی مجاهدین، بسیار زحمت کشید. 
یکی از کارهای نظامی بسیار وسیع مارشال صاحب، پایگاه کوه تلویزیون در کابل بود که تمام جبهات 

کابل را زیر نظارت داشت.
تا  جهاد  زمان  در  که  مسئولیت هایی  عهدۀ  از  توانست  چقدر  افغانستان  مارشالِ 
وارد شدن به کابل برایش سپرده شده بود، موفقانه برآید و راز موفقیت شان را در چه 

می بینید؟
تقوا، پرهیزگاری و باورمندی جدی به اساسات اسلام، یکی از رازهای موفقیت آمرصاحب، مارشال 
صاحب و سایر مجاهدین بود. از سویی هم، ویژه گی های آمرصاحب تقریباً سرایت کرده بود به مارشال 
صاحب و این دو از هم دیگر اثر پذیرفته بودند. هم چنان، بودن در جبهه، در کنار مردم و به مشکلات 
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مردم رسیده گی کردن، همۀ این ها خواه ناخواه انسان ها را پُخته می سازد و سبب می شود تبدیل به یک 
»کاریزما« در جامعه شوند.

زمانی که حکومت داکتر نجیب الله روزهای پایانی اش را می گذراند و شما وارد شهر 
کابل شدید را به یاد دارید؟ چه تصویری از آن زمان و زمانی که از کابل به پاکستان 

مهاجر شدید، به ذهن تان مانده است؟
در شرایطی که ما از کابل بیرون شده و به پاکستان مهاجر شدیم، شروع کودتای کمونیستان در 
افغانستان بود. آن زمان کابل خیلی متفاوت بود. هم از لحاظ فرهنگی و هم از لحاظ محیط زیستی. ما 
در آن زمان انسان های فرهنگی و روشنفکر زیادی در کابل داشتیم و زنده گی مردم نیز از نظر اقتصاد 
بسیار خوب بود، اما وقتی با مجاهدین وارد کابل شدیم، این چهره بسیار تغییر کرده بود. هیچ تحول 
عمیقِ مثبت در زنده گی مردم به میان نیامده بود. کابل و مردمِ کابل شادابی خود را از دست داده بودند، 
زیربناهای اقتصادی شان از بین رفته بود و در کُل، وقتی وارد شهر کابل می شدید، بسیار به راحتی درک 
می کردید که یک نظام سرکوب گر، تمام آزادی های مردم را گرفته و کابل را برای باشنده گان آن جهنم 
ساخته است. اکثریتِ روشن فکران یا فرار کرده بودند، یا در زندان بودند و یا هم به شهادت رسیده بودند.

زمانی که وارد کابل شدید، مارشال فهیم سِمَت وزارت امنیت را به دوش داشت، در 
حالی که پیش از آن، حکومت کمونیستان همین نهاد را به نام »خاد« به عهده داشتند 
که تبدیل شده بود به کشتارگاه مردم. به باور شما، مارشال فهیم چگونه این دستگاه 

را به یک دستگاه قابل اعتماد برای مردم تبدیل کرد؟
مجاهدین  کردند.  مردم سالارانه  و  دموکراتیک  برخورد  مردم  با  شدند،  کابل  وارد  مجاهدین  وقتی 
معتقد به تحمیل ایدئولوژی شان بالای مردم نبودند و نمی خواستند استبداد سیاسی از خود بروز دهند. 
همۀ مجاهدین معتقد به آزادی های سیاسی و مدنی بودند. آنان می خواستند به معنای واقعی کلمه یک 
حکومت مدرن در کشور به وجود بیاید. به همین دلیل بود که با آمدن مجاهدین، شرایط بسیار خوبی در 
کشور حاکم شد و مردم دانستند که می توانند آزادی های شان را دوباره به دست آورند. استبداد و اختناق 

سیاسی یی که قبلًا موجود بود، از بین رفته بود و حتا مجاهدین زندانی های سیاسی هم نداشتند.
با پایه های وسیع را در کشور ایجاد کنند و  مجاهدین نتوانستند تا یک حکومت 
مجبور شدند از کابل عقب نشینی کنند و طالبان به کابل حکم فرما شوند. فکر می کنید 
چه عواملی موجب شد مجاهدین حکومتی را که انتظار داشتند ایجاد کنند، نکردند و 

نتوانستند؟ یا 
متأسفانه میان عده یی از گروه های مجاهدین اختلافاتی به میان آمد و گروه هایی هم که در پاکستان 
بود که برای شان استقرار حکومت مجاهدین در افغانستان قابل قبول نبود. برخی از کشورهای همسایه 
نیز مداخله کردند که همین مداخله ها سبب شد تا یک استراتژی قابل قبول میان گروه های مجاهدین 
برای ایجاد یک حکومت به میان نیاید. استاد ربانی شهید نیز معتقد بود که گروه های مجاهدین با آنکه 
گرایش به دین داری دارند، می توانند یک حکومت دموکراتیک را شکل دهند، اما بسیاری ها مداخله کردند 
و جلو استاد برهان الدین ربانی را گرفتند. عده یی هم تأکید داشتند که قدرت سیاسی در افغانستان باید 
تقسیم شود و ساختار نظام نیز تغییر کند. استاد ربانی، آمرصاحب، مارشال فهیم و سایر رهبران مجاهدین 
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شدیداً می خواستند تا یک حکومت با پایه های مدرن در کشور شکل گیرد، به ویژه آمرصاحب تأکید بیشتر 
داشت که با نهادمند شدن نظام در کشور، اختلافات قومی با مشارکت جمعی حل شود؛ اما متأسفانه 

مداخله های بیرونی سبب شد تا نتوانیم اهداف خود را دنبال کنیم.
از  تا  آمرصاحب وظیفه داشت  از سوی  فهیم  مارشال  کنار سایر مسئولیت ها،  در 
آمرصاحب  چرا  کند،  وارسی  نیز  بود  ملل  پناهندۀ سازمان  که  نجیب الله  داکتر  احوال 
پیشنهاد وارسی از داکتر نجیب را به مارشال افغانستان سپرد و ایشان چقدر توانستند 
این مأموریت را صادقانه انجام دهند؟ هم چنان اگر خاطره یی از این دوره که مارشال 

صاحب برای تان قصه کرده باشد را با خواننده گان ما شریک سازید؟
چون مارشال فهیم روح عیار و اجتماعی داشت، آمرصاحب تشخیص داده بود که او می تواند از عهدۀ 
این کار برآید و می تواند از ابعاد مختلف وضعیت داکتر نجیب الله و سازمان ملل، گزارش بگیرد و تحلیل 
کند. در آن زمان رابطۀ داکتر نجیب، آمرصاحب و مارشال صاحب تقریباً صمیمانه هم شده بود. وقتی 
داکتر نجیب در سازمان ملل پناهنده شده بود، مارشال صاحب قصه می کرد که داکتر نجیب الله فکر 
وسیع دارد و آدم بسیار جدی است. او هم چنان می گفت که داکتر نجیب از مداخلۀ کشورهای خارجی در 

امور افغانستان سخن می گفت و ظاهراً اوضاع منطقه را درک کرده بود.
وقتی شرایط به گونه یی آمد که مجاهدین مجبور شدند از کابل عقب نشینی کنند، 
چرا مارشال فهیم نتوانست داکتر نجیب الله را معتقد سازد تا با آنان به جبهه بپیوندد 

و از کابل بیرون شود؟
مارشالِ افغانستان تمام تلاشش را به خرج داد و در کنار این، آمرصاحب نیز کسانی را فرستاد تا داکتر 
نجیب الله را باورمند سازند تا به پنجشیر بیاید، اما داکتر نجیب الله فکر می کرد که چون طالبان از برادران 
پشتون هستند، کاری با او نخواهند داشت، اما او بی خبر از این  که در پشت صحنه دست پاکستان است، 
قربانی شد. پیشامد آمرصاحب، مارشال صاحب و در مجموع مجاهدین با داکتر نجیب بسیار انسانی بود 
و آنان می خواستند داکتر نجیب قربانی توطئۀ پاکستان نشود؛ متأسفانه خود داکتر نجیب الله نخواست به 

ما اعتماد کند.
آیا به خاطر دارید که چه زمانی نام گروه طالبان را شنیدید و در آن زمان تصویری 

که از این گروه ارایه می شد، چگونه بود؟
پاکستانی ها همیشه در صدد این بودند که چگونه می شود یک راه ترانزیت به کشورهای آسیای 
مرکزی باز کنند. آنان »سپین بولدک« را بهترین مسیر قلم داد کرده بودند و می خواستند مواد تجارتی شان 
از این مسیر بگذرد. به همین خاطر خواستند گروه طالبان را ایجاد کنند؛ چون پاکستان به این باور رسیده 
این  این حافظ منافع  از  بیشتر  او نمی تواند  بود که سرمایه گذاری بالای گلبدین حکمتیار هدر رفته و 
کشور باشد. ما در کابل بودیم که سروصدایی به نام گروه طالبان بالا گرفت و گفته می شد که این گروه 
در مساجد ایجاد شده و به زودی دست به فعالیت های سیاسی و نظامی خواهند زد. مجاهدین چون در 
قندهار نیز سازماندهی درست نداشتند، طالبان توانستند به بسیار زودی و منسجم جاگزین گروه های 

مجاهدین قندهار شوند.
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چه زمانی خبر شدید که باید مجاهدین از کابل عقب نشینی کنند، چگونه این کار 
صورت گرفت؟

طالبان به منطقۀ »سنگِ نبشته« رسیده بودند و گلبدین حکمتیار نیز از آن منطقه فرار کرده بود. ما 
در وزیر محمد اکبرخان خبر شدیم که طالبان تا آن منطقه رسیده اند. وقتی از سروبی حمله کردند، برای 
این که در کابل خون ریزی صورت نگیرد، آمرصاحب فرمان داد که باید همه گی به طرف جبل السراج 
عقب نشینی کنند. در آن زمان مارشال فهیم در خط نخست جبهه بود و مجاهدین را سازمان دهی می کرد.

گفته می شود که مارشال فهیم آخرین کسی بود که از کابل خارج شده است؟
بلی درست است. حتا مارشال صاحب می خواست در کابل در برابر طالبان ایستاده گی و مقابله کند، 
اما روحیۀ مجاهدین بسیار پایین آمده بود، پاکستانی ها هم برنامۀ بسیار وسیع داشتند، بناءً مارشال صاحب 

نیز ناگزیر به عقب نشینی شد.
حالا وقتی به آن اتفاقات و شرایط بعد از آن تأمل می کنید، فکر می کنید تصمیم 
عقب نشینی چقدر تصمیم درست و سنجیده شده بود؟ و آیا مجاهدین با عقب نشینی 

هدفی را که می خواستند به آن دست بیابند، دست یافتند؟
مشکل در آن زمان این بود که روحیۀ مجاهدین بسیار پایین آمده بود و در بعضی از مناطق، صف 
مجاهدین شق شده بود و نوعی هم سویی و هم آهنگی میان گروه ها تقریباً آسیب دیده بود. آمرصاحب 
تصور می کرد که مجاهدین نیاز به یک سازماندهی مجدد دارند تا با آماده گی قوی دوباره حمله کنند. 
فکر می کنم تصمیم بسیار سنجیده شده و عقلانی بود که باید مجاهدین عقب نشینی کنند و درگیری 

خانه به خانه در کابل آغاز نشود.
مردم  ملی  مقاومت  »جبهۀ  تا  شد  منجر  و  آمد  پیش  دیگری  گونۀ  به  شرایط 
افغانستان« شکل گیرد. به خاطر دارید که این جبهه در کجا و چگونه شکل گرفت و 

بودید؟ کجا  زمان  آن  در  شما 
وقتی این جبهه شکل گفت، من در افغانستان نبودم. طالبان حملات شان را سرعت دادند. بعضی از 
پیروزی ها نصیب مجاهدین هم شد و چندین مجلس در جبل السراج دایر گردید و یک جبهۀ ملی بزرگی 
را شکل داد. آمرصاحب تلاش کرد تا تمام اقوام افغانستان نیروی مقاومت سراسری را به وجود بیاورند. 
به دنبال همین بود که جنرال عبدالرشید دوستم، استاد محقق و کریم خلیلی سهم گرفتند. استراتژی 
آمرصاحب این بود که مقاومت در برابر طالبان در سراسر کشور شکل گیرد تا جبهات طالبان پراکنده 
شود. همین بود که جبهۀ مقاومت شکل گرفت و از سراسر افغانستان در جبهۀ مقاومت، سهم گرفتند.
مارشال فهیم در این شرایط چه سهمی را در شکل گیری جبهۀ مقاومت ایفا کرد؟

مارشال افغانستان در آن زمان آدم بسیار سیاسی بود و به نقاط مختلف سفر می کرد تا برای جبهه 
نیرو جذب کند. او در شکل گیری این جبهه نقش بسیار تعیین کننده داشت. مارشال مرحوم بود که گروه ها 
و جریان های سیاسی و نظامی را جلب اعتماد می کرد و در جبهۀ مقاومت سهیم می ساخت؛ به نظرم کار 

بسیار دشواری بود که مارشال صاحب خوب از عهدۀ آن برآمد.
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 به خاطر دارید که در همان روزگار در حالی که صمیمیت میان آمرصاحب و مارشال 
صاحب وجود داشت، گاهی شکررنجی نیز میان شان به وجود آمده باشد؟

دهنۀ  در قسمت  استاد سیاف  و  مارشال صاحب  آمرصاحب،  پنجشیر شدم،  وارد  وقتی  زمانی  یک 
پنجشیر در یک قرارگاه ایستاده بودند. متوجه شدم که مارشال صاحب کمی از جمع دورتر در حرکت 
است. نزدیکش رفتم و پرسیدم که چه گپ است؟ برایم گفت: ولا برادرت}شهیداحمدشاه مسعود{ یک 
قسم دیگه است و کسی را تحویل نمی گیرد! من این حرف را به آمرصاحب رساندم و گفتم که مارشال 
صاحب از تو خفه است، آمرصاحب گفت که حرف جدی یی نیست. اولین و آخرین بار همان روز بود که 
من دلیلش را هم تاکنون نمی دانم چه بود، اما آمرصاحب عادت داشت دوستانش را زیاد خفه نمی گذاشت. 
بدون شک در زمان جهاد و مقاومت مشکلاتی به وجود می آمد، اما چون هدف مقدس بود، به دنبال 

حرف و حدیث های سلیقه یی و شخصی نمی گشتند.
لحاظ  از  هم  مقاومت  جبهۀ  که  باشد  آمده  پیش  شرایطی  بدترین  دارید  یاد  به 
اقتصادی، سیاسی و نظامی در تنگنا و ناچاری قرار گرفته باشد، آمرصاحب و مارشال 

ترمیم می کردند؟ دوباره  را  صاحب چگونه چنین فضایی 
و  بدخشان  در  مارشال صاحب  و  بود  پراکنده  بسیار  جبهات  بود.  زیاد  مقاومت مشکلات  دورۀ  در 
آمرصاحب هم در تخار بودند. ما در آن زمان با مشکلات مالی دچار شده بودیم؛ تاحدی که داکتر صاحب 
عبدالله با من تماس گرفت و گفت که مشکلات مالی بسیار زیاد است و بیا با استاد در این مورد صحبت 

کن. به یاد دارم تا زمانی که مشکلات بیش از حد پیش نمی آمد، مجاهدین شکایت نمی کردند.
شما سهم بیشتری به عنوان رابط میان مجاهدین و کشورهای کمک کنندۀ جهاد 
مارشال  آمرصاحب،  می کنید  فکر  می اندازید،  نظر  شرایط  آن  به  وقتی  حالا  داشتید، 
فهیم، استاد ربانی و سایر رهبران چقدر موفق بودند تا کشورهای خارجی را ترغیب 

به کمک به مجاهدین کنند؟
در زمان جهاد، جامعۀ جهانی، کشورهای اروپایی و کشورهای عربی در قسمت تمویل و حمایت از 
مجاهدین بسیار توجه می کردند، اما در زمان مقاومت این کمک ها بسیار کم رنگ شد و تنها شماری 
از متحدان ما کم وبیش به جبهات کمک می فرستادند. جامعۀ جهانی هیچ توجهی در زمان مقاومت به 

مجاهدین نمی کرد و ما با بودجۀ بسیار کم توانستیم مقاومت را ادامه بدهید.
آمرصاحب سفری داشتند به کشورهای اروپایی، فکر می کنید چطور نیاز احساس 
کرد تا بروند به کشورهای اروپایی و توجه آنان را به جبهۀ مقاومت و خطر تروریسم 

جلب کند؟
چون انعکاس فعالیت های جبهۀ مقاومت برای مردم دنیا بسیار کم بود، بعضی از دوستان به آمرصاحب 
مشوره دادند که اگر مسألۀ مقاومت را جهانی نسازیم، جامعۀ بین المللی متوجه این مقاومت نخواهد شد. 
دوستان مشوره دادند تا آمرصاحب به کشورهای خارجی برود و معتقدات مجاهدان را در آنجا رسانه یی و 
جهانی بسازد و از اصل قضیه که همانا مداخله در امور افغانستان و خطر تروریسم بود، به جهانیان خبر 
بدهد. آمرصاحب تصمیم گرفت تا به فرانسه برود و اهداف و برنامه های مجاهدان و مداخلۀ کشورهای 
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به مسألۀ تروریسم  پیامدهای عدم توجه جهان  از  برساند و  به جهانیان  را  افغانستان  امور  همسایه در 
خبر بدهد. نتایج سفر آمرصاحب به کشورهای اروپایی بسیار چشم گیر و گسترده بود و توانست تصمیم 

کشورهای خارجی در قبال افغانستان را دگرگون سازد.
اما چندی پس از این سفر بود که آمرصاحب به شهادت رسید، در چه شرایطی 
برای تان خبر رسید که آمرصاحب شهید شده اند و احساسی که داشتید چگونه بود؟

وقتی آمرصاحب به شهادت رسید، من در کشور هندوستان بودم. نزدیک به دو ماه پیش او را در 
تاجیکستان دیده بودم. چون آمرصاحب بعد از سفر اروپا می خواست دوستان و کسانی را که در دوران 
جهاد با او همکار بودند، دوباره به افغانستان بطلبد، من نیز قصد داشتم به افغانستان برگردم. یک روز 
دوستان ما آقای خالد، مشهور به »خالدِ مالی« به خانه ام در هندوستان آمد و گفت که آمرصاحب در یک 
انفجار اندکی زخمی شده و نیاز است ما به افغانستان برویم؛ اما من در دل با خود گفتم که حتماً حادثۀ 
بزرگی صورت گرفته که مرا به افغانستان خواسته اند. با داکتر عبدالله و خالد به ازبیکستان و از آنجا به 
تخار رفتیم. تا آن زمان هم فکر نمی کردم آمرصاحب شهید شده است. وقتی به خواجه بهاالدین رسیدم، 
از محمدگل خان، رانندۀ آمرصاحب پرسیدم که او کجاست؟ گفت که به جبهه رفته است. رفتم به درون 
اتاق، دیدم که استاد ربانی، استاد سیاف و دیگر مجاهدین نشسته اند و دعا می کنند، همین جا بود که 

مطمین شدم که آمرصاحب شهید شده است.
پس از آنکه قهرمان ملی کشور به خاک سپرده شد، بحث جانشینی او بیشتر مطرح 
 شد و قراری که هم سنگران شما می گویند، به شما پیشنهاد شده بود تا جانشین او 

شوید، چرا این پیشنهاد را نپذیرفتید و آن را به مارشال صاحب واگذار کردید؟
اند و  نزدیکی های تخار رسیده  به  بالا گرفت که طالبان  بهاالدین حرف و حدیث هایی  در خواجه 
احتمالًا حملۀ بسیار بزرگی را تدارک ببینند. یک دو روز آنجا بودیم که خبر رسید به برج های دوقلوی 
امریکا حملۀ تروریستی شده است. همان جا فیصله شد که مارشال صاحب سرپرستی تمام جبهات را به 
عهده بگیرد. وقتی امریکا تصمیم خود برای مقابله با طالبان را به جهان اعلام کرد، بسیاری ها نفس 

راحت کشیدند و مطمین شدند که خطر این که طالبان تمام منطقه را تصرف کند، رفع شد.
وقتی جلسه در این مورد در خواجه بهاالدین برگزار شد، مولوی فضل الوهاب پیشنهاد کرد که چون 
احمدضیا برادر آمرصاحب است، می شود به عنوان جانشین او انتخاب شود، اما من داکتر صاحب عبدالله را 
پیشنهاد کرده و استدلال کردم که چون او بیشتر از همه در کنار آمرصاحب بوده است، می تواند جانشین 
بهتری باشد؛ یعنی به شمول مارشال صاحب، اکثریت به این نظر بودند که من جانشین آمرصاحب شوم. 
در همین هنگام مارشال صاحب آغاز به استدلال کرد و خواست دیگران را قناعت بدهد که او حاضر 
است این مسئولیت را به دوش بگیرد و چنین هم شد و اکثریت قبول کردند که مسئولیت به دوش 
مارشال صاحب گذاشته شود. مارشال فهیم از این رو داوطلب این سمت شد که با تمام جبهات آشنا بود 

و می دانست چی و کی در کجا است. 
وقتی ارتباطِ مجاهدین با جامعۀ جهانی برقرار شد و نیروهای بیرونی هم در امر 
مبارزه با تروریسم با مجاهدین یک جا شدند، شما در آن شرایط وقتی در افغانستان 
جانشینی  مسئولیت  توانست  چقدر  می دید،  را  صاحب  مارشال  کارکردهای  و  بودید 
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آمرصاحب را موفقانه به پیش ببرد؟
و  مجاهدین  چهرۀ  برازنده ترین  عنوان  به  فهیم  محمدقسیم  مارشال  آمرصاحب،  شهادت  از  بعد 
مقاومت گران در سطح داخل و بیرون از افغانستان شناخته شده بود. تا وقتی که با مجاهدین به کابل 
آمدند، مارشال صاحب با درایت تمام توانسته بود از عهدۀ مسئولیت هایش به در آید. سازماندهی و تنظیم 
تنها مارشال صاحب  به نظرم  با دنیا، کار دشواری است که  ارتباط  برقراری  برای مبارزه و  مجاهدین 

می توانست از عهدۀ آن برآید. در کنار این، در ایجاد حکومت موقت نیز نقش برجسته یی بازی کرد.
زمانی که به کابل آمدید، تصمیم به این شد که نظام و ساختار حکومت در افغانستان 
تغییر کند. شما، مارشال فهیم، استاد برهان الدین ربانی و دیگر هم سنگران تان چگونه 

تصمیم گرفتید تا ساختار نظام در افغانستان تغییر کند؟
در آن زمان نقش امریکایی ها هم در افغانستان بیشتر شد. آنان فشار بیشتر وارد کردند تا نظام آیندۀ 
افغانستان چگونه شکل گیرد؟ در این میان، شهید استاد ربانی بسیار مقاومت کرد که باید مسائل سیاسی 
افغانستان را خود باشنده گان این کشور در داخل کشورشان تعیین و مشخص کنند؛ اما در کنفرانس بن 
همه موارد دگرگون شد؛ هدف امریکایی ها و عدۀ دیگری که آنجا گرد آمده بودند، این بود که باید قدرت 

سیاسی از دست مجاهدین گرفته شود.
نیاز  افغانستان  که شهروندان  آمد  وجود  به  و شرایطی  گرفت  نظام جدید شکل 
به همدیگرپذیری داشتند و این که برای شان دوباره روحیه داده شود تا در کنار نظام 
مارشال  بود،  جدید  نظام  بنیان گذاران  از  یکی  فهیم،  محمدقسیم  مارشال  بأیستند. 
افغانستانِ چقدر سهم داشت و توانست مردم را وارد نظام سازد و وحدت و نظم را 

بیاورد؟ به وجود 
در شرایطی که قدرت انتقال پیدا کرد و ما گواه شکل گیری حکومت جدید به رهبری آقای کرزی 
به شمول  ما  و دوستانش، دوستان  آقای کرزی  در وجود  پیدا کرد  تمرکز  اقتدار سیاسی هم  و  بودیم 
مارشال صاحب شش ماه بعد احساس کردند که در قدرت سیاسی نقش تعیین کننده ندارند؛ زیرا با آنکه 
در کنفرانس بن تقسیمات صورت گرفت و قسمت زیادی از وزارت خانه ها مربوط جبهۀ مقاومت و سایر 
مجاهدین شد، اما اقتدار سیاسی تمرکز پیدا کرد در وجود خود آقای کرزی؛ موردی که مجاهدین متوجه 
آن نشدند. بزرگ ترین اشتباه هم در همین جا است. وقتی مسألۀ ارتش، پولیس و حضور نیروهای خارجی 
در افغانستان به وجود آمد، حامد کرزی آهسته آهسته صلاحیت های مارشال فهیم را محدود کرد. دوستان 
ما قدرتی که محصول مبارزات سیاسی-نظامی سی-چهل سال شان بود را بدون دلیل منطقی، به دست 
کس دیگری دادند. باور این است که اگر حرف استاد شهید را قبول می کردند، مجاهدین هرگز منزوی 

نمی شدند.
به خاطر دارید که در کدام نشست خودمانیِ، مارشال افغانستان از تغییر پالیسی و 

برخورد آقای کرزی برای تان قصه کرده باشد؟
شکایت های مارشال صاحب از حامد کرزی بیشتر اخلاقی بود، مانند این که کرزی به عهد خود وفا 

نمی کند و خلاف تمام قراردادها با ما برخورد کرد.
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چگونه خودتان به عنوان معاون نخست کرزی مطرح شدید؟
من از این که قرار بود معاون ریاست جمهوری شوم، خبر نداشتم. یک روز کرزی صاحب برایم تلفن 
کرد که بیا به دیدارم. قرار بود نخستین بار انتخابات ریاست جمهوری برگزار شود. همه منتظر بودند که 
کرزی چه کسی را به عنوان معاون خود بر می گزیند؟ گمان اغلب این بود که مارشال صاحب معاون 
باشد، اما زمانی که کرزی صاحب مرا به عنوان معاون خود انتخاب کرد، اندکی شکررنجی میان مارشال 
صاحب و کرزی صاحب به وجود آمد. وقتی حامدکرزی مرا به دیدنش دعوت کرد، نگران بودم که آقای 
کرزی از من بخواهد به جای مارشال فهیم معاونش شوم. من در آن زمان سفیرِ مسکو بودم. خواستم به 
نحوی از این درخواست آقای کرزی فرار کنم؛ اما بازهم حامدکرزی برایم پیام داد که با خودت کار دارم. 

به دنبال آن تماس استاد شهید را دریافت کردم که مرا به دیدن کرزی سفارش کرد.
وقتی به افغانستان آمدم، وطن داران مستقیم مرا به خانۀ مارشال صاحب بردند. متوجه شدم که یک 
مجلس بزرگی در آنجا برپا است. مارشال فهیم گفت که گرچه ما در حق برادران آمرصاحب بی مهری 
کرده ایم، اما کرزی از تو خواهد خواست تا به جای من به عنوان معاون ریاست جمهوری برگزیده شوی، 
ببین که چگونه همه را  بار دیگر من معاون ریاست جمهوری شوم، بعداٌ  اما تو قبول نکن. بگذار یک 
به جای شان می برم. بین جامعۀ جهانی و آقای کرزی توافق صورت گرفته بود که مارشال صاحب از 
معاونیت ریاست جمهوری کنار زده شود.  همین بود که من به عنوان معاون برگزیده شوم. در مجلس 
معاونیت  کرسی  در  شما  بودن  از  جهانی  جامعۀ  که  گفت  فهیم  محمدقسیم  مارشال  به  حامدکرزی 
ریاست جمهوری معذرت خواسته است، بناءً در یک ناگزیری قرار گرفته ایم. به جامعۀ جهانی فهمانده 

شده بود که مجاهدین جنگ سالار هستند و تمکین نمی کنند.
آقای  داشتید،  به عهده  را  ریاست جمهوری  معاونیت  که شما سمت  در شرایطی 

یافتید؟ چگونه  را  کرزی 
پیش از کار کردن با آقای کرزی، از استاد شهید}پروفیسور برهان الدین ربانی{ اندکی در موردش 
شنیده بودم. می گفت آدم خوش برخورد است و ما باید با او کار کنیم، اما بعد از آنکه با او کار کردم، 
فهمیدم که نظام یک نظام اقتدارگرا است و آقای کرزی معتقد به تقسیم قدرت نیست. با آنکه رابطۀ 
آقای کرزی با من بسیار صمیمی بود، اما ساختار نظام به او صلاحیت بی حد و حصری داده بود. در نهایت 
متوجه شدم که نظام سیاسی افغانستان قدرت را در انحصار یک نفر قرار می دهد و مشارکت سیاسی را 
بر نمی تابد. بناٌ من نخستین کسی بودم که با وجود به دوش داشتن سمت معاونیت ریاست جمهوری، 
در برابر این وضعیت اعتراض کردم. هم معاون ریاست جمهوری بودم و هم جبهۀ ملی را در برابر آقای 

کرزی ایجاد کردم. 
وقتی سمت معاونیت ریاست جمهوری را داشتید و همزمان با مارشال فهیم دوست 
بودید، گاهی یادتان می آید که با هم نشسته باشید و روی موضوعاتی مشوره کرده 
باشید و این که نگاه مارشال صاحب به حکومتی که شما معاونش بودید، چگونه بود؟ 
حامدکرزی در بعضی از موارد مجاهدین را دعوت و با آنان مشوره می کرد. در آن مجلس ها شرکت 
می کردند و در ضمن، ارتباط شخصی نیز داشتند. در عین زمان وقتی من با مارشال صاحب حرف می زدم، 

از آقای کرزی ابراز نارضایتی می کرد.
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اگر دوران معاونیت خودتان را با دورۀ معاونیت مارشال افغانستان مقایسه کنید، 
چه تفاوت هایی را می توانید ببینید؟

مارشال فهیم کارشان مشخص شده نبود، مانند آقای کرزی هرکاری را می کردند، اما دوره یی که من 
به عنوان معاون ریاست جمهوری بودم، کارها مشخص شده و میان معاونان و رئیس جمهور تقسیم شده 
بود. در دورۀ اول معاونیت، مارشال صاحب حمایت تمام مجاهدین را با خود داشت، اما وقتی من آمدم، 
به گونه یی تصور شد که من جای مارشال فهیم را گرفته ام، به همین دلیل عده یی ناراض بودند. در دورۀ 
ما کارها منظم هم شد و کارهای بسیار کلان صورت گرفت. تقریباً 480 مصوبات اقتصادی داشتیم و 
بالای تمام زیربناهای داخلی همراه با متخصصان داخلی و خارجی کار کردیم و مسألۀ استراتژی انکشاف 

ملی افغانستان را نیز به وجود آوردیم.
یکی از نقش های بسیار عمدۀ مارشال فهیم در نظام جدید، ایجاد ارتش افغانستان 
بود. شما که از نزدیک کارها را می دید، فکر می کنید او چقدر برای افغانستان امروز 

مفید واقع شد؟
مارشال فهیم توانست مجاهدین را قناعت دهد که باید ارتش و نهادهای ملی را به وجود بیاوریم، 
در حالی که مسائل قومی در کشور بسیار مطرح بود و هم مجاهدین به عنوان یک قوت حضور داشتند. 
این کار بسیار مشکل بود تا طرف ها را قناعت داد، اما مارشال صاحب از عهدۀ این کار برآمد. در آن زمان 
آقای کرزی کسی بود که برای مردم تقریباً بیگانه بود و مردم زیاد با او آشنایی نداشتند. باورم این است 
که اگر مارشال صاحب نمی بود، حامدکرزی نمی توانست از عهدۀ این کار برآید و ما امروز گواه یک نظام 

در کشور نمی بودیم.
 مارشال محمدقسیم فهیم در شرایط بسیار حساس رحلت کرد و پس از آن هم 
حکومت وحدت ملی شکل گرفت و شما هم یکی از پایه های این حکومت بودید، در 

شرایطی که مارشال افغانستان زنده بود با شرایط حالا چگونه مقایسه می کنید؟
اگر مارشال فهیم زنده می بود، بدون شک که شاهد بحران های فعلی نمی بودیم. مارشال فهیم یک 
شخصیت بسیار قوی بود و نفوذ قابل توجهی داشت که می توانست مردم را بسیج کند، اما متأسفانه 
بعد از رحلت او دوستانش نتوانستند نقش او را بازی کنند، به ویژه داکتر صاحب عبدالله. باور دارم که 
اگر مارشالِ افغانستان زنده می بود، بندبندِ توافق نامۀ ایجاد حکومت وحدت ملی عملی می شد. اگر داکتر 

عبدالله توافق نامۀ حکومت وحدت ملی را می توانست عملی می کرد، امروز قهرمان بود.
باتوجه به وضعیت بحرانی در حکومت وحدت ملی، فکر می کنید اگر این وضعیت 

دوام کند، کشور به کجا خواهد رفت؟
هر بی ثباتی سیاسی تأثیر بسیار مهم در تمام حوزه ها می داشته  باشد. کشورهایی که دچار بی ثباتی 
سیاسی می شوند، حوزه های اقتصادی، نظامی و وحدت ملی صدمه می بیند و اگر جلو چنین چیزی گرفته 
نشود، ما به سوی فروپاشی نظام خواهیم رفت. معتقد بودن به ایدئولوژی های قومی و منافع گروهی، 
کشور را به سوی بی ثباتی می برد. نسل نو ما نسل گذشته نیست و فرهنگ سیاسی تغییر کرده است، 
مردم،  خواست های  برابر  در  مقاومت  هرنوع  و  کنند  بازی  نقش  نظام  در  تا  است  این  در صدد  مردم 
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شکننده گی سیاسی را در کشور به وجود می آورد. متأسفانه محمداشرف غنی معتقد به دیکتاتوری است، 
در حالی که در یک جامعۀ دموکراتیک، گرایش های قومی و استبدادی مردود است.

مارشال افغانستان، شما و هم سنگران تان وضعیتی را در این کشور به وجود آوردید 
که بخش زیادی از مردم خود را در آیینۀ حکومت می بینند، اما فرصت زمانی چند سال 
حکومت وحدت ملی همۀ این شرایط را تغییر داده است. فکر می کنید سران حکومت 

فعلی چه درس هایی می توانند از دوران حکومت داری مارشال فهیم بگیرند؟
ما باید میکانیسم های توسعۀ کشورهای پیشرفته را مدنظر گرفته به پیش برویم. سران حکومت فعلی 
تمام ارزش ها را نادیده گرفتند، به ویژه جلو مشارکت مردم را گرفتند، آزادی های مردم را سلب و سرکوب 
کردند و با یک روحیۀ اقتدارگرایی وارد حکومت داری شدند. در نتیجۀ این کارها بحران به وجود آمد، 
یک سو نارضایتی مردم و یک سوی دیگر، مقاومت حکومت در مقابل آوردن اصلاحات. یگانه راهی که 
می تواند این بن بست را بشکند، برگزاری انتخابات زودهنگام و یا به وجود آمدن مرحلۀ انتقالی است. به 
نظرم غیر این دو گزینه، چارۀ دیگری نداریم. اگر حکومت وحدت ملی دوام پیدا کند، بحران گسترده تر 
می شود و بی ثباتی عمیق می گردد. مقصر این شرایط محمداشرف غنی و قسماً داکتر عبدالله هستند. 
داکتر عبدالله به جای ایستاد شدن در کنار مردم، با یک دیکتاتور شانه داد. بهترین فرصت است برای 

داکتر عبدالله تا در کنار مردم قرار گیرد.
که  نظر می  رسد  به  نیز  از عملکردهایش  و  دارد  آقای غنی  که  به ذهنیتی  باتوجه 
می خواهد قشر خاصی قدرت را در اختیار داشته باشد و کشور به سمت دیکتاتوری 

برود و متمرکز باشد، آیا موفق به عملی کردن به این کار خواهد شد؟
از  می خواهند  امروز  نسل  برود.  پیش  به  شرایطی  چنین  یک  با  حکومت  که  است  مشکل  بسیار 
تمام حقوق سیاسی و مدنی خود برخوردار باشند. احزاب سیاسی رشد کرده اند، خواهان تغییر هستند و 
می خواهند در نظام شریک باشند. تمام مردم افغانستان به این عقیده رسیده اند که ساختار نظام تغییر 
کند تا مشارکت سیاسی را تضمین کند. فرهنگ سیاسی در کشور تغییر کرده و کسی نمی تواند بالای 
مردم خواست های قومی و گروهی را تحمیل کند. یقین دارم که یک بسیج عمومی شکل می گیرد و 

مردم صاحب حق سیاسی شان می شوند.
ممنون از این که برای ما فرصت گذاشتید.

از شما هم ممنون.
منبع: هفته نامۀ کابل
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شما می توانستید با مارشال افغانستان مخالف باشید، اما 
هرگز نمی توانستید او را دوست نداشته باشید!
عتیق الله بریالی

به شمار  مطرح کشور  نظامیان  از  و  پیشین جهادی  فرماندهان  از  یکی  بریالی،  عتیق الله  اشاره: 
می رود. او سال های زیادی در سنگر جهاد و مقاومت، هم صفِ قهرمان ملی کشور، مارشال فهیم و سایر 
مجاهدان بود و از استقلال و آزادی مردم افغانستان دفاع کرد. از آن جهت که آقای بریالی از مجاهدان 
برجسته و باسوادِ جبهۀ جهاد و مقاومت بود و نیز با ایجاد نظام جدید در کشور، در سِمت معاونیت وزارت 
دفاع خدمات فراوانی به ارتش و نظام افغانستان در کنار سایر چهره ها انجام داد، به مناسبتِ چهارمین 
سالیادِ رحلتِ یگانه مارشال افغانستان، گفت وگویی با آقای بریالی انجام داده ایم تا خاطرات و دیدگاه او 
پیرامون شخصیت و عمل کرد مرحوم مارشال فهیم را دانسته باشیم که اینک حاصل آن را می خوانید: 
چه زمانی با مارشال محمدقسیم فهیم آشنا شدید و در نخستین دیدار، ایشان را 

چگونه یافتید؟
اولین بار مارشال فهیم را در بهار سال 1362 دیدم. من تازه از کابل به جبهۀ پنجشیر آمده بودم و 
در قرارگاه آمرصاحب در قریۀ »شصت« در معیت سیدیحیی شهید قرار داشتم که آمرصاحب )رح( با 
شماری از مراجعینش به  شمول فهیم صاحب وارد قرارگاه شدند. مارشال صاحب در آن زمان مسئولیت 
امور اداری ولسوالی اندراب را داشت و ظاهراً برای کسب هدایت، خدمت آمرصاحب آمده بود و به زودی 
می خواست دوباره برگردد. البته از این که من تازه از کابل به پنجشیر آمده بودم، به هر یک از مجاهدین 
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اما در  را در هیأت قهرمانان می دیدم،  نیروهای شوروی داشتند  برابر  که آن همه کارنامۀ درخشان در 
مورد فهیم صاحب آن چه مرا به خود جلب کرد، تعریف هایی بود که قبلًا از او شنیده بودم و انرژیی بود 
که در ایشان می دیدم. اندراب به تازه گی تحت فرماندهی فرمانده گدامحمد خالد تحت کنترل نیروهای 

آمرصاحب درآمده بود و فهیم صاحب مسئولیت پُرمشغلۀ تنظیم و ادارۀ ملکی آن  را به عهده داشت.
نقش مارشال محمدقسیم فهیم را در دوران جهاد مردم افغانستان چگونه ارزیابی 

می کنید؟
ایشان جزو اولین نسل مجاهدین و از سابقه دارترین مجاهدین افغانستان بود. در سال های جهاد به 
دلیل شخصیت، سواد اسلامی و استعدادی که در تأمین روابط اجتماعی داشت، وظایف متفاوت و مهمی 
را در امور فرهنگی، اداری و اجتماعی جبهات پنجشیر و جبهات شمال شرق انجام داده بود. به دلیل 
سیال و در حال گسترش بودن وضعیت نظامی و اجتماعی دوران جهاد، نقش مارشال فهیم بنابر نیاز 
شرایط جنگ، همواره متحول می گردید. در این میان، بیشتر به عنوان هم آهنگ کنندۀ جبهات مختلف 

مجاهدین در شمال شرق و شمال کشور فعالیت می کرد.
پس از اجلاس پنجم شورای نظار، ایشان در ترکیب یک شورا شامل داکتر سیدحسین شهید، استاد 
کریم الله خان و داکتر صاحب حقبین، به نماینده گی از شورای نظار در پشاور توظیف گردیدند. در برگشت 
از پاکستان، به صفت معاون دفتر سیاسی شورای نظار انجام وظیفه کردند. در آن زمان مرحوم داکتر 
عبدالرحمن ریاست شورای مذکور را به عهده داشت. پیش از سقوط رژیم داکتر نجیب الله، آمرصاحب، 
مرحوم مارشال را در رأس یک تیم به عضویت استاد عطامحمد نور و داکتر احمد مشاهد برای مذاکره با 
جنرال دوستم و جنرال مؤمن -که آمادۀ پیوستن به مجاهدین شده بودند- به ولایت بلخ فرستاد و پس از 
قصد فرار داکتر نجیب و آماده گی رهبران رژیم کابل برای تسلیمی دولت، آمرصاحب، داکتر عبدالرحمن 
و فهیم صاحب را جهت جلوگیری از ایجاد هرج و مرج در کابل و پیش از آن که مجبور به فرستادن نیرو 
برای عقب راندن حکمتیار شوند، به کابل فرستاد. او با حضور خود نقش مهمی را در جلوگیری از سقوط 

کابل به دست حکمتیار بازی کردند.
رابطۀ مارشال افغانستان با قهرمان ملی کشور چگونه بود؟ لطفاً از خاطرات تان در 

این زمینه بگویید.
شخصیت آمرصاحب شهید چنان بزرگ بود که هیچ کس نمی توانست خود را بیرون و جدا از حضور و 
تأثیر او تصور کند. همۀ ما عاشقان آمرصاحب بودیم و یقیناً که فهیم صاحب هم از این امر مستثنا نبود. 
در زمان حیات آمرصاحب، تفاوت میان آمرصاحب و فهیم خان را نه در مقایسه میان آنان، بلکه در تمایز 
فوق العادۀ آمرصاحب نسبت به همه باید دانست. بناءً از این جهت تفاوت در نظرات و عملکرد آمرصاحب 
طبیعی بود. از یک طرف از این که در دوران جهاد مردم به دلیل مشارکت و نزدیکی در تصمیم گیری ها، 
همۀما را بر مبنای ویژه گی های آمرصاحب قضاوت می کردند، این تفاوت و تنوع در سلیقه ها، فرصت بروز 
نداشت. از طرف دیگر، این تفاوت های عملکردی به خاطری کوچک بودند که نهادهای اداری، بسیط و 
مشخص بودنِ سطح انتظارات مردم یا قابل کنترل بودند و یا محدود، چنان چه این تفاوت ها تأثیرگذار 

نبود و یا بروز نمی کرد.
قاعدۀ  بود،  تجربۀ جدید  برای مجاهدین  که  دولت  در  مشارکت  و  کابل  به  ورود مجاهدین  با  اما 
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صلاحیت ها و آزادی عملِ نهادها در قالب تشکیلات دولتی گسترش یافت و از طرفی هم، از این که 
جنگ های شدید تحمیلی فرصت تعامل نزدیک با مردم را محدود کرده بود، تفاوت ها در شاخصه ها و 
روش های کاری نیز فرصت یافتند تا بروز کنند؛ اما هیچ گاهی این تفاوت سبب نگردید که فهیم خان 
دستورات آمر صاحب را نادیده بگیرد. گاهی هم اگر گله یی از خشم و یا نارضایتی آمرصاحب نسبت به 
خود داشتند، بیش تر برای جلب توجه، جلب محبت و گذشت آمرصاحب بود؛ نه این که او به دنبال ابراز 
وجود در برابر آمرصاحب بوده باشد. چنان چه روزی را به یاد دارم که فهیم خان در حسرت آمرصاحب 
می گریست و به من گفت: زمانی که آمرصاحب قهر می شود و از حرف زدن با من خودداری می کند، 
آن قدر برایم سخت می شود که حتا روزها در آرزوی یک مشت آمرصاحب می باشم تا به سینه ام بزند! 
-اشاره به ابراز محبت آمرصاحب داشتند که ایشان گاه برای ابراز محبت با دوستانش از روی مطایبه، با 

آرنج و یا مشت به سینه و یا پهلوی آن ها می زد!-
چه زمانی همکاری نزدیک  تان با مارشال فهیم آغاز شد؟

او به عنوان مجاهد پیش قدم، همواره مورد احترام همۀ ما بود و به جوان ترها هم شفقت فراوان 
داشتد، اما دوستی شخصی عمیق تر ما زمانی آغاز شد که او در جریان جهاد زمانی که من در بیمارستان 
به  دلیل جراحات بستر بودم، به عیادت من آمده و بعدها بارها احوال مرا می گرفت؛ اما رابطۀ کاری ما پس 
از سقوط رژیم کمونیستی آغاز و در کابل تبدیل به رابطۀ کاری سیستماتیک گردید. من در سال 1994 
یعنی دو سال بعدتر از این واقعه، از شمال به کابل آمده و سرپرست فرماندهی عمومی گارد ملی تعیین 
گردیدم، در آن زمان مارشال صاحب بر علاوۀ آن که وزیر امنیت ملی بود، همراه با فرمانده محمد پناه 

شهید، فرمانده خطوط کابل نیز بود.
پس از شهادت فرمانده پناه، من که تازه به کابل آمده بودم، آمرصاحب شهید مسئولیت فرماندهی 
بعضی از خطوط کابل را به من محول کرد. خطوط دیگر توسط آمرصاحب بسم الله محمدی، فرمانده 
چارچوب  در  خطوط  این  همۀ  فرماندهی  و  شدند  فرماندهی  شهید  عبدالغفور خان  و  صاحب  احمدی 

گرفتند. قرار  مارشال صاحب  فرماندهی عمومی  گارنیزیون، تحت 
و  از خاطرات  لطفاً  بود؟  با همکارانش چگونه  افغانستان  برخورد و رفتار مارشال 

بگویید. زمینه  این  در  دیدهای  تان  چشم 
با زیردستانش مهربانانه و  انسان رئوف، نرم دل و باگذشت بود. برخوردش  مارشال صاحب طبیعتاً 
با اغماض بود. او به زیردستان خود اعتماد و سخاوت فراوان می کرد. در مدیریت باور داشت که تأمین 
روابط دوستانه و شخصی میان آمر و مادون در تعمیق و تأثیر مدیریت بیش تر از روش های بروکراتیک 
و مدرن مفید است. شخصیت فهیم صاحب طوری بود که شما می توانستید با او مخالف باشید، اما هرگز 

نمی توانستید او را دوست نداشته باشید!
همواره از مارشال محمدقسیم فهیم به عنوان چهرۀ سیاسی و نظامی یاد می شود. 
کارنامۀ مارشال فهیم برجسته  بعُد  او، کدام  به عنوان همکار و هم سنگر  برای شما 

است؟
مرحوم فهیم انسان متدین و پاکدامنی بود که هرگز نماز خود را ترک نکرد. من برجسته گی شان 
را در حفظ روابط اجتماعی که در طول حیات با آحاد مردم ایجاده کرده بود و زحماتی را در طول جهاد 
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متقبل گردیده بود، می دانم.
در کنار این موارد، شما نقش مارشال فهیم را در راه اندازی »شورای نظار« چگونه 

می بینید؟
نقش مهمی در احیای شورای نظار داشت. چنان که آمرصاحب او را بارها به جبهات مختلف جهت 
بررسی اوضاع نظامی و اجتماعی و هم آهنگی میان فرماندهان که سرانجام شورای نظار را تشکیل دادند، 
می فرستاد. پس از اجلاس پنجم شورای نظار، مارشالِ فقید در ترکیب یک شورا به همراه داکتر صاحب 

سید حسنِ شهید، استاد کریم الله خان و داکتر صاحب حقبین، نماینده گان شورا در پشاور تعیین شدند.
پس از سقوط دولت داکتر نجیب الله و ایجاد حکومت اسلامی، مارشال فهیم فقید به 
سمت وزارت امنیت گماشته شد. با توجه به گذشتۀ مخوف این دستگاه در افغانستان، 
او چقدر توانست چهرۀ انسانی و واقعی آن را نشان دهد؟ به عبارتی، آیا او توانست 

تغییرات قابل انتظار را در این دستگاه به میان آورد؟
در آن زمان بنابر مشغلۀ مارشال صاحب در ادارۀ جنگ، ایشان ادارۀ امور استخباراتی را به معاونان 

خود سپرده و در امور استخباراتی روزمره به استثنای موارد مورد نیاز جنگ، مداخله نمی کردند. 
نقش مارشال محمدقسیم فهیم در جبهۀ مقاومت را چگونه ارزیابی می کنید؟

دفاعی  در سمت خط  بعداً  و  تخار  در  جنگ  ادارۀ  مسئول  ابتدا  مقاومت،  جریان  در  فهیم صاحب 
آید. در  به  موفقانه  آن  عهدۀ  از  توانست  و  داشت  را  کلفگان  مسئولیت خط  بدخشان 

او  عنوان جانشین  به  فهیم چگونه  مارشال  ملی کشور،  قهرمان  از شهادت  پس 
شد؟ انتخاب 

مارشال صاحب با اطلاع از شهادت آمرصاحب، به خواجه بهاالدین آمده و مسئولیت سرپرستی امور 
را به عهده گرفت. از شهادت آمرصاحب شمار معدودی مطلع بودند و تصور عموم این بود که آمرصاحب 
و سرپرستی  رسیده گی  احوال  به  باید  فهیم صاحب  که  بود  طبیعی  احوال،  این  در  است.  زخمی شده 
می کردند. با وجود آن تصور آن که کسی غیر از او بتواند به آن وضعیت رسیده گی کند، وجود نداشت. 
فردای آن روز جناب استاد ربانی سرپرستی ایشان را تأیید کرد، اما پس از تشییع جنازۀ آمرصاحب، آن 
تعداد از مسئولان و یاران آمرصاحب که در آن روزها در پنجشیر بودند، مارشال صاحب را به عنوان 
کلان انتخاب کردند و دیگر یاران آمرصاحب به فیصلۀ برادران شان در پنجشیر صحه گذاشته و کسی 

در برابر او اعتراض نکرد. 
نقش مارشال افغانستان را در ایجاد حکومت داری و نظام نوین چگونه می بینید؟

پُر  و  نفوذترین  با  به  تبدیل  را  فهیم صاحب  مقاومت،  و  جهاد  میراثِ  آمرصاحب،  از شهادت  پس 
قدرت ترین فرد در کشور کرد. پس از تحویل قدرت از استاد ربانی به آقای حامد کرزی، تا زمانی که فهیم 
صاحب معاون رئیس جمهور بود، نقش اول را در افغانستان بازی می کرد. فهیم صاحب از سال 2001 
تا ختم 2004 که مصادف به اولین انتخابات ریاست جمهوری بود، معاون رئیس جمهور و وزیر دفاع بود. 
در این مدت، وقایع و تصامیم بزرگ ملی که تأثیرات آن ها ممکن است تا نسل ها احساس شود، تحت 
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اشراف ایشان صورت گرفت. تدویر کنفرانس بن تا تشکیل دولت عبوری، انتقال قدرت از دولت استاد 
ربانی به حامد کرزی، تدویر لویه جرگۀ انتقالی تا تشکیل دولت انتقالی، تدویر لویه جرگۀ تصویب قانون 
اساسی، تصویب قوانین انتخابات، پروسۀ جمع آوری سلاح و ساختن ارتش ملی همه زیر نظر و بر اساس 

نقش آفرینی مستقیم ایشان صورت گرفته است. 
در سفری که در بهار سال 2003 با فهیم صاحب به امریکا داشتیم، حین بازدید از اکادمی نظامی 
»وست پوینت«، یکی از از رؤسای متقاعد ارتش امریکا که جهت تشریح موضوعات به اکادمی آمده 
بودند، در سالون غدا خوری، دانشجویی به فهیم صاحب نزدیک شده و به ایشان گفتند: من شنیدم که 
شما برای بازدید از اکادمی آمده اید، فرصت را غنیمت دانسته می خواهم حرفی کوتاه برای تان بگویم: 
افتخار، رسالت  با  به دوش خود حمل کرد و  را  تاریخی عظیمی  بار  بود و  بزرگی  "مسعود، شخصیت 
به ویژه به دوش خودت  به شانۀ همه ما  بار  این   امروز  انجام رسانید.  به  برای بشریت  را  وجدانی اش 
گذاشته شده است، سعی کنید تا امانت او را چنان چه شایسته است، حمل کنید تا رسالت تان را به انجام 
از آن جهت  از سال 2001، نقش فهیم صاحب  این حرف را گفت و خداحافظی کرد. پس  برسانید". 
برجسته بود که ایشان قدرت آمرصاحب را در یکی از حساس ترین برهه های تاریخ کشور به میراث گرفته 
بود. قضاوت مردم و تاریخ از تصامیم و عملکرد فهیم صاحب بر مبنای نقشی است که ایشان در حفاظت 

از ارزش ها و استراتژی آمرصاحب داشته است.
نسل بعد ما را نه صرفاً از این نظر که چقدر ما قدرت ما را از رهبران با افتخار هم چون استاد ربانی 
و آمرصاحب و سایر شهدای جهاد و مقاومت به دست آورده ایم؟ قضاوت می کنند، بلکه قضاوت آن ها بر 

مبنای میزان قدرتی است که ما از خود برای آن ها به میراث می گذاریم.
ممنون از این که به این گفت وگو فرصت گذاشتید.

از شما هم سپاس گزارم.

منبع: هفته نامۀ کابل
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جز مقاومت و ایستاد شدن راه دیگری نیست

اصحابه	 و	 اله	 علی	 و	 علی	محمد	 السلام	 و	 الصلاة	 و	 للمتقین	 والعاقبة	 العالمین	 رب	 لله	 الحمد	
برکاته. و	 الله	 رحمة	 و	 علیکم	 السلام	 اجمعین.	

 بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از عوامل مشکلات در کشور مداخله های گوناگون کشور همسایۀ 
ما است؛ پاکستان عقدۀ تاریخی نسبت به مردم افغانستان دارد، حکم رانان پیشین افغانستان سال های 
درازی بالای مردم هند و پاکستان حکومت کردند، پدران ما بارها به سرزمین های هند و پاکستان رفتند، 
برابر هند  با مشکلاتی که پاکستان در  اما  انواع مظالم نجات دادند.  از  حکومت کردند و مسلمانان را 
و در مسائل منطقه ای داشت و با امکاناتی که افغانستان مانند امکانات دورۀ جهاد، امکانات باقیماندۀ 
حکومت پیشین، امکانات نظامی و مالی یی که پس از خروج روس ها در دسترس مجاهدین قرار داشت، 
پاکستانی ها خوف کردند که مجاهدین با این توانمندی و نیروی نظامی  و با تجربۀ کافی جنگی یی که 
دارند، برای پاکستان خطر بزرگ است. باید مردم و کشور افغانستان تجزیه شوند و حکومت نوبنیاد، کم 
تجربه و نوتأسیس به وجود آید که از یک طرف خواسته های عجیب و غریب ملت مجاهد افغانستان در 
برابرش قرار دارد و از جانب دیگر، کم تجربگی یی که موجود بود پاکستانی ها خواستند فرصت را از دست 

ندهند و حکومت را در ابتدای وجود و حضورش سرکوب کنند  و متلاشی بسازند.
 پاکستانی ها تلاش کردند تا حکومت مجاهدین نابود شود، همان گونه یی که شاید شما شنیده باشید 
نوازشریف با یک عالم افتخار در مجلس سنای پاکستان اظهار کرد که یکی از بزرگترین دستاوردهای 
دورۀ حکومتم متلاشی ساختن اردوی افغانستان و قوت نظامی این کشور است که تهدید بالقوه و بالفعل 

سخنرانی مارشال افغانستان در تخار، زمان مقاومت، به مناسبت شهادت چند تن از پیلوتان
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به پاکستان بود و آن را از میان برداشتم. این تبلیغات و افترا نیست، بلکه در تمام آرشیف های دنیا موجود 
است و مردم دنیا در آن زمان پیرامون این گفته تبصره های زیادی داشتند و نیز ثبت آرشیف رسانه ها 

می باشد. 
به وجود  را  حالتی  پراکنده ساختند،  و  را مضمحل  با همین عقده حکومت مجاهدین  پاکستانی ها 
آوردند تا مجاهدین از کابل پس از گذراندن شرایط ناگوار و دشوار عقب نشینی کنند. زمانی که مجاهدین 

عقب آمدند، به زودی جبهۀ مقاومت را تشکیل دادند و ایستاده گی کردند.
 به یاد داریم که در طول تاریخ افغانستان مخصوصاً از زمان امیر دوست محمدخان به این طرف، 
هیچ کسی در این کشور و هیچ حکومتی وجود نداشته که چنین دوام بیاورد، حتا پنج، بیست الی چهل 
سال حکومت کرده اند، شخصیت های بسیار بزرگی در رأس این حکومت ها قرار داشته، اما زمانی که آن 
حکومت سقوط کرده دو ساعت بعد دیگر اثری و نامی از آن حکومت، مجمع و مردم باقی نمانده است. 
افغانستان  در  مجاهدین  داستان  که  فکر می کردند  کردند، همه  مجاهدین عقب نشینی  این که  از  پس 
پایان یافت در حالی که ما می گوییم، مجاهدین که عقب نشینی کردند، شکست نخوردند، درست است 
که فشارهای عظیم، تحریکات خارجی و خسته شدن مجاهدین سبب شد که از کابل عقب نشینی کنند، 

ولی ایستاده شدند و مقاومت کردند.
 پس از آن که مجاهدین مقاومت کردند، برخلاف تعبیرها و تبصره های سیاسی رسانه های غرب 
که می گفتند مجاهدین نابود شدند، اما مجاهدین به پای ایستاد شدند، در کشور باقی ماندند و در راه 
دفاع از حیثیت، آبرو و حفظ موجودیت افغانستان مبارزه و مقاومت کردند. گروه اجیر و مزدوری را که 
پاکستان برای پیاده کردن اهداف خود روکش کرده بود، طالبان بودند. از آوان به وجود آمدن طالبان تمام 
دانشمندان و تحلیلگران حکومت اسلامی می گفتند که خطرناک ترین چهره یی که مجاهدین و مسلمانان 
را ضربه می زند و بدنام می کند »طالبان« هستند و این گروه را دشمنان به وجود آورده اند. هیچ سلاح شان 
کارگر نیفتاد، تبلیغات، جنگ صریح و عملی شان که در مقابل دولت انجام دادند، ولی حالا عمامه و ریش 

را در برابر ما ایستاده کرده اند که سلاح خطرناک است. 
مردم افغانستان مردم سنتی هستند، شاید مجاهدین و مسلمان ها با مشکل مواجه شوند و همان گونه یی 
که آنان محاسبه کرده بودند، واقعاً در یک مرحلۀ بسیار حساس با شعار کاذبانه یی که طالبان داشتند: 
امنیت، صلح، آرامش، تطبیق شریعت و ایجاد حکومت اسلامی پیش روی کردند. مردم از آن ها پذیرایی و 
استقبال کردند، اما دیری نگذشت که چهرۀ آنان افشا شد و مردم فهمیدند که طالبان یک گروه مزدور، 

اجیر، وابسته و بی کاره هستند.
 طالبان در دست بیگانگان استند و پاکستانی ها آنان را به خاطر اغراض شوم شان، اهداف و خواسته های 
غیر معقول و غیر مجازی که دارند یعنی سیطره و باداری بالای کشورهای منطقه، استفاده کردند. آنان 
فکر خامی باخود دارند و به این باور اند، پس از آن که روس ها و قدرت اتحاد جماهیر شوروی سابق 
مضمحل شد، در منطقه جای آن را باید پاکستان بگیرد و برای برآورده شدن این مأمول حقوق مردم 
افغانستان باید پامال شود، باید به حق مردم تجاوز شود، باید این مردم حکومت و استقلال نداشته باشند، 
در حالی که در این عصر تمام بشریت در یک آرامش زنده گی می کنند، تمام انسان ها حقوق خود را 
مکمل در دست دارند، اما مردم افغانستان به جرم این که در برابر شوروی ها جنگ کردند به همین جرم 
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و گناه باید سرنوشت نداشته باشند، استقلال نداشته باشند و این ها حق نداشته باشند که خود حکومت 
کنند و زعامت سیاسی خود را به وجود آورند.

استعمال کردند و  افغانستان  برابر مردم  توانی که داشتند در  نوع  از هر  پاکستانی ها  این حال،  با   
حکومت اسلامی را در تنگنا قرار دادند، اما از آن جایی که مردم افغانستان طبیعت آزادی خواهانه دارند و 
می کوشند تا سرنوشت سیاسی شان باید به دست خودشان باشد و باید خودشان در ایجاد حکومت و نظام 
تحرک داشته باشند و نظام مربوط به خودشان باشد و یا لااقل از حیثیت و موجودیت خود دفاع کنند 

تسلیم نشدند.
 اگر طالبان حکومت می خواستند پس از آن که کابل را اشغال کردند، کافی بود به جای این که به 
شمالی و شمال کشور تجاوز کنند، شماری از علما و ملاها را می فرستادند تا همراه علما و دانشمندان 
صفحات شمال مفاهمه کرده و از مجاهدین درخواست می کردند و نیز وادارشان می ساختند تا در ایجاد 
یک حکومت مشترک و سرنوشت مشترک همکاری کنند؛ اما قضیه چنین نبود، مواردی را که آنان در 
لفظ می گفتند آن طور نبود، بلکه در حقیقت بلندگوی پاکستانی ها بودند. پاکستانی ها از مرکزی که به نام 
وزارت دفاع و یا هر نامی که بالایش می گذارید احساس خطر می کردند، خواستند این مرکز را نابود و 

مردم سلحشور را غلام خود بسازند.
من سخنرانی دکتر نجیب الله را که در جمع مردم شمالی کرده  شنیده ام، او می گفت که پاکستانی ها 
تنها برای این که مردم را سرکوب کنند، نجیب را سرکوب کنند، گلبدین را به قدرت برسانند عقدۀ شان 
خالی نمی شود، بلکه در برابر مردم افغانستان عقده های تاریخی دارند، تصمیم دارند انسان این وطن را 
شلاق بزنند. شما صحبت های دکتر نجیب الله را در آرشیف ها می توانید بیابید، همه به صحبت های او 
می خندیدند و می گفتند که چه طور مردم را تحریک می کند، ولی عملًا دیدیم که پاکستانی ها به این 
برابرشان  در  و  بیرون کرده  از کابل  را  را ضعیف ساختند، مجاهدین  نکردند؛ حکومت اسلامی  بسنده 
جنگیدند، بلکه آن ها خواستند تا خانه -خانۀ ما را به آتش بکشند، درختان مارا بسوزانند، حتا خواستند 
کاریزها و چشمه های آب را کور بسازند، خواستند زن و مرد ما را شلاق و کیبل بزنند، توهین و تحقیر 

کنند. 
بد ترین جزا برای یک انسان تحقیر است، پاکستانی ها عملًا مردم ما را تحقیر کردند و ما دیدیم. 
امکانات  هر  با  ما  جوانان  کردند،  ایستاده گی  برابر شان  در  مردم  پاکستانی ها  تمام تلاش های  وجود  با 
ابتدایی یی که در دسترس داشتند در برابر شان ایستادند و مقاومت کردند. در سال اول موجودیت مقاومت 
آن حفظ شد، در سال دوم منحیث طرف مردم و مجاهدین ما را شناختند، در سال اخیر همۀ دنیا مردم 
و مقاومت گران را حق به جانب شناخته و طالبان را که خود را فرشته های نجات معرفی می کردند، گروه 

جنایت کار، وابسته، مزدور، اجیر و وطن فروش می دانستند. 
تمام مردم در یک صف در مقابل آن ها ایستاده استند، چه در مجامع بین المللی، مذاکرات...، طالبان 
را گروه وابسته می دانند. امروز با شناختی که از وابسته گی طالبان به پاکستان از طرف دنیا صورت گرفته 
یک طرف را مردم افغانستان، مجاهدین و مقاومت گران می دانند و طرف دیگر را پاکستان. عزت و آبرویی 
را که الله متعال برای مقاومت گران نصیب کرده است، مرهون فداکاری، مقاومت، صبر و عزم راسخ یک 

عده جوانان، مردم، مجاهدین و شهدای این راه است.
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شما شاهد استید که در بدترین حالت و شرایطی که به وجود آمد همین جوانان، جنرالان، پیلوت ها/
خلبان ها در پشت سر مجاهدین در سنگرهای داغ در حالی که از هر طرف آتش بود مجاهدین را اکمالات 
می کردند و در چند سال اخیر بزرگترین قهرمانی ها را نصیب خود ساختند. این ها از شخصیت های خوب 
حکومت  که  زمانی  اما  کردند،  همکاری  او  حکومت  با  زمان  آن  در  اگر  بودند،  نجیب الله  حکومت  در 
مجاهدین آمد، این برادران با احساس وطن دوستی، غرور و شهامتی که داشتند در پهلوی مجاهدین قرار 

گرفتند و از خود شاهکارها به یادگار گذاشتند. 
اگر تاریخ نویسان داستان های این مردان را بنویسند، هر حرکت شان یک حرکت قهرمانی است، این 
آزاد و مستقل  بیگانه ها حاکم باشند، چرا ما  این که چرا در وطن ما  آزاده گی دارند،  قهرمانان احساس 
برادرانِ  کردند.  مصرف  وطن  به  خدمت  راه  در  را  خود  استعداد  و  توان  همه  خاطر  همین  به  نباشیم، 
شما صدها و هزاران شهید دادند از جمله چند شهید اخیر که در سانحۀ سقوط چرخ بال شهید شدند. 
این برادران افتخار و عزت کمایی کردند، به سخن پیامبر اسلام که می فرماید، )خیارکم فی الجاهلیۀ 
خیارکم فی  الاسلام(. ترجمه: بهترین شما در جاهلیت بهترین شما در اسلام است. یعنی باعزت ترین و 
با استعدادترین شما قبل از دورۀ حکومت اسلامی با عزت ترین و با استعدادترین شما در حکومت اسلامی 

و نظام اسلامی است.
اما زمانی در یک دوره یی به   به این معنا که استعداد و نبوغ مردان شایسته در وجودشان است، 
مصرف می رسد که راه خیر نمی باشد، ولی وقتی که به حکومت اسلامی می آیند و در راه اسلام به مصرف 
می رسانند راه خدمت به اسلام و سرفرازی وطن، نجات کشور و مردم آن از مظالم گوناگون می باشد.  
هم چنان این که ما حق داریم در وطن خود آزادانه زنده گی کنیم و سرنوشت سیاسی...، خود را خود تعیین 
کنیم، به مصرف می رسانند و برای دفاع از اسلام، وطن، مردم  و استقلال این مرز و بوم صداقت خود را 

به خدا و مردم کشور به اثبات می رساندند و شماری از آن ها به شهادت رسیده اند.
انتظار  در  و عزت شان  مردم  نجات کشور،  به خاطر  در حرکت اند  کاروان  این  در  دیگری که  گروه 
شهادت استند، چرا که اگر شهادت و قربانی نباشد به هیچ صورت آزادی به وجود نمی آید. جمله یی از 
انجنیر حبیب الرحمن شهید به یادم آمد، او پیامی به هم سنگران آزادۀ خود فرستاد و تذکر داده بود که 
برادر هم سنگر، اگر من در این راه شهید نشوم و تو در انتظار شهادت نباشی این وطن و مردمش را چه 
کسی نجات خواهد داد؟ و اگر خون پاک تو با خون پلید دشمنان تو یک جا چمنزار وطن را سیراب نکند 

لاله های آزادی از کجا سیراب خواهد شد؟
عملًا دیدیم شهادت و قربانی دادن در راه الله متعال سبب عزت و نجات وطن می شود. برای کسب 
عزت و آزادی که قربانی داده شود، هیچ گاه جامعۀ انسانی نابود نگشته است، بلکه همیشه سرفراز مانده 
است، ولی نابودی یک جامعه زمانی متصور است که تن به ذلت و برده گی دهد، در آن زمان هویت ملی، 

حیثیت، شرافت...، پامال می شود، آن وقت است که می توان گفت که جامعه نابود شد.
اقبال لاهوری در مورد هند زمانی که مستعمرۀ بریتانیا بود می گوید:

ملت هندی چرا میدان گذاشت
زان که تیغش بوی کراری نداشت
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می شناسی معنی کرار چیست؟
این مقامی از مقامات علی یست

نزد  را  حیوان  حیثیت یک  حتا  بودند  انگلیس  مستعمرۀ  از سه صد سال  بیشتر  هندی ها  زمانی که 
از قربانی شدن می ترسیدند و این بود  از خون دادن و  انگلیس ها نداشتند، دلیلش این بود که هندی ها 
که سال ها در ذلت زنده گی کردند. کشور، ملت و مردمی که شهادت و قربانی می دهند هیچ گاه نابود 
نمی شوند، بلکه عزت و موجودیت کمایی می کند، برای خود و جامعه خود نقش روشن و درخشان را 

می کند. بازی 
علما در این مجلس تشریف دارند، مطلبی که قبلًا خدمت تان عرض کردم که اگر کسی قبل از اسلام 
آوردنش شخص شایسته باشد، پس از ورود به اسلام هم شایسته بوده و قابل تقدیر است و استفاده از 
استعدادش به خیر تمام می شود. برعکس انسان هایی که مصروف مفاسد اخلاقی اند نه قبل از اسلام و 
نه هم در آینده بالای شان حساب نشده و از آن ها چیزی ساخته نمی شود که خیری برای ملت برسانند. 
اما انسان هایی که دارای استعدادهای ناب بوده و تعهد و پیمان با خدای خود دارند، بالای شان حساب 

می شود. 
یک مثال خدمت شما می گویم، حضرت خالد بن ولید یکی از سرلشکرهای قوم قریش بود به اسلام 
رجوع کرد، دوازده روز از اسلام آوردنش گذشته بود که پیامبر بزرگوار اسلام این بار برای اثبات سرحدات 
اسلامی و جزایری که قوای امپراتوری روم یکی پی  دیگر زیر تصرف خود می آورد برای اثبات موجودیت 
مسلمانان در صحنۀ سیاسی و نظامی سه هزار سرباز را تشکیل کرد و به طرف مکان مورد نظر حرکت 
داد. همه می دانید که پیامبر اسلام وصیت کرد که فرماندۀ شما در مقابل لشکر روم زید بن حارثه است، 
اگر او شهید شد جعفر بن ابی طالب و اگر او نیز شهید شد عبدالله بن رواحه که )احتمالًا به ترتیب گفته 
باشم( این سه نفر را مشخص کرد. اما اگر باز هم هر سه فرماندۀ شهید می شود، چون شما از ما دور 

استید، لشکریان خود فرمانده شان را تعیین کنند. 
روایت است، زمانی که لشکر مسلمانان در »موته« با قوای امپراتوری روم مواجه شد، تعداد افراد 
لشکر روم بیش از دو صد هزار و در روایت دیگر که علما موافق اند یک صدهزار نفر بود و آن هم با تمام 

امکانات و تجهیزات همان عصر امپراتوری روم که در مقابل مسلمانان صف بستند. 
مسلمانان بین هم مشورت کردند که آیا پس برویم، از پیامبر فرمان بگیریم و یا چه تدبیری در پیش 
گیریم، چرا که تعداد لشکریان امپراتوری روم بسیار زیاد بود. یکی از اصحاب گفت که اگر عقب نشینی 
کنیم، موجودیت ما از بین می رود، اگر از پیامبر هدایت بگیریم فاصلۀ رفت و آمد تا مدینه منوره هجده 
روز است، بناءً فیصله به این شد که در مقابل قوای روم ایستاده شده و می جنگیم. جنگ شروع شد و 
می دانید که عاقبت این جنگ که یک لشکر سه هزار نفری با شمشیر، اسب و شتر در مقابل یک لشکر 
تا دندان  مسلح یک صد هزار نفری با تمام امکانات چه  می شود؟ در آن زمان معمول بود که علمَ اسلام در 
دست فرمانده می بود، در جریان جنگ زمانی که فرمانده شهید شد و علم اسلام از دستش افتاد فرمانده 
دومی عبدالله بن رواحه آن را بلند کرد و او شاعر حماسی بود که با چند شعر مسلمانان را تشویق کرد 
و جنگیدند، اما این فرمانده نیز شهید شد، فرمانده سومی که پیامبر تعیین کرده بود، او نیز در این جنگ 
مغلوبه شهید شد. بنا بر وصیت پیامبر اکرم باید پس از شهادت سه فرمانده خود لشکر فرماندۀ خود را 
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تعیین می کرد.
 همان طور که گفتم هر کسی که در گذشته شخص با استعداد و شایسته باشد، در آینده نیز شایسته 
است؛ حضرت خالد بن ولید چون به تازه گی به اسلام مشرف شده بود به اصطلاح ما به عنوان یک 
چانته بردار رفته بود، اما در این نبرد به حدی از خود شایسته گی نشان داد که همه مسلمانان با یک صدا 
گفتند که فرمانده ما خالد بن ولید است. زمانی که او فرماندهی سپاه را به دوش گرفت، جناح های راست 
و چپ را قوماندۀ جنگ و مقاومت و جناح وسط را فرمان عقب نشینی داد، پس از آن فرمان عقب نشینی 

به جناح های راست و چپ داد که در طول این جریان ها شب فرا رسید. 
پیامبر بزرگ اسلام با کرامت و نبوتی که الله متعال برایش اعطا کرده بود، جنگ را در مدینه نظاره 
می کرد، ناگهان اشک های مبارک جاری گشت و گفت که زید بن حارثه جنگ کرد و شهید شد، جعفر 
بن ابی طالب جنگید شهید شد و پس از آن فرماندهی را عبدالله بن رواحه به دوش گرفت مبارزه کرد و 
شهید شد، ولی با شهادت سه فرمانده سیف الله فرماندهی مجاهدین را به دوش گرفت، جنگید و پیروز 
غزوه شرکت  این  به  که  اصحاب  بزرگان  سایر  و  علی  کردند که حضرت  تعجب  پیامبر  اصحاب  شد. 
نکرده اند، پس این شخص کیست که پیامبر اکرم او را شمشیر خدا نامید، پس از آن پیامبر به تشریح 

پرداخت و جزئیات قضیه را برای اصحاب توضیح داد.
بنابراین، هر کسی که در این وطن از خود شایسته گی نشان داده، قربانی داده و به وطن خدماتی 
کرده بی نتیجه نمانده و نمی ماند. همۀ مردم افغانستان از همین کشور استند و در هر جایی از این خاک 
که باشند حقوق برابر دارند، دشمنان کشور همواره تلاش دارند تا این مردم را بین هم بجنگانند، اما به 
هدف نمی رسند، وضعیت به نفع مجاهدین و صاحبان اصلی این کشور تغییر خواهد کرد و اختیارات این 
کشور به دست مجاهدین قرار خواهد گرفت که وارثین اصلی این کشور استند و پس از تجارب تلخ و 

فراز و نشیب روزگار مصدر خدمت به مردم و وطن خود خواهند شد.
ما نباید تزلزل داشته باشیم، نباید سستی و بزدلی بالای ما حاکم گردد، نباید تبلیغات دشمن بالای 
ما تأثیر کند و نیز نباید مأیوس شویم. پیامبر بزرگوار اسلام می فرماید که سه چیز دشمن انسان است: 

یأس، حزن و خوف که اگر بالای انسان سیطره پیدا کرد، انسان را نابود می کند. 
در این شرایط کشور که پس از 22 سال جنگ، مبارزه، کشته، زخمی...، اگر خوف، حزن و یأس 
بالای ما حاکم شود، به این معنا است که بالای خود، مردم، دین، آینده و تاریخ کشور جفا کرده ایم. پس 
باید کمر همت ببندیم. البته باید گفت که تصور و برداشت هر شخص نظر به معلومات و تجربیاتش 
متفاومت است و نیز باید اعتراف کرد در جامعه یی که جنگ است، باید مردم تنها به جنگ بیندیشند، یک 
سلسله بی نظمی ها و حرکت هایی که در اجتماع انسانی صورت می گیرد نباید، سبب شود که به اهداف 
خود که ایجاد حکومت اسلامی، نجات وطن از چنگال پاکستان و غلامان شان، آوردن استقلال در کشور 

و حفظ تمامیت ارضی در کشور است، فکر و اقدام نکنیم.
با وقاحت به شکل خصوصی اعلام می کنند که اگر قضیۀ خط دیورند را  پاکستانی ها بی شرمانه و 
یک طرفه می کنید مشکل حل است، ما از طالبان بیزار استیم، یک گروپ وحشی و نادان بوده اند و ما با 

آن ها در یک منجلاب و مضیقه افتاده ایم.
 این تبلیغات نیست، قسم به الله متعال که ده بار است پاکستانی ها به احمدشاه مسعود به شکل 
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خصوصی اعلام کرده اند که اگر قضیۀ دیورند را با ما حل می کنید ما آماده استیم با شما مذاکره کرده و 
طالبان را نابود کنیم.

این است پروژۀ از بین بردن ما که احمد را در این جا می زنند، محمود را در آن جا، فلانی را در این جا 
خود  تشریح  این  دیگر،  چیز  هیچ  نه  و  هستند  سازمانی  نه  طالبان  که  می گویند  می کنند...،  سرکوب 
پاکستانی ها است. اما ما اعلام کردیم که اگر تو پاکستانی با ما مذاکره می کنی و ما را به عنوان صاحب 
افغانستان و طرف قضیه می دانی ما آمادۀ مذاکره استیم و در غیر آن، تا آخرین رمق حیات می جنگیم و 

شما نابود خواهید شد چرا که آسیب پذیر استید.
اما  می رود،  دموکراسی  و  ثبات  به طرف  گذشته مضمحل  در  که  هندوستان  کشور  می بینیم  امروز 
به طرف  امروز  ولی  بود،  آن مطرح  اقتصاد  و  اتم  ثبات داشت، دموکراسی داشت، مسألۀ  پاکستانی که 
بی ثباتی، کودتا، سرکوب کردن مردم، جنگ های قبیله ای، نژادی، قشری، حزبی و کشمکش می رود که 
فردا نسبت به همه جا این کشور آسیب پذیرتر است. شما می دانید که صدها حزب، پارتی  و قوم در آن 
کشور وجود دارد. اگر پاکستان در کشور ما سنگ اندازی خود را ادامه دهد، مثل اتحاد جماهیر شوروی 

سابق در دنیا شرمسار شده و متلاشی خواهد شد.
در صورتی که برنامه های تخریب کارانۀ پاکستان ادامه پیدا کند، بر ما واجب است با توجه به وجود 
محراب،  در سنگر  ما  عالمِ  کنیم.  مقابله  و  ایستاده  مقابل دشمن خود  در  در کشور  ناملایمتی ها  همه 
دانشمند ما در سنگر درس و تعلیم، جوان ما در موضع و سنگر داغ و موسفید ما در سنگر تبلیغ و تشویق 
برای دفاع از عزت و وطن همه در یک صف قرار گرفته در مقابل متجاوزین بیگانه ایستاده شویم که 

پیروزی نصیب ما و شما خواهد بود. 
این زمینه وجود دارد، بزرگان و قهرمانان جهان  ناامید شد، مثال های زیادی در  نباید در زنده گی 
کسانی اند که از چیزی مأیوس نگشته  و سرانجام به هدف شان رسیده اند، اما کسی که ناامید شده است 
به خود و وطن خیانت کرده و زحماتش به هدر رفته است. )خسر الدنیا و الآخرۀ( که الله متعال می گوید 

در همان صف قرار گرفته اند.
از منطق به دور است، ملتی که بیست و دو سال مبارزۀ مسلحانه کرده باشد به یک باره گی صحنه 
را رها کند، کسی از او سوال کند که چرا این کار را کردی؟ پاسخش این باشد که نان و اعاشه نبود، در 
شهر نتوانستیم امنیت درست بیاوریم، اگر این طور باشد در این صورت ما نابود می شویم، پس جز مقاومت 

و ایستاده شدن راهی نیست.
زنده گی کردن در وطن، عزت است. داستان شخصی را برای تان می گویم که از کشور بیرون شد، 
او پول و قدرت در افغانستان داشت، به کشور هالند پناهنده شد و به عنوان شهروند آن کشور قبول هم 
شد، اما او به جنرال داوود داوود گفته بود که در افغانستان باقی بمانید که خارج از وطن برای ما ذلت، 

بی عزتی و بی ناموسی است، در حالی که خودش خوش گذران ترین انسان بود.
 مدتی که مجاهدین در پاکستان بودند و پاکستانی ها به هر دلیلی که از مجاهدین حمایت کردند 
و یا منافع خودشان ایجاب می کرد حرفش جداست، اما همین کشورهای دوست اگر بدانند که شما در 

کشور تان نیستید، قسم به خدا که در پاسپورت دیپلوماتیک ما هم ویزه نمی زنند. 
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به هر حال از علما، اهل خبره و همۀ مردم این ولایت در مصیبت که پیش آمده بود و این محفل به 
همان مناسبت گرفته شده است با ما هم نوایی و غم شریکی کردند تشکر می کنم و نیز به نماینده گی از 

وزارت دفاع و به نمایندگی از دولت اسلامی و منسوبین، از شما صمیمانه اظهار سپاس می کنم.
الله متعال شما را عزت و آبروی بیشتر نصیب کند و خداوند توفیق دهد تا در مصیبت ها در کنار 

باشیم. باشیم و در پیروزی و موفقیت ها همه سربلند  هم دیگر قرار داشته 
السلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته
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رونمایی منار یادبود از کارنامۀ مارشال افغانستان 
اشاره: از بهر یادبود از کارنامۀ مارشال افغانستان در بخش نظامی، مناری در محوطۀ پوهنتون دفاع 
ملی مارشال فهیم احداث شد. در مراسمی که به همین مناسبت برگزار شده بود در آن علاوه بر اراکین 

بلندرتبۀ حکومت، رهبری بنیاد مارشال فهیم نیز اشتراک کرده بودند.
سخنرانان این مراسم از مارشال فهیم همچون بنیان گذار اردوی ملی جمهوری اسلامی افغانستان 
یاد کردند. جلندرشاه بهنام قوماندان پیشین پوهنتون دفاع ملی مارشال فهیم در این مراسم گفت که 
مارشال افغانستان تلاش های فراوان برای دوباره سازی قوای امنیتی-نظامی کشور به ویژه اردوی ملی 

انجام داد.
 شریف یفتلی لوی درستیز افغانستان که به نماینده گی از نیروهای امنیتی در این مراسم صحبت 
مدرن سازی  جهت  در  او  و  است  افغانستان شمول  اردوی  بنیان گذار  فهیم  مارشال  گفت:  می کرد، 
قوت های نظامی و دفاعی افغانستان تلاش های بی دریغ انجام داده است، هم چنان لوی درستیز کشور 
از جان فشانی ها و قهرمانی های مارشال فهیم در زمان جهاد و مقاومت یادآور شده نقش او را به حیث 
یکی از فرماندهان نظامی در حیات جبهات جنگ در برابر دشمنان مردم افغانستان برجسته خوانده از او 

به حیث یکی از فرزندان صدیق این سرزمین یاد کرد.
آقای  افتتاح شد،  ملی  اجرائیه حکومت وحدت  رئیس  عبدالله  عبدالله  دکتر  توسط  یادبود  منار  این 
با شما شریک  را  این منار صحبت کردند که بخش کامل متن سخنرانی شان  افتتاح  از  عبدالله پس 

می کنیم.
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الرحیم. جنرالان و منسوبین قوای دفاعی و امنیتی کشور و همۀ حضار گرامی،  بسم الله الرحمن 
الله	و	برکاته. السلام	علیکم	و	رحمة	

سحار	مو	په	خیر،	ښه	راغلاست،	همدارنګه	د	ترکیي	جنرال	ته	چي	د	پوهنتون	دفاع	مارشال	فهیم	
همکار	دی	ښه	راغلاست	وایم		او	د	دوي	د	همکاري	څخه	د	زړه	له	کومي	مننه	کوم.

	دغه	پوهنتون	چي	د	افغانستان	د	تاریخ	د	یو	ستر	بچۍ	به	نامه،	د	جهاد،	مقاومت	شخصیت	او	
د	حکومت	داری	الگو	مارشال	فهیم	په	نامه	نوماند	شوي	ډیر	یو	ښه	اقدام	و،	دا	کار	د	افغانستان	د	
کارنامي	د	تقدیر	په	خاطر	او	د	یادونۍ	په	خاطر	دا	نوم	د	دغه	پوهنتون	باندي	ښودل	شوي	دي	چي	زه	
هم	په	خپل	ځاي	د	پخوانۍ	ولسمشر	حامد	کرزی	څخه	او	د	پخوانۍ	دفاع	وزیر	چي	دلته	حضور	لري	
مننه	کوم.	دا	یو	ښه	اقدام	و	او	د	افغانستان	د	هغو	بچۍ	چي	په	دغه	ملک	کي	ځانونه	وقف	کړي	او	
نه	یواځي	د	جهاد	او	مقاومت	په	دوره	کي	بلکه	د	ملي	اردو	په	بنسټ	ایښودنکي	اساسي	رول	درلود،	د	

دوي	یادونه	په	دغه	طریقه	یو	ښه	رسم	او	دود	ده.

از آقای حامد کرزی رئیس جمهور پیشین و همکاران شان ممنونم که پس از رحلت مارشال کشور این 
دانشگاه را به نام او مسما کردند. این دانشگاه مکان با افتخار است، برای تربیۀ کدرهای امروز و فردای 
اردوی ملی افغانستان مرکز مهم اکادمیک در کشور و منطقه می باشد. از قوماندانان، جنرالان، منسوبین و 
استادان این دانشگاه تشکر می    کنم که به خاطر حفظ حیثیت آن تلاش کردند و نیز از همکاران بین المللی 

به خاطر حمایت از ایجاد این دانشگاه و تلاش در تداوم آن سپاسگزارم. 
قرار  افغانستان  دفاعی  نیروهای  صفوف  در  و  می شوند  فارغ  دانشگاه  این  از  که  کشور  فرزندان 
از  دفاع  در  ما  گذشتۀ  نسل های  که  همان طوری  دارند.  عهده  بر  را  افتخار  پر  بسیار  وظیفۀ  می گیرند، 
سرزمین شان قربانی دادند، امروز هم این ها در جبهۀ حق قرار دارند و با روحیۀ بالا و اعتماد به نفس از 
تعلیماتی که دیده اند و با کسب تجربه و دانشی که در این دانشگاه اندوخته اند، وارد صحنۀ عملی دفاع 

افغانستان می شوند.  به مردم  و خدمت 
 در محفل افتتاح و رونمایی بنای یادگاری مارشال افغانستان قرار داریم، از زحمات مقامات پوهنتون 
دفاع ملی مارشال فهیم و بنیاد مارشال فهیم تشکر می کنم. طرح بنای یادگاری مارشال افغانستان که 
توسط بخش مهندسی و نظارتی صورت گرفته، نمادی از شخصیتی است که در دفاع از این وطن و 
افتخار  با  کوه های  این طرح پس منظر  نیز  و  است  کرده  فداکاری ها  در کشور  نظام جدید  بنیانگذاری 

هندوکش و بابا می باشد. 
این طرح بنای ماندگار از شهامت، قهرمانی، وطن دوستی، وقف زنده گی در راه خدا، خدمت به مردم 
و وطن می باشد. بنای مذکور یاد آور قهرمانی های مردم افغانستان برای فرزندان کشور است که امروز 

مسئولیت دفاع این سرزمین و دفاع از جان، مال و حق مردم را به عهده دارند.
خوش حالم که در محفل رونمایی منار یادبود از کارنامه های مارشال افغانستان یک جا با شما استم. 

از حضور همۀ شما تشکر می کنم و باز هم از همه کسانی که در این راستا زحمت کشیدند، ممنونم.
زنده باد افغانستان   
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مقالات





مارشال افغانستان و اعتماد ملی 
خاطره یی از جنرال هابیل هابیل

 ساعت 2:45 دقیقۀ روزِ سه شنبه، ششم ماه حوت 1392 -این خاطره روایت دوازده روز پیش از 
ارتحال مارشال افغانستان است- در دفتر صدارت، مارشال صاحب در حال ملاقات با جناب زلمی رسول، 

یکی دیگر از نامزدانِ مطرح انتخابات ریاست جمهوری بود.
آقای رسول نیز برای آن دید و اعتمادی که نسبت به مارشال افغانستان داشت، به این باور بود، 
مارشال صاحب از نامزدِ مشخصی حمایت می کند، با آن هم، نوع نگرش مارشال صاحب با سایر نامزدان 
نیز بی تأثیر در گرفتن رأی از مردم نبود. به این لحاظ، آمده بودند تا قسماً توجه مارشال صاحب را به 
خود جلب کند. در همین دقایق بود که احوال دادند داکتر صاحب اشرف غنی به خانه آمده است. چون 
دقایق اخیر صحبت شان با داکتر زلمی رسول بود، برای شان خبر دادیم که داکتر صاحب به خانه آمده اند. 
پس از خداحافظی با زلمی رسول، از دفتر به طرف کارتۀ پروان -منزل مارشال صاحب- حرکت کرده و 

نزدیک به ساعت سه بعد از ظهر به مهمان خانه رسیدیم. 
زمانی که به داخل خانه رفتیم، فقط یک سکرترش در بیرون دروازۀ سالون نشسته بودن. دروازۀ 
سالون را برای مارشال صاحب باز کردم. به محض این که چشم داکتر صاحب غنی به مارشال صاحب 
تلاقی کرد، از جا برخاست و به سرعت به طرفش آمد و در وسط سالون با هم مصافحه کردند. بعد از 
مارشال صاحب تنها من بودم که داخل سالون حضور داشتم، به همین خاطر عکسی که در آن وقت 
از هر دو در حال دست دادن می خواستم بگیرم، لحظه یی ناوقت شده بود؛ طوری که از عکس معلوم 
می شود، هر دو برای آغاز صحبت نشستند و من پیش از آن که صحبت های اصلی  آغاز شود، از مارشال 
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صاحب خواستم تا اگر اجازه بدهند، عکسی بگیرم.
مارشال صاحب رو به من کرد و گفت: "عکس می گیری؟ درست است بگیر، اما یک دقیقه صبر 
کن که من کلاه پکولم را به سرم بگذارم، چون تمام اعتبار من همین پکولم است".  پس از آن، از هر 
دو عکس گرفتم و آن عکس را تاحال نگه کرده ام تا روزی برای جناب رئیس جمهور به عنوان آخرین 
عکس و دیدارشان با مارشال افغانستان اهدا کنم. در دقایق نخست صحبت شان که تا آن زمان من آنجا 
بودم، داکتر صاحب غنی خطاب به مارشال صاحب گفتند: جناب مارشال صاحب! درست است که شما 
از جناب داکتر صاحب عبدالله حمایت می کنید، اما خواهش من این است که دروازۀتان به روی ما هم 
باز باشد، چون شما یک شخصیت ملی و مورد اعتماد همۀ مردم افغانستان هستید و به کمک و حمایت 

شما نیاز داریم.
نامزدان  از  نیز  ایشان  که  عبدالقیوم کرزی  داکتر محمداشرف غنی،  با  دیدار  از   یک ساعت پس 
انتخابات ریاست جمهوری بودند، با برادرش محمودکرزی آمدند و دقیق انتظاراتی را که آقای زلمی رسول 

و محمداشرف غنی مطرح داشتند، مطرح کردند.

منبع: هفته نامۀ کابل

98 | مارشال افغانستان و همدیگرپذیری



ما مرگ را به نوبت فردا نشسته ایم
محمد یاسر مهدی

  ای چشم خیره شو که به غمخانۀ حیات 
جز نقش اشک و خون، زحوادث رقم نماند

پس از آنکه، »به کوی و بر زن کشور سپاه کفر سنگر زد، شعار پرچم داس و چکش را پشت هر در 
زد« چشم تیزبین روزگار، شاهد تکوین دو رویداد کلان و خونبار، در ماه حوت بود. به گونه یی که »زیر 
این سیمابگون خرگاه«، فاجعۀ مرگ خیزی بدین بزرگی و »هنگامه وحشتی« بدین گسترده گی، کمتر به 

حافظۀ تاریخ به ثبت رسیده است.
روز  این دو رخداد عظیم،  میان  در  اینک  بیست چهارم حوت است.  و  ماتم خیز، سوم  روز  این دو 
هجدهم این ماه نیز، پاره یی از تاریخ شد و آن همانا مرگ شهسوار دیگری از خیل حماسه آفرینان است 

که هم صدای عزیمت طوفان در دل بی هراس صحراها بود. 
مرگِ غم بار کسی که از »پاسداران حریم ایمان« بود و هر کی از هر قوم و تبار، »با او بوی غم 

استشمام می کرد! را  قبیلۀ« خودش 
درست در همین روز بود که: بیشه خالی گشت باز از شیرغران دگر! قلبی از تپش افتاد، و رودباری 
از خروش ایستاد که تقریباً چهار دهه برای جهاد، برای آزادی، برای عزت و سربلندی مردم و کشور 
عاشقانه تپید، رنج بی شماری بر جان عزیز خویش خرید و تا دم رهسپار شدن به دیار باقی، نمادی گشت 
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از شجاعت، مظهری شد از فتّوت و آیینه یی گردید برای پیوند و هم بستگی تمامی ملت!
جوانمردی به رفیق اعلی پیوست که در برابر هرکی از فرقۀ تزویر و ریا بود، در  افتاد و در برابر هر 
عنصری که وابسته به جماعتی از بطلان بود، چون دژ استوار ایستاد و با مردانه گی و صلابت چون کوه 

بر ضد لشکر بیداد شانه داد. 
بدین مفهوم، هنوز دوش زخمین ملت از کوله بار سهمگین چندین مصیبت جانکاه، ویژه غم غروب 
دو خورشید فروزان )رهبر فرزانۀ مان و مسعود قهرمان( راست نکرده بودیم که مرگ نا به هنگام سرخیل 
دیگری از خیل جوانمردان، به انحنای قامت استوار مان افزود و بار دیگر تاب، از دل های داغ دار در ربود. 

مگر تقدیر ما با غم نوشتند – به خاک ما گل آدم سرشتند.
چنانچه می بینیم، هنوز آن آتش دیرین نشد سرد - که گردون بازی دیگر برآورد

دریغا می برد امواج ایام - عزیزان را زما، آرام، آرام.
آری، مارشال فهیم – آنکه سکۀ دلیری به نامش ضرب خورده بود، کسي که توانسته بود به اثبات 
رساند، حافظ دلسوز قلمرو عزت و شرف است و پاسدار دلسوز استقلال و تمامیت ارضی است و حارث 

اندیشه ورِ کیّان ملی کشور!
آنچه مسلم است این است: همانگونه که قرآن فرموده: »هر کسی طعم مرگ را می چشد و شما را 

به خیر و شر می آزماییم و همه به نزد ما باز می گردید«.
بلی!

ما مرگ را به نوبت فردا نشسته ایم
بارسفر به دوش مهیا نشسته ایم 

یاران همه یکایک از این خانه رفته اند
دردا که ما به ماتم آنها نشسته ایم

هر کسی، در هر مقامی که قرار داشته باشد، خواه سلطان بوَد، خواه محتاج لب نان، مرگ به سراغش 
رسیدنی است و این حکم هر آن بر گوش شان چکیدنی:

آماده شو به رفتن دنیای دیگری!
شنیدن خبر مرگ هر کسی که باشد، زنگ هوشداری ست که هر کی باید گوش هوش بدان بگمارد :

اشک یک لحظه به مژگان بار است
فرصت عمر همین مقدار است.

فراموش نکنیم که حقیقت ایمان نیز همین است. واپسین فرستادۀ خدا )صلی الله علیه وسلم( فرمود: 
»هرگز گامی بر نداشتم که امید برداشتن گامی دیگر را داشته باشم«.

انبیاء: »کفی بالموت واعظا« )مرگ،  یاد مرگت آرزو کوته کند و به قول دیگر سرسلسله جنبان 
است(. بسنده  پندآموزی 
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فرق است میان مرگ هایی که به سراغ ابنای بشر می آید. مرگ به طور کلی، به مرگ اجباری و مرگ 
اختیاری تقسیم می شود. مرگ اجباری مرگی است همه گیر، و مرگ ارادی فقط مخصوص انسان هاست. 
مقصود از آن این است که فرد از مسائل جسمانی گذر کند و توجه اش فقط و فقط به آفریدگارش باشد. 

در مقابل این معنا، یعنی مشغول بودن به دنیا، انسان را دچار مرگ در حال زنده گی می کند. 
اسلام به روح و نفس آدمی توجه شایانی دارد. از همین رو است قرآن، کسانی را که دارای روح 
بیتفاوت و قساوت قلب هستند، مرده وانمود کرده است. خداوند به پیامبرش می فرماید: »انکّ لا تُسمِعُ 
المَوتی« )تو نمی توانی مرده دلان را شنوا کنی.( آنچه ما از زنده و مردۀ منطبق با مفاهیم ارزنده بالا، 
می خواهیم ارائه دهیم، همان است که در لای کلام استادان سخن: حافظ و خلیلی، اینگونه بازتاب یافته 

است:
هرگز نمی میرد آنکه دلش زنده شد به عشق

ثبت است بر جریدۀ عالم دوام ما
یا:

مرد نمیرد به مرگ، مرگ ازو نامجست
نام چو جاوید شد، مردنش آسان کجاست؟

مارشال فهیم به گونۀ هم نوعانش یک انسان بود. لذا صفات متعددی در او سراغ می شد. بعید نیست، 
او نیز در کنار کوتاهی ها و لغزش هایی که نسبتش می دادند، طی سه دهه و اندی افتخارات بزرگی به 
لغزش هایش خیلی ها  با  مقایسه  در  آورد که  ارمغان  به  آینده  و  امروز  برنسل های  و  بر وطن  و  اسلام 

گسترده و چشم گیر است!
آنچه از همه بیش می تواند موجب سنگینی کفۀ افتخارات و برازنده گی شخصیت او شود، همانا متاع 
ارزشمند جهاد مقدسی است که عمری به افتخار و با دادن قربانی های بی شمار، رایتش را به دوش کشید.
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مارشال فهیم و پایه های سیاسی حکومت
شنبه 19 حوت 1396 - بختیار

از درگذشت مارشال محمدقسیم فهیم در وضعیتی بزرگداشت می شود که اجماع سیاسی کابل بیشتر 
با  از گذشته برهم خورده است. مارشال فهیم سیاست مداری معتقد به اجماع ملی و تشکیل حکومت 
پایه های وسیع بود. در منابع گوناگون از جمله کتاب »روایتی از درون« نوشتۀ داکتر دادفر سپنتا آمده 
است که مارشال فهیم به دموکراسی اعتقاد استوار و محکمی نداشت، اما از تحلیل محتوای سخنرانی ها 
و موضع گیری های او برمی آید که ایشان به شکل گیری حکومتی با پایه های وسیع سخت معتقد بود و 
فکر می کرد که حکومتی با پایه های وسیع شانس بقا در سرزمینی به نام افغانستان دارد. او در آخرین 
سخنرانی اش خطاب به والیان آن زمان گفته بود که افغانستان نیاز جدی  به دولت دارد. مارشال فهیم 
در همان سخنرانی می گوید که تجربۀ او نشان می دهد که نبود دولت یا به تعبیر مارشال مرحوم نظام، 

جنگ و بحران در پی دارد. او می گفت که راه استحکام دولت همدیگرپذیری سیاسی است.
مارشال اعتقاد داشت که تمام نیروهای سیاسی تأثیرگذار باید در قوۀ مجریه و پارلمان حضور داشته 
باشند و از این طریق پایه های سیاسی و اجتماعی حکومت را وسیع سازند. توسعۀ پایه های سیاسی و 
اجتماعی حکومت یکی از شعارهای مهم کمپاین حامد کرزی در انتخابات ریاست جمهوری سال 2009 
نیز بود. مارشال فهیم در این کمپاین و مدیریت پس لرزه های انتخابات ریاست جمهوری آن سال نقش 

مهمی داشت.
افکار سیاسی مارشال فهیم مثل هر سیاست مدار دیگر به تدریج تکامل کرده بود. روشن است که در 
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دهۀ هشتاد، نه او و نه هیچ یک از هم قطارانش به لزوم تقویت دولت باور نداشتند. در آن زمان تنظیم ها 
با نیروهای شوروی و متحدان داخلی آنان می اندیشیدند و تخریب نهادها، شهرها و  صرف به مبارزه 
زمان چریک های ضد شوروی تلاش  با شوروی مشروع می دانستند. در آن  مبارزه  راه  را در  روستاها 
می کردند که تمام مظاهر حضور دولت را در مناطق زیر کنترل شان نابود کنند. واضح است که در نبود 

دولت جنگ، هرج و مرج و ظهور گروه هایی مثل طالبان انتظار می رود.
حتمی حوادث پس از سقوط حکومت داکتر نجیب و دورۀ سیاه طالبان روی افکار او تأثیر گذاشت. 
در کتاب های تاریخ نظریات سیاسی هم آمده است که حوادث مهم و تحولات عمیق و ژرف تأثیر مهم 
روی نظریات سیاسی دارد، همان طوری که نظریات سیاسی تأثیر مهمی در شکل دهی حوادث دارند. با 
سقوط حکومت داکتر نجیب، مارشال فهیم وزیر امنیت ملی و فرمانده کل جبهات کابل تعیین شد. اوضاع 

آن روز افغانستان مصداق روشن بی دولتی بود. وحدت سیاسی افغانستان از میان رفته بود.
گروه ها و دسته های مسلح حکومت را به رسمیت نمی شناختند. در آن زمان هر تنظیم و فرماندهی 
برای خودش حق حکومت کردن بر کل کشور قایل نبود و نمی خواست که نیروهای سیاسی دیگر نیز 

در ادارۀ مملکت شریک باشد.
جنگ های آن زمان نهادهای دولتی را نابود کرد و بسیاری از ولایات به جزایر فاقد دولت بدل شد. در 
نبود دولت و نهادهای دولتی، خودسری به قاعدۀ رایج زنده گی بدل شد. شکل گیری طالبان معلول همین 
وضعیت بود. اگر عوامل خارجی شکل گیری طالبان را در نظر نگیریم، می توانیم حکم کنیم که ظهور و 
قدرت گیری سریع این گروه، معلول هرج و مرج وحشتناک پس از سقوط حکومت داکتر نجیب بود. اگر 
پس از سقوط داکتر نجیب تنظیم ها می توانستند روی معیارهای مشروعیت سیاسی و زعیم دولت توافق 

کنند، هم ثبات حفظ می شد و هم از فروپاشی بیشتر نهادهای دولت جلوگیری شده بود.
اما در آن زمان گروه ها و دسته های نظامی، خودشان را فاتح جنگ بر ضد شوروی تصور می کردند 
و هر کدام خود را مستحق حکومت کردن می دانستند. پس از ظهور طالبان، آهسته آهسته در ذهن 
و آگاهی برخی از فرماندهان از جمله مارشال فهیم ضرورت تشکیل حکومتی با پایه های وسیع درک 
شد. در آن زمان داکتر نجیب در دفتر سازمان ملل متحد در کابل زنده گی می کرد و مارشال فهیم، وزیر 
امنیت ملی بود. داکتر نجیب و مارشال فهیم هر از گاهی در دفتر سازمان ملل متحد با هم ملاقات و 
بحث می کردند. حتمی کسی از نزدیکان مرحوم فهیم یادداشت هایی از این ملاقات ها دارد. این شخص 

باید حتمی این یادداشت ها را منتشر کند.
مرحوم فهیم علاوه بر داکتر نجیب، با نماینده گان جهت های سیاسی هم در تماس بود و به این 
نتیجه رسیده بود که جناح او باید از زعامت بگذرد و در بدل یک حکومت ائتلافی، شریک تضمین شدۀ 

قدرت سیاسی باشد.
این نظر او پس از حادثۀ تروریستی یازده سپتامبر و سقوط طالبان به نظر مسلط در جبهۀ ضد طالبان 
بدل شد. برهان الدین ربانی، رئیس جمهور پیشین به توافق نامۀ بن و سپردن زعامت خوشبین نبود، اما 
مارشال فهیم او را وادار کرد تا به فیصله های نشست بن تمکین کند. او به تشکیل یک حکومت ائتلافی 
پس از سقوط طالبان تن داد، مارشال فهیم فکر می کرد که نظام پس از بن دارای پایه های وسیع است و 
باید همان طور بماند. برخی از هم قطاران مارشال به این نظر اند که او در این راستا بسیار پیش رفت و 
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منافع حوزۀ جبهۀ متحد را در نظر نگرفت، به باور آنان فهیم تلاش نکرد تا در قانون اساسی جدید علاوه 
بر رئیس جمهور، یک نخست وزیر هم در قوۀ مجریه حضور داشته باشد. اما پسان تر خودش اعلام کرد 

که حضور یک صدراعظم در قوۀ مجریه ضروری است.
آن  بود.  پارلمانی سال 1389  انتخابات  مدیریت  عوامل  از  یکی  در حکومت  فهیم  مارشال  حضور 
انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 به تنش کشیده شد، اما حامد کرزی توانست به  انتخابات مثل 
کمک مارشال فهیم، پراکنده گی سیاسی ناشی از آن تنش را حل کند. عده یی تصور می کنند که کرزی 
به کمک مارشال فهیم حکومتی با پایه های وسیع سیاسی ایجاد کرده بود، اما این پایه های وسیع به 
قیمت فساد گسترده در درون حکومت بود. تصور عده یی دیگر بر این است که کشورهایی مثل افغانستان 
در حال حاضر به انسجام و همگرایی سیاسی بیشتر از هر چیز دیگر نیاز دارند. نگرانی عمده در حال 
حاضر این است که حکومت وحدت ملی در صورت برگزاری انتخابات پارلمانی در سال آینده، چگونه 
پس لرزه های آن را مدیریت می کند؟ اجماع سیاسی به هم خورده است، رئیس جمهور و رئیس اجرائیه 
توافق نظر ندارند، ریزش های درون تیمی هم در جناح های هر دو رهبر به وقوع پیوسته است و هیچ 
نشانی یی از اجماع سیاسی وجود ندارد. رئیس جمهور غنی و اطرافیانش هیچ کدام به اجماع سیاسی و 

پایه های وسیع حکومت باور ندارند.
منبع: روزنامۀ هشت صبح
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مارشال فهیم از معماران نظام کنونی بود
دوشنبه 19 حوت 1392 - بابک شاه کابلی

پس از انتخابات سال 2009، آقای مارشال فهیم دوباره به دولت برگشت. معروف است که او در آن 
زمان، داکتر عبدالله را وادار کرد تا زعامت آقای کرزی را بپذیرد و از راه اندازی تظاهرات و راهپیمایی ها 
خودداری کند. این ها نشان می دهد که مارشال فهیم در شکل گیری و بنیان گذاری نظام کنونی و روی 
کار آوردن آقای کرزی، نقش قابل ملاحظه داشت. نبود او، بدون شک در فضای سیاسی کشور تاثیرگذار 

است و پراکنده گی های سیاسی را بیش تر می سازد.
مارشال  مسعود،  احمدشاه  ترور  از  پس  خواند.  کنونی  نظام  معماران  از  می توان  را  فهیم  مارشال 
فهیم به عنوان فرمانده عمومی نظامی جبهه مقاومت ضدطالبان تعیین شد. او در زمان حیات احمدشاه 
مسعود فرمانده جبهه تخار بود. جبهه یی که بیش ترین فشار را از ناحیۀ نیروهای طالبان و القاعده تحمل 
می کرد. مارشال فهیم پس از این که سمت فرماندهی جبهۀ مقاومت ضد طالبان را به دوش گرفت، وزن 
سیاسی اش هم بالا رفت و به کلیدی ترین چهرۀ تصمیم گیر در ائتلاف ضد طالبان بدل شد. روایت ها و 
اسنادی که از آن دوران به جا مانده است، نشان می دهد که مارشال فهیم، در حلقۀ تصمیم گیری جبهۀ 
ضد طالبان، از شخصیت های جدی طرفدار همکاری با ائتلاف بین المللی ضد ترور بود. چهره های مهم 
برابر تضمین قدرت مطلق جبهۀ ضد طالبان در حکومت  در  بودند که  این  این جبهه، خواستار  دیگر 
پساطالبانی، باید با ائتلاف جهانی ضد ترور همکاری شود، اما مارشال فهیم خواستار چنین چیزی نبود.

بود. در مورد حکومت  ائتلاف جهانی ضد ترور  با  مارشال فهیم خواستار همکاری بلاقید و شرط 
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پساطالبانی هم نظریات او با دیگر چهره های کلیدی جبهه ضد طالبان از جمله برهان الدین ربانی فقید 
متفاوت بود. مارشال فهیم می خواست حوزه ضد طالبان، شریک ضمانت شدۀ دولت پساطالبانی باشد. 
اما مخالف چهره های جبهۀ ضد طالبان در »رأس« دولت پساطالبانی بود. او داکتر عبدالله و محمدیونس 
قانونی را با خود همراه ساخت و آقای برهان الدین ربانی فقید را در آن زمان، در حلقۀ تصمیم گیری سران 
جبهه متحد ضد طالبان منزوی کرد. مارشال فهیم سخت طرفدار تقسیم قدرت میان جبهۀ مخالف ضد 
طالبان و گروه روم بود. گروه روم در آن روزگار در محور محمدظاهر، پادشاه سابق شکل گرفته بود و 
بسیاری ها آن را بدیل سیاسی طالبان در مناطق پشتون نشین کشور می دانستند. حامد کرزی هم مربوط 

به گروه روم بود.
در آن زمان، برهان الدین ربانی فقید با برگزاری کنفرانس بن مخالف بود. او در آن زمان گفته بود، 
باید چنین کنفرانسی در کابل برگزار شود و به نحوی او در رأس دولت پس از طالبان باقی بماند. اما 
مارشال به شدت با این فکر مخالف بود. مارشال فهیم می خواست قدرت میان جبهه ضد طالبان و گروه 
روم طوری تقسیم شود که یکی از شخصیت های گروه روم در رأس دولت باشد و جبهۀ متحد شریک 
ضمانت شدۀ آن. مارشال فهیم برای تغییر نظر آقای برهان الدین ربانی، بر او اعمال فشار کرد. در واقع 

مارشال فهیم آقای برهان الدین ربانی را وادار ساخت تا قدرت را به ادارۀ موقت بسپارد.
اگر مارشال فهیم نمی خواست، قدرت به اداره موقت انتقال نمی یافت و حتا کنفرانس بن به نتیجه 
نمی رسید. این مارشال فهیم بود که ایده تقسیم قدرت با گروه روم را در حلقه تصمیم گیری جبهه متحد 

پذیرفت و با فکر انحصار قدرت مخالفت کرد.
ورود  با  آغاز  در  او  داشت.  قابل ملاحظه  نقش  فهیم  مارشال  بن هم  موافقت نامه  تطبیق  روند  در 
در  او  برداشت.  دست  مخالفت  این  از  بعد  اما  بود،  مخالف  کابل  به  امنیت  یاری  بین المللی  نیروهای 
لویه جرگه  آستانۀ  در  داشت.  برجسته  نقش  هم  موقت  ادارۀ  از  پس  سیاسی  تفاهم های  شکل گیری 
اضطراری در بهار سال 1381، برخی از چهره های سیاسی و فرهنگی جبهۀ ضد طالبان، خواستار حضور 
یکی از چهره های این جبهه در رأس دولت انتقالی بودند. در آن زمان، بیشتر اعضای لویه جرگه به نحوی 
با جبهه ضد طالبان وفادار بودند و اگر از نشانی این جبهه نامزدی برای ریاست دولت انتقالی معرفی 
می شد، بدون شک که بیشترین رای را می آورد. اما آقای فهیم با این نظریه مخالفت کرد. گفته می  شود 
که او در آن زمان هم از نامزدی یک چهره کلیدی جبهه ضد طالبان، برای ریاست اداره انتقالی جلوگیری 

کرد و از حامد کرزی حمایت کرد.
برخی از چهره های فرهنگی ضد طالبان در آن زمان، گفتند که این مارشال فهیم است که حکومت 
حامد کرزی را تمدید می کند. در پایان دادن به جنجال های سیاسی برای کسب قدرت هم نقش مارشال 
فهیم برجسته بود. گفته می شود که در لویه جرگه اضطراری آقای محمدیونس قانونی به امید به دست 
و  شد  پشیمان  ظاهراً  بعدا  اما  کرد،  کناره گیری  داخله،  وزارت  در  سمتش  از  بالاتر  پست  یک  آوردن 
هوادارانش در حمایت از او تظاهرات کردند، اما مارشال فهیم از ادامه کشمکش جلوگیری کرد و آقای 

قانونی را وادار ساخت سمت وزارت معارف را بپذیرد.
مارشال فهیم در لویه جرگه قانون اساسی، یک تنه در برابر تمام حوزه نفوذش ایستاد و از نظام ریاستی 
دفاع کرد. او بسیاری از هودارانش را وادار کرد تا از درج نظام ریاستی در قانون اساسی حمایت کنند و از 
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مطالبات شان که مهم ترین آن، ترجیح یک نظام مختلط ریاستی- پارلمانی بود، دست بردارند. مخالفان 
درون جناحی و درون حزبی مارشال فهیم در آن زمان معتقد بودند که نظام ریاستی با ساختار اجتماعی 

افغانستان، هم خوانی ندارد و باید نوع نظام با ساختار اجتماعی و تنوع قومی کشور، متناسب باشد.
مبنی  کرزی  آقای  نظر  از  و  نپذیرفت  را  استدلال  این  زمان،  آن  در  ظاهراً  فهیم  مارشال  مرحوم 
اول  انتخابات  از  پس  او  کرد.  تغییر  نظرش  بعدا  مارشال  اما  کرد.  دفاع  ریاستی  نظام  ارجحیت  بر 
از  نظام  تغییر  که  شد  سیاسی یی  جبهه  عضو  نداشت،  دولتی  سمت  دیگر  زمانی که  ریاست جمهوری، 
ریاستی به نظام مختلط ریاستی-پارلمانی، جزو مطالبات آن بود. او در یکی از سخنرانی های اخیرش هم 
گفت که به آقای کرزی گفته است، بهتر است در ساختار نظام، یک نخست وزیر هم حضور داشته باشد.

آن  در  او  که  است  معروف  برگشت.  دولت  به  دوباره  فهیم  مارشال  انتخابات سال 2009،  از  پس 
زمان، داکتر عبدالله را وادار کرد تا زعامت آقای کرزی را بپذیرد و از راه اندازی تظاهرات و راهپیمایی ها 
خودداری کند. این ها نشان می دهد که مارشال فهیم در شکل گیری و بنیان گذاری نظام کنونی و روی 
کار آوردن آقای کرزی، نقش قابل ملاحظه داشت. نبود او، بدون شک در فضای سیاسی کشور تاثیرگذار 

است و پراکندگی های سیاسی را بیشتر می سازد.
منبع: روزنامۀ هشت صبح
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نقش مارشال فهیم در تحکیم وحدت ملی
شمس حقجو

محمدقسیم فهیم یگانه مارشال افغانستان و بنیان گذار اردوی ملی نوین و یکتن از یاران صدیق 
احمدشاه مسعود می باشد. قهرمان ملی کشور، شهید 

مارشال کشور که در زمان جهاد و مقامت همواره و در هر سنگری دوشادوش قهرمان ملی و سایر 
مجاهدین سهم فعال و قابل لمس را در مبارزه با روس ها و سپس مقاومت در برابر گروه تروریستی 
طالبان داشتند، پس از شهادت قهرمان ملی کشور احمدشاه مسعود، محمد قسیم فهیم از سوی رهبران 

مجاهدین کشور به قیادت و رهبری مجاهدین گماشته شد.
نظر به شرایط حساس در آن زمان آقای فهیم توانست این مسئولیت را با درایت و صداقت تمام 
انجام داده و مجاهدین را از سردرگمی، بی نظمی و متفرق شدن نجات داده و آنان را در یک جبهۀ متحد 

در برابر گروه طالبان و شبکۀ القاعده بسیج کند.
پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 میلادی به برج های تجارت جهانی و دگرگونی اوضاع جهان، 
مجاهدین کشور به قیادت شهید صلح استاد ربانی و مارشال فقید سهم فعال را در عرصۀ سیاست جهانی 
بازی کرده و زمینه را برای از میان برداشتن طالبان و القاعده از افغانستان هموار کردند که در نتیجه، 
نیروهای زمینی مجاهدین به رهبری مارشال فهیم و همکاری نیروهای هوایی حافظ صلح بین المللی 

وارد کابل شده و بساط طالبان را از اکثر نقاط کشور بر چیدند.
بعد از تدویر جلسۀ بن و تشکیل حکومت موقت به رهبری حامد کرزی، محمدقسیم فهیم به صفت 
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معاون اول و وزیر دفاع ملی در کابینه تعیین گردید و به همین ترتیب، مارشال را می توان بنیان گذار 
اردوی ملی کنونی که مظهر ارادۀ ملی و متشکل از تمام اقوام با هم برادر افغانستان می باشد، عنوان 
کرد، زیرا با تلاش او و هم  کارانش این نهاد مهم امنیتی کشور شکل گرفت و در آن سربازان از همه 

اقوام و اقشار کشور به صورت داوطلبانه جلب و جذب گردید.
بزرگ ملی »بسیج مجاهدین و جبهه متحد  به پاس خدمات  حامد کرزی رئیس جمهور آن زمان 
شمال در یک جبهه در برابر طالبان، بر چیدن بساط طالبان و نیز بنیان گذاری اردوی ملی« محمدقسیم 

فهیم را به بلندترین رتبۀ نظامی )مارشال( مفتخر گردانید.
به گفتۀ حامد کرزی رئیس جمهور پیشین کشور با آن که محمدقسیم فهیم شخص حلیم، متواضع و 
خوش برخورد بود، اما در مسائل ملی با جدیت تمام برخورد کرده، طرفدار وحدت تمام اقوام کشور بود و 

از منافع ملی کشور با قاطعیت تمام حراست می کرد.
مارشال محمدقسیم فهیم پس از تشکیل حکومت موقت و حکومت های بعدی در کشور با درایت 
تمام توانست دسته های نامنظم مجاهدین را منسجم کرده و آنان را در چوکات وزارت های دفاع، داخله 
و ریاست عمومی امنیت ملی تثبیت رتبه کند که با انجام این کار تا حدود زیادی جلو بی بندوباری ها در 

کشور گرفته شد و از سوی دیگر روند »دی دی آر« و سپس »دایاگ« را سرعت بخشید.
با آن که چهارسال از درگذشت یگانه مارشال کشور می گذرد، اما با آن هم در شرایط حاضر نبودش 
از  افغانستان و یکتن  از پله های سنگین جهاد و مقاومت مردم  او یکی  به شدت محسوس است زیرا 

چهره های درخشان تاریخ پسا طالبانی بود.
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تأثیر مارشال فهیم در سطح ملی و بین المللی
محمدجواد رحیمی-آگاه روابط بین الملل

مارشال محمدقسیم فهیم، نماد واقعی وحدت ملی، حامی استقلال و آزادی و یکی از تأثیرگذارترین 
شخصیت های سیاسی افغانستان بود که از آوان جوانی، شجاعت و پای مردی اش را به اثبات رسانید و 
برای دفاع از حاکمیت ملی و تمامیت ارضی افغانستان، حتا کوچک ترین غفلت و کوتاهی را نپذیرفت. 
مارشال افغانستان با کمال صداقت و متانت، برای تحکیم وحدت ملی و ترویج فرهنگ همدیگرپذیری 
تلاش های تاریخی و اقدامات بنیادی کرد و تا آخرین لحظۀ عمر، برای تحقق رؤیاهای بر حق ملت 

افغانستان، مبارزات آگاهانه و خردمندانه اش را ادامه داد. 
مارشال فقید یکی از شخصیت های بلندهمت و آزادی خواه افغانستان بود که در گهوارۀ سختی ها و 
مشقت ها پرورش یافت و مبارزات و حماسه آفرینی های تاریخی اش به عنوان یک مکتب بزرگ، برای 
نسل های بعدی افغانستان به میراث گذاشته شد. تجربۀ سیاسی و نظامی مارشالِ فقید، حضور او را در 
نظام و اقتدار سیاسی کشور، معنا و مفهوم ویژه بخشیده بود و در مسائل ملی و بین المللی نیز بیش تر از 

هر کس دیگری، صلاحیت و شجاعت تصمیم گیری داشت. 
مارشال فهیم نه تنها برای تأمین واقعی وحدت ملی و تحقق آرزوهای برحق مردمی تلاش کرد، بلکه 
در سطح بین المللی نیز تأثیرگذاری و برجسته گی اش را به اثبات رسانید. او در توضیح و تقویت سیاست 
خارجی کشور نقش فعال و سازنده داشت. مرحوم مارشال فهیم مبنای سیاست خارجی کشور را »حفظ 
استقلال و منافع علیای ملت افغانستان« می دانست و برای مهار تهدیدهای منطقه ای، بهتر از دیگران 
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با جدیت و قاطعیت ابراز نظر می کرد. 
بعد از روی کار آمدن نظام جدید در افغانستان، تبلیغات منفی در برابر مجاهدین موجب شد تا برخی از 
کشورهای خارجی به ویژه ایالات متحدۀ امریکا، رهبران حوزۀ جهاد و مقاومت را به عنوان شخصیت های 
ستیزه جو، قانون شکن و دموکراسی ستیز تلقی کنند؛ اما اندیشه های ملی و سیاست ورزی های فراقومی 
مارشال فهیم، مفهوم و برداشت متفاوت از رهبران این حوزه به نمایش گذاشت و دیری نگذشت که او 

در سطح ملی و بین المللی از جایگاه و اعتبار ویژه یی برخوردار شد. 
انتقال مسالمت آمیز قدرت، حصول  پیرامون  مرحوم مارشال فهیم در آخرین روزهای زنده گی اش، 
رضایت و قناعت ملت پیرامون ایجاد یک نظام مشروع، قانون مند و همه شمول، صحبت های آگاهانه 
بیان کرد. او سلامت و حفاظت افغانستان را تنها در اتحاد و هم بسته گی اقوام افغانستان می دانست. امروز 
اوضاع شکننده و نابه سامان کشور، حقانیت دیدگاه های مارشال فقید را به اثبات رسانیده و ملتِ دردمند 

افغانستان بیش تر از هر روز دیگری، نبود او را حس کرده اند. 
روح مارشال فقید شاد و یادش گرامی باد!

منبع: هفته نامۀ کابل
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مارشال فهیم؛ نقطۀ وصل و وحدت
روح الله بهزاد

به عنوان  را  او  است. مردم  افغانستان  تاریخ  از چهره های مطرح  فهیم، یکی  مارشال محمدقسیم 
برجسته ترین چهرۀ تاریخ معاصر و دورۀ جهاد و مقاومت می شناسند. مارشال فهیم مطرح ترین چهره پس 
از شهید احمدشاه مسعود، در جبهۀ جهاد و مقاومت بود که کارنامه های درخشانی از خود به جا گذاشته 
است. تاریخ جهاد و مقاومت افغانستان پُر است از رشادت ها و جان فشانی های بی دریغ او و یارانش. تاریخ 
حداقل چهل سال پسین افغانستان را اگر مرور کنیم، بی هیچ شکی نقش آفرینی مارشال فهیم، محور 

بخش بزرگی از دستاوردها و پیروزی های این دوره است.
مرحوم مارشال فهیم نخستین بار با جمعی از دانشجویان دانشگاه، جهاد را آغاز کرده و توانست با 
موفقیت کامل آن را به سرانجام برساند. او در دوران مقاومت هم یکی از چهره های شاخص و سرشناس 
ملی کشور،  قهرمان  از شهادت  فهیم پس  مارشال  بود.  اجتماعی  و  نظامی  مبارزۀ سیاسی،  در عرصۀ 
توانست جانشین خوب و بی بدیل برای جبهۀ مقاومت و نظام سازی باشد. جانشینی مارشال فهیم پس 
از شهادت احمدشاه مسعود به عنوان فرمانده مجاهدین، نقطۀ عطفی است که می تواند یک روند بزرگ 
ملی تلقی شود؛ زیرا دشمنان مردم افغانستان به این باور بودند که با شهادت احمدشاه مسعود، صفوف 
به عنوان جانشین  را  با تشکیل جلسه یی، مارشال فهیم  اما مجاهدین  را درهم شکسته اند؛  مجاهدین 
شهید مسعود انتخاب کردند که او هم توانست تا حد زیادی نبود مسعود را پُر کند و مقاومت مردم را به 

برساند. سرانجام 
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مارشال فقید در نظام سازی پساطالبان نیز نقش ارزنده، تأثیرگزار و اصلی داشت. او به عنوان فرمانده 
نیروهای مقاومت ضد طالبان و القاعده، بستر دولت سازی پساطالبان را در داخل هموار کرد و زمینه را 
برای رهبری و ریاست نظام جدید مساعد ساخت. اگر دولت پساطالبان را با ویژه گی های یک دولت مدرن 
مدنظر بگیریم که بسیاری از اساسات و ارزش های یک دولت مدرن ملی -هر چند ناقص و معیوب- در 
این دوازده سال عمر این دولت شکل گرفت، نام مارشال محمدقسیم فهیم و نقش او با این تحول گره 

می خورد.
مارشال فهیم در سال 2001 میلادی توانست اکثر مجاهدین را در صفوف موافقان دولت بسیج کند. 
او در یکی از سخنرانی های خود در همین سال در جمعی از مجاهدین گفته بود که »آرمان ما رسیدن 
به افغانستان با ثبات، امن و برای مردم« است. فهیم در این سخنرانی هم چنین به مجاهدین گفته بود 
که »مرحلۀ مقاومت به پایان رسیده و افغانستان وارد یک گذار تازه شده است که باید به نقش حضور 

توده های مردم در آن توجه شود«.
این دولت،  مارشال محمدقسیم فهیم گام به گام در دولت سازی پساطالبان و شکل گیری نهادهای 
به ویژه نهادهای نظامی و امنیتی و تمام تحولات سیاسی و اجتماعی این دوره همکاری و همراهی کرد. 
مارشال افغانستان به عنوان فرمانده نیروهای مجاهدین و مقاومت، راه را به تشکیل و تقویت ارتش ملی 
افغانستان مساعد ساخت. مارشال افغانستان در نظام سازی پساطالبان با جدیت در پی آن بود تا با در 
نظرگیری عدالت اجتماعی، راه هرگونه بازگشت به جنگ و گذشتۀ خون بار را سد کند. او با هرگونه تفرقه 
و تعصب مخالفت نشان می داد و به شدت حامی یک پارچه گی افغانستان و وحدت ملی بود. او علی رغم 
تحلیل و دیدگاه مخالف بر سر شکل گیری وحدت ملی و دولت ملی از منظر قومی در جامعۀ کثیرالقومی 

افغانستان، به هم گرایی و هم سویی اقوام در شکل دهی دولت و نظام سیاسی پایدار، تأکید می کرد.
مارشال فهیم در این دوره با دید فراخ و ریزبینی سیاسی و نظامی، تلاش کرد تا مردم افغانستان 
را زیر یک چتر که به گفتۀ خودش: »چتر وحدت ملی« است، بسیج بسازد تا برای آیندۀ کشورشان به 
صورت جمعی و همه شمول تصمیم بگیرند. یک نگاه گذرا از کنفرانس »بن« تا ایجاد حکومت وحدت 
ملی به خوبی نشان می دهد که مارشال افغانستان توانسته بود با دید  فراقومی و فراملیتی، چتر وحدت 
و هم گرایی را بسازد. او باری در یکی از سخنرانی هایش گفته بود: "افغانستان وقتی از مشکلات نجات 
پیدا می کند که واقعاً به طور مخلصانه دست به دست هم بدهیم تا اعتماد ملی در کشور به وجود بیاید و 
نسبت به هم دیگر باورمند باشیم. حرکت های یک جانبه باید از بین برود و با یک باورِ ملی و اعتماد کُلی 

از مشکلات نجات پیدا کنیم".
به هررو، مارشال افغانستان به عنوان یک انسان رسالت مند و با وجدان، وظیفه و مسئولیت انسانی، 
دینی و شهروندی خود را انجام داد و به شهادت تاریخ و مردم، در انجام آن نیز موفق به در آمد؛ اما با 
در نظرداشت شرایط و واگرایی شدید کنونی در کشور، این پرسش مطرح می  گردد که آیا سران حکومت 
وحدت ملی میراث با ارزش و با اهمیت مارشال افغانستان و سایر هم کاران و هم سنگران او را صادقانه 

حفظ و احترام کردند؟
متأسفانه پاسخ این پرسش منفی است؛ سران حکومت وحدت ملی میراث درخشان سال ها مبارزه 
و جهاد مارشال فهیم و چهره های مانند او را قربانی منافع گروهی و رسیدن به جا و مقام کردند. کسی 
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انکار کرده نمی تواند که واگرایی و عصبیت های قومی زیر حاکمیت حکومت وحدت ملی به اوج خود 
رسیده است. واقعیت این است که مارشال فهیم و ده ها چهرۀ مانند او سال ها تلاش کردند و زحمت 
کشیدند تا مردم را در کنار هم و زیر چتر وحدت و همدیگرپذیری بسیج کنند، اما سران حکومت وحدت 
ملی با سیاست های تک روانه و پشت  پا زدن به دیدگاه چهره های سیاسی و دیدگاه آرزوهای مردم، این 
چتر را از هم پاشیدند. نظام سیاسی کنونی مصداق عینی گفتۀ مارشال فهیمِ فقید است که گفته بود: 
"تجربه های گذشته نشان داده است که حکومت های یک جانبه و یک طرفه در افغانستان نتیجۀ مثبت 
ندارد". مارشال افغانستان حین نخستین سخنرانی اش پس از پیروزی انتخابات ریاست جمهوری نیز گفته 
بود: نظام و حکومت با بردباری و همدیگرپذیری به وجود می آید و خواست و آرزو در شرایط امروز با 
احساسات  برآورده نمی شود"؛ اما برجسته ترین عنصر در تفکر حکومت داری و نظام سازی سران حکومت 

وحدت ملی، »دیگرناپذیری و احساسات« است. 
حرف و حدیث در مورد یگانه مارشال افغانستان فراوان است، اما به عنوان حُسن ختام باید یادآور شد 
که جامعۀ سیاسی و روشن فکری افغانستان که در این دوازده سال گواه توسعۀ سیاسی کشور خود هستند، 
می باید نقش مثبت مرحوم مارشال فهیم را در شکل گیری تحولات پسا کنفرانس بن پیوسته مدنظر 
قرار دهند و مرهون او باشند. بی شک مارشال افغانستان چنان که گفته بود »به چیزی که ایمان آوردی، 
عشق بورز، زیرا عشق فداکاری است«، به مردم و کشورش عشق ورزید و برای توسعه و پیشرفت آن 

فداکاری کرد.
منبع: هفته نامۀ کابل
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کانون اصلاحات





مارشال فهیم نسبت به افغانستان احساس مسئولیت 
می کرد
عبدالحفیظ منصور - عضو مجلس نماینده گان

سلام خدمت همۀ حضار گرامی. محفل گرامی داشت از رحلت مارشال افغانستان است. صحبت های 
خود را با سخنی از دانشمندی به نام مشکویه رازی آغاز می کنم. او در مقدمۀ کتاب تجارب الامم نکتۀ 
ارزنده، مهم و طلایی را اشاره می کند، می گوید که من در این کتاب به نکته هایی اشاره می کنم که 
به معجزه و کرامات ارتباط نداشته باشد. آن هایی که معجره کردند، ولی بودند و کرامات داشتند تکرار 
نمی شوند و ذکر آن ها به درد من نمی خورد. اما حوادثی را بیان می کنم که در آن، انسان های عادی با 
امکانات و استعداد عادی بوده اند که در آن مجال اشتباه هم وجود داشته است، گاهی خطا می کردند و 
کارهای نیک نیز انجام می دادند، از آن هایی یاد می کنم که مانند ما بودند تا از آنان درس و عبرت گیریم.

 اکنون راجع به شخصی حرف می زنیم که کارهایش نه معجزه بود و نه کرامت، مارشال افغانستان 
مانند من شما و مثل هم عصرها و هم روزگارهایش یک انسانی بوده که از امکاناتی مانند امکانات ما، 
استفادۀ خوب کرده است. اگر ولی بود کارهایش را خدا می کرد و اگر پیامبر بود کارهایش را جبرئیل انجام 
می داد که چندان کمالی برای من نداشت. کمال مارشال افغانستان در این است که با استعداد خودش، 
با ظرفیتی مثل من و شما، با دشواری هایی که ما به آن مواجه بودیم و استیم استفادۀ بهتر کرده است و 

نیز گاهی در کارها دچار اشتباه نیز می شده است.
یکی از سوالات اساسی این است که چرا از بین همۀ مبارزان، مجاهدان و مقاومت گران محمدقسیم 
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فهیم، مارشال افغانستان شد؟ آیا شایستۀ این مقام بود و یا چیز دیگری بوده است؟
در پاسخ به این سوالات از سجایای اخلاقی مارشال حرف نمی زنم، فقط چند نکته را عرض می کنم 
که کافی ست برای ثابت کردن شایسته گی او برای مارشال شدن و این اشاره از برهۀ کوتاه از زنده گی اش 

است.
پس از شهادت احمدشاه مسعود، قهرمان ملی کشور فشار زیادی بالای جبهۀ مقاومت آمده بود، 
کسانی که بزرگ تر استند درک می کنند که چه وضعیت و چه فشار بزرگی بوده است. کسی که آمد و 
جانشین احمدشاه مسعود شد، نامزد مرگ شد نه این که نامزد مارشالی شده باشد، او برای شهادت نامزد 

شد.
 در مجلسی که مارشال را به عنوان جانشین قهرمان ملی انتخاب کردند تمام کسانی که حالا ادعاها 
دارند یکایک بالای شان صدا شد که آماده استی تا این مسئولیت را بپذیری؟ شماری از آن ها گلوی شان 
خشکی می کرد، حرف زده نمی توانستند، بعدها همه شیر شدند، اما کسی که روحیه داشت، آماده برای 

کشته شدن و پذیرفتن این مسئولیت شد، مارشال فهیم بود.
ملی شهید  قهرمان  از شهادت  پس  می کردند،  حمایت  را  مقاومت  جبهۀ  که  کشورهایی  از  برخی 
احمدشاه مسعود در پی تجزیۀ افغانستان شدند، گفتند که افغانستان به شمالی و جنوبی تقسیم شود، دیگر 

نمی توانیم از کل افغانستان صحبت کنیم و راه حل تجزیۀ این کشور است.
حضار گرامی! شما خود را در همان حالت فرض کنید؛ امریکا در افغانستان نبود، همه جا را تاریکی 
فرا گرفته بود، ولی مارشال فهیم بود که بحث تجزیۀ افغانستان را رد کرد، آیا شایسته نیست کسی که 

افغانستان را از تجزیه نجات داده است مارشال افغانستان باشد؟
وقتی جنگ برای گرفتن کابل آغاز شد، وزیر دفاع پیشین امریکا آقای کولن پاول هوشدار داد که 
نیروهای شمال نباید وارد کابل شوند، در صورتی که وارد کابل شوند دست به عمل نظامی می زنیم. در 
اثر شجاعت و جسارت مارشال فهیم بود که نیروهای مقاومت وارد کابل شدند و هم زمان با آن ثبات 
آوردند. بنابر جسارت مارشال کشور امریکایی ها برنامه هایی را که می خواستند در برابر جهادگران داشته 

باشند به حالت تعلیق در آوردند.
جنگ کار مشکل بود، اما جلوگیری از انتقام کار بسی مشکل تر از جنگ است. کسانی وارد کابل 
تاکستان های شان  و  کوچانده  خانواده های شان  ویران،  خانه های شان  بودند،  مسلح  دندان  تا  که  شدند 
سوختانده شده بود، فاتح و مسلح بودند، اگر بزرگ منشی مارشال کشور نبود میلیون ها نفر کشته شده بود. 
اگر مارشال فهیم در عمرش یک کار بزرگ کرده باشد همین است که از یک خون ریزی عظیم جلوگیری 
کرد. نیروهای خشمگین تا پکتیا و پکتیکا رسیده بودند، ولی یک نفر هم به عنوان انتقام گیری کشته نشد، 
تمام این مسئولیت مهار انتقام گیری ها را در آن زمان مارشال فهیم به دوش گرفت که این کار آسانی 
نبود. همه در آن زمان برایش گفتند که تو ترسو استی، تو چنین و چنان استی، چرا نمی گذاری؟ این 
بزرگ منشی ها زمینۀ یک دولت مشترک را مساعد کرد، باشنده های سراسر افغانستان لویه جرگه تشکیل 

دادند و حکومت مشترک ساختند.
نه  داشتیم  او  با  گفتگو  و  بحث  قابل  نکات  داشت  بزرگوار  مارشال  که  خوبی هایی  تمام  وجود  با 
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به عنوان نقد، بلکه به عنوان یک طرح و نظریه، مارشال چنین دیدگاه هایی داشت ما بسی کوچک تر از 
اوییم، جوانان و روشن فکران ما با دقت، با بی طرفی و خون سردی این دیدگاه ها را بسنجند که آیا دیدگاه 

مارشال مرحوم از چه جایگاه، پخته گی و واقع بینی برخوردار بود.
 اولین جدالی که تا هنوز در برخی محافل گرم است و فرصت آن مساعد نشده که ما در بحث علمی 
و بی طرفانه آن را مطرح کنیم. هنوز فضای زنده باد و مرده باد داغ است و مجال آن چیزها نیست. 
مارشال مرحوم اعتقادش بر این بود که برای سلامت افغانستان باید یک دولت مشترک داشته باشیم، در 
این دولت مشترک در درجۀ دوم در بدنۀ قدرت باشیم و در رأس قدرت یک فرد دیگری را از یک قوم 
دیگر خود بپذیریم. باورش این بود که هرگاه این تحمل و همدیگرپذیری را نداشته باشیم، نتیجه اش 

این خواهد بود که نه تنها دولتی ساخته نمی شود، بلکه افغانستانی باقی نمی ماند.
 هم چنان به این باور بود، نظامی که با تاریخچۀ بیشتر از صد سال به شکل قومی و قبیله ای ساخته 
شده است به یک باره گی سرنگون شود و به جایش چیز دیگری گنجانیده شود، قابل قبول نیست، او 
می گفت ما می توانیم ارگ را بگیریم، اما آن دیگری بر سر کوهی می آید و کابل را راکت باران می کند، 
برقرار نشود، جامعۀ  امنیت در کشور  برقرار نمی شود، در صورتی که  امنیت  نزد ما می ماند، ولی  ارگ 
جهانی همکاری نمی کند، آیا امنیت افغانستان و بقای آن مهم است و یا این که اول بودن ما در قدرت؟ 
دعوا بر سر داشتن پست ریاست جمهوری به این می ارزد که یک دور دیگر جنگ را راه اندازی کنیم و 

سال های مدید در این کشور کشت وخون دوام کند و سرنوشت نسل های بعدی نیز نامعلوم بماند؟
این استدلالش بود، ما می شنویم که می گویند مارشال فهیم ریاست جمهوری را به دیگران داد، اما 

دلیلش را نمی گویند که چه می گفت. اگر مارشال درست گفته و یا نه شما قضاوت کنید.
در بین ما عده یی به این باور بودند که ساختار نظام صدارتی گردد، از جملۀ کسانی که در آن زمان 
علاقه مند تغییر ساختار نظام بود آقای محمدیونس قانونی می باشد، اما مارشال مرحوم به این باور بود که 
صدارت یک بخش اجرایی است، نباید خود را تنزیل دهیم. دولت که متشکل از سه قوه است، قوه های 
اجرائیه، مقننه و قضائیه، رئیس دولت در رأس هر سه قوه می باشد ما چرا یک معاون پرقدرت نباشیم و 

چرا تأثیر خود را بالای کل دولت نداشته باشیم؟
از جنجالی ها من بودم  با مارشال کشور را خدمت تان عرض می کنم، یکی  مورد دیگر مجادلۀ ما 
بر سر  بود،  واقع گراتر  او  و  آرمان گراتر  ما  این مجادله  و مارشال کشور همواره مرا تحمل می کرد. در 
تقسیم قدرت و چه گونه گی حضور در حکومت، ما بیشتر به مسائل فرهنگی، حقوقی، چه گونه گی ساختار 
حکومت، نمادها و سمبول های ملی توجه داشتیم، به طور مثال سرود ملی چه گونه باشد، نام اقوام چه طور 

باشد و چه گونه در شناسنامه درج شود و بحث زبان را نیز مطرح می کردیم. 
مارشال کشور می گفت، اصلًا قدرت حکومتی تعیین کننده است، هرگاه ما در مقامات تصمیم گیرنده 
بودیم، مشکلات فرهنگی و تشکیلاتی حل می گردد. در این مورد استدلال ما این بود که اگر قانون 
نادرست تدوین و تصویب گردید، بعدها برای زمام داران و قدرتمندان مشکل ایجاد می  کند. تا اکنون بین 
این دو دیدگاه مانده ام، این راه را دکتر عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز پیش گرفته 
است، بارها برایش گفته ام که این مشکل باید حل گردد، اما به نتیجه نمی رسیم، می خواهم بگویم که 
مارشال مرحوم در داشتن این دیدگاه تنها نبوده است، بلکه پس از مارشال فهیم کسان دیگری به شمول 
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دکتر عبدالله عبدالله دیدگاه مارشال را دوام دادند و هنوز می دهند. این مقایسه را در میان این دو دیدگاه 
جوانان کنند که کدامش سبک تر و کدام آن سنگین تر می باشد.

مارشال کشور از نظر شخصیتی شجاع بود، یعنی کمتر انسانی شجاع به مانند او پیدا می شود، او 
شجاعِ به معنای واقعی کلمه بود. پس از کودتای 1372 خورشیدی مارشال فهیم ضمن داشتن وظایف 
دیگر فرمانده دفاع از کابل بود و من رئیس آژانس اطلاعاتی باختر بودم، هر روزی که خبر می رسید که 
مثلًا دشمن از فلان خط و یا موضع حمله می کند، بیشتر اوقات مارشال فهیم شب هنگام به آن موضع 
می رفت و خواب می شد. کمتر فرمانده را با چنین اوصاف می توان یافت، یک بار نه بلکه بارها چنین 

کرده بود.
یکی دیگر از اوصاف شخصیتی مارشال افغانستان این است که او بی عقده بود، انسان کینه دل نبود. 
می دانید که در جریان جنگ و تعاملات سیاسی برای انسان بسیار جذر و مد ها، خوشی و خفه گی ها پیش 
می آید، اما او در هر شرایط کینه نمی گرفت و بسیار به زودی می بخشید، انسان های اندکی با دل فراخ 

مثل مارشال کشور استند.
در میان هم قطارانش هیچ شخصی مثل مارشال فهیم سخی و جوان مرد نبود، پول در جیبش اصلًا  
باقی نمی ماند، همه را مصرف دوستان و یاران می کرد، اما دیگران "تف کرده و گره می زنند". مارشال 
فهیم خلاف آن چه که در موردش می گویند او پولدار نبود، بارها دیده شده که در قطار آدم های عادی 
بوده و یک دوست می دید که کم خرج است، از جیبش پول می کشید و برایش می داد، مثل حالا انتقال 

پول از طریق بانک نبود.
مارشال فهیم خود را مسئول افغانستان می دانست، با همۀ مردم افغانستان عشق می ورزید و خود 
را کلان شمالی و جنوبی، شرقی و غربی می دانست. در یک سخنرانی گفتم که پس از مارشال فهیم 
همه  می کرد،  مشورت جمع  برای  را  همه  و  می نشست  بالا  در  او  دادیم.  دست  از  را  بزرگی  احساس 
اطاعت می کردند. اما حالا کسی نیست که همه را برای نشست مشورتی خبر دهد، این   نوع افراد با 
خود می گویند که شاید حرف مرا قبول نکنند و به خود اعتماد ندارد، اما مارشال احساس کلانی داشت 
و مطمئن بود که مردمش در اطرافش جمع می شوند و از او اطاعت می کنند، به همین خاطر راجع به  

افغانستان و هر چیز در کشور احساس مسئولیت می کرد، این حرف کوچکی نیست. 
سایر شخصیت های ما تمام امکانات مانند رتبه، موتر، پول، مهمان خانه...، دارند، ولی در دل احساس 
کوچکی می کنند و نسبت به حوادث بی غم باش استند، در حالی که مارشال افغانستان این طور نبود. او 
احساس مسئولیت و بزرگی می کرد، دیگران را می خواست و با آن ها در مورد قضایا مشورت می کرد، 

نتایج مشورت ها حرف دیگری ست. سخن آخر این که خصایص مارشال کشور چیز اندکی نیستند.
به سلامت و سربلند باشید
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مارشال افغانستان کشتی در حال غرق شدن جبهۀ مقاومت 
را نجات داد
دگروال معین اسلام پور- استاد دانشگاه نظامی مارشال فهیم

بسم الله الرحمن الرحیم. سخنرانی در مورد شخصیت بزرگ مانند مارشال افغانستان بسیار مشکل 
است به خصوص توسط یک افسر کوچک ارتش، اما تا آن جایی که من هم روزگار مارشال مرحوم بوده ام 
و افتخار دارم که قبل از شهادت قهرمان ملی کشور و نیز پس از شهادت آن مرد بزرگ زیر زعامت 
مارشال فقید یک واحد کوچک نظامی را مدیریت کرده ام، به این لحاظ نکاتی را خدمت شما عرض 

می کنم.
رسانه های  تمامی  پیوست،  وقوع  به  تاریخی  تکان دهندۀ  حادثۀ  که  بودیم  جبهه  مقدم  خطوط  در 
بین المللی و شبکه های استخباراتی و مخابراتی دشمن تبلیغات گسترده یی را انجام دادند که احمدشاه 
مسعود شهید شده و جبهۀ مقاومت از بین رفته است. از این بابت یک نوع اضطراب و نگرانی بسیار 
جدی در میان صفوف مقاومت گران به میان آمد، اما مارشال فهیم این مرد بزرگ برخلاف همۀ تبلیغات 

و تبصره های داخلی و خارجی کشتی در حال غرق شدن جبهۀ مقاومت را نجات داد.
میخ  احمدشاه مسعود  ملی شهید  قهرمان  بود که مرگ  این  پاکستانی ها  و محاسبه های  تبصره ها 
محکمی بر تابوت جبهۀ مقاومت است در حالی که مارشال کشور کاروان مقاومت را به ساحل پیروزی 
رساند و بسیار خوب مدیریت کرد. چند ویژه گی  مهم مارشال کشور را فهرست کرده ام که خدمت شما 
ارائه خواهم کرد. مرحوم مارشال فهیم جبهۀ مقاومت را پس از شهادت احمدشاه مسعود قهرمان ملی 
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کشور در برابر تهاجم نابرابر و گسترده، در برابر مثلث شوم و پلید تاریخ و در برابر تهاجم پاکستانی، 
القاعده و طالب بسیار خوب مدیریت کرد. 

یکی از آن ویژه گی ها صداقت او بود، صداقت در رفاقت، وقتی که او با کسی رفیق و دوست می شد 
هیچ گونه تفاوت و تفوق را در میان دوستانش به میان نمی آورد. به طور مثال منِ کوچک که رفیق مارشال 
می بودم با آن وکیل و وزیر در نگاهش یک سان بودم. بر بنیاد سخن حضرت علی که می گوید خیلی 
انسان ها در انتخاب دوست مشکل دارند، اما ضعیف تر از او کسی است که وقتی دوستی را بر می گزیند 
دوباره او را از دست می دهد، مرحوم مارشال دوستی را که برگزیده بود هیچ گاه از دست نداد، مارشال تا 

آخرین روزهای حیاتش با دوستانش صمیمی و صادق بود. 
گزینۀ بعدی که به عنوان ویژه گی شخصیتی مارشال مرحوم عنوان می شود، جسارت او بود. همۀ 
شما به خاطر دارید و خودم در دورۀ مقاومت از طریق رسانه ها شنیدم که جورج بوش رئیس جمهور ایالات 
متحدۀ امریکا اعلام کرد که نیروهای مقاومت قطعاً نمی توانند داخل کابل گردند، ورودشان ممنوع است، 
اما جسارت عمل، صداقت و عقلانیت سیاسی مارشال فهیم بود که با ایجاد و افراز کمربندها و سپرهای 
دفاعی و امنیتی نیروهای مقاومت را داخل کابل کرد و با تدابیر شدید امنیتی امنیت مردم در کابل را 
تأمین کرد و با خرد و عقلانیت سیاسی برای جامعۀ جهانی و به امریکا پیام داد که شعار ما برادری، 

برابری، وحدت، هم سویی و همدیگرپذیری است، سینۀ ما برای پذیرش باز و فراخ است.
اقتدار ثابت و متوازن، پس از این که مرحوم مارشال در دور دوم کنار زده شد و یا ارادۀ خودش بود 

که از قدرت کنار رفت همۀ اقتدار سیاسی و اجتماعی خود را حفظ کرد.
استقلال عمل، مرحوم مارشال کشور از استقلال عمل برخوردار بود. او در بند هیچ سلیقۀ سیاسی، 
قومی و فردی گیر نماند و قاطعانه عمل کرد. مهم ترین مسأله برای یک فرد مدیریت خودی است. 
دشوارترین نوع در تئوری های مدیریتی مدیریت خودی است، بسیاری از انسان هایی را شما دیدید که 
در کنش ها و واکنش ها از کوره در رفتند و حتا نتوانستند خودشان و احساسات شان را مدیریت کنند. او 

مدیریت خودی داشت و بر احساسات و عواطفش حاکم بود.
توازن در حرف و عمل، مارشال افغانستان حرفی را که می گفت به آن عمل می کرد. 

تعهد زمانی، چیزی را که می گفت و وعده می داد مطابق به زمان موعوده به آن عمل می کرد.
اتفاقاتی رخ داده است، هر زمانی که کشور به  از مارشال چه  این است که پس  از بحث ها  یکی 
بحرانی دچار می شد، نابه سامانی و فضای آشفته یی که در افغانستان به میان می آمد، بزرگ ترین تکیه گاه 
مارشال افغانستان بود و او فضای آشفته را مهار کرده و سامان می داد. اما در  فضای آشفتۀ امروز دچار 

نابه سامانی های بسیار زیادی استیم که جایش خالی است.
به عنوان یک جوان طرح موزیمی را به عنوان موزیم مرحوم مارشال مطرح می کنم. اعمار موزیم 
ملی مارشال کشور که در شرایط کنونی برای نسل نو و پس از ما اشد ضرورت است تمام ابزارهای 
انتخاب مکان  این مسأله  در  بسیار مهم  انتقال گردد. مورد  به موزیم  مارشال  و کاری مرحوم  نظامی 
گرفته  نظر  در  است  نیاز  که  توریستی یی  فضای  در نظر داشت  با  موزیم  ساختمان  اعمار  برای  مناسب 
شود. یکی از گزینه هایی که شامل طرح موزیم مارشال است، اتاق فکر مارشال می باشد که باید همۀ 
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شخصیت ها و نویسنده ها نیاز به بررسی بستر های فکری مارشال دارند. نسل های پس از ما در فاصلۀ 
زمانی که قرار گرفته ایم به لحاظ تحقیق موردی و تحقیقی که پیرامون شخصیت مارشال نیاز است دچار 
چالش های بعدی نشوند. مجموعه یی از نویسنده های رسالتمندی را جمع کنیم که مقالات تحقیقی و 

پژوهشی تهیه کنند و در این اتاق فکر سالانه مواد زیادی را داشته باشیم.
نگران قهرمان ملی کشور نیستیم زیرا در داخل و در خارج از کشور مواد زیادی موجود و کارهای 
زیادی انجام شده است، اما با وجود این که در فرایند چهارمین سالیاد مارشال افغانستان قرار داریم و 
فاصلۀ زیادی از زمان وفات او نداریم، بازهم نیاز است تا برنامه های جدی در این زمینه داشته باشیم.

سایت های  و  می خوانم  درس  لیسانس  فوق  مقطع  در  کابل  دانشگاه  در  که  دانشجویی  عنوان  به 
الکترونیک زیادی را سر می زنم هنوز یک مقالۀ مقایسه ای که مارشال خود را در تناسب با مارشال های 
دنیا در تناسب با یوشیمن، سوسمن، راسسمن، تیتو...، بررسی کنیم که چه نقاط قوتی را مرحوم مارشال 
ما دارد، چنین مقالۀ معیاری و استانداردی را ندیده ام، امیدوارم تا در این زمینه تلاش های زیادی صورت 

گیرد.
والسلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته
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مارشال فهیم از پایه گذاران اصلی نظام نوین افغانستان 
شمرده می شود
سید عبدالله هاشمی - رئیس مجمع ملی جوانان افغانستان

بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. درود می فرستیم به روح همه شهدای افغانستان. از رهبری 
مارشال  رحلت  سالیاد  چهارمین  مناسبت  به  را  امروز  همایش  که  عزیزی  جوانان  و  اصلاحات  کانون 

می کنم.  تشکر  کرده اند،  برگزار  فهیم  محمدقسیم 
یقیناً مارشال فهیم مرد شجاع، نستوه، سنگردار، عمل گرا، تدبیر و سیاست بود. مارشال از آوان جوانی 
تا زمانی که رخت سفر بست و جهان فانی را وداع گفت، بزرگترین تصامیم کلان ملی را در دو برهۀ 

تاریخ معاصر افغانستان اتخاذ کرد:
مرحلۀ اول، پس از شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود دورۀ تاریک، سخت و دشواری 
که فضای ساحات مقاومت را غبار گرفته بود، هیچ امیدی برای پیروزی مقاومت هم در بین مقاومت گران 
و نیز در بین کشورهایی که نیروهای مقاومت را به رهبری قهرمان ملی کشور حمایت می کردند وجود 
نداشت. در چنین شرایط دشوار زعامت جبهۀ مقاومت را به عهده می گیرد و آن را به ساحل پیروزی 

می رساند.
 مرحلۀ دوم، مارشال فهیم در رأس نیروهای مجاهدین و مقاومت گران فاتحانه وارد کابل شد و 
مسئولیت تأمین امنیت پایتخت و دفاع از مردم کابل را در برابر یک جنگ تحمیلی بر عهده داشت.
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مرحلۀ سوم تصمیم گیری مارشال فقید، نمایندۀ سیاسی و فوق العادۀ جورج بوش در میدان هوایی 
بگرام به سران مقاومت خطاب می کند و دستش را به طرف استاد برهان الدین ربانی شهید دراز می کند 
و می گوید که وقت این آقا تمام شده است و شما نمی توانید وارد کابل شوید. مارشال فهیم به این باور 
بود، ننگی که بالای مقاومت و مردم افغانستان گذاشته شد و طالبان به حمایت کشور پاکستان نیروهای 
مجاهدین را از کابل بیرون راندند و باید با قامت استوار آن ننگ را از شانه ها برداشته وارد کابل شویم 

که چنان کرد.
مارشال فهیم با متانت نیروهای مقاومت را رهبری و برای بار دوم کابل را فتح کرد. در کتاب جنگ 
امریکایی ها  نام فهیم سرکش و متمرد است و در مقابل  به  امریکایی ها می گویند که کسی  در بوش 

مقاومت کرد و وارد کابل شد.
مرحلۀ چهارم تصمیم گیری، انگلیس ها بدون موافقت رهبری جبهۀ مقاومت نیروهای پیادۀ شان را 
وارد میدان هوایی بگرام کردند. زمانی که مارشال اطلاع حاصل کرد که قطعات کوماندوی انگلیس ها 
وارد خاک افغانستان شده اند، فرمانش در این شرایط این بود که از همان )کانتینر(هایی که پیاده شده اند، 
دوباره در همان کانتینرها داخل شده و از افغانستان بیرون شوند. سیاستمداران کشور می دانند، اگر با 
دیپلومات های انگلیس ها مواجه شوید، متوجه می شوید که در مغز این ها صد فکر منفی خطور می کند؛ 
تمام مصیبت هایی که در کشورهای منطقه  و دنیا دامنگیر مردم شده است عامل اصلی آن انگلیس ها 

بوده اند آن هم با توجه به سیاست های کلانی که آن ها دنبال می کنند.
ملی کشور شهید  قهرمان  با  که  را  تعهدی  و  افغانستان  در  نظام سازی  به  رابطه  در  پنجم،  مرحلۀ 
احمدشاه مسعود داشت، برای نظام سازی و تسلیم قدرت به مردم افغانستان و ایجاد نظام با ارادۀ مردم 

این کشور از هیچ تلاشی دریغ نکرده و تعهدات را عملی  کرد.
 بارها به عنوان خاطره از زبان مارشال کشور این را شنیده ام که می گفت، گاهی می شد با مسعود 
شهید تنها می بودیم و او دردِ دل می کرد و می گفت که نشود در برابر مردم و تاریخ مسئول قرار بگیریم 
انتقال دهیم.  از کشور  افغانستان است به یک گوشه یی  به مردم  این که نظامی که متعلق  و آن هم 
فهیم خان! اگر من شهید شدم شما مسئولیت دارید تا نظام را به مردم افغانستان تسلیم کنید و مردم خود 
در قسمت زعامت کشور تصمیم بگیرند، اگر شما شهید شدید من این امر را انجام داده و به مردم تسلیم 
می کنم. این جاست که مارشال فهیم به یکی از تأثیرگذارترین چهره های تاریخ سیاسی افغانستان و یکی 

از پایه گذاران اصلی نظام نوین افغانستان شمرده می شود. 
مرحلۀ ششم، مارشال فهیم ایجادگر اردوی ملی نوین افغانستان و احیای مجدد قوای مسلح کشور 

بوده ونیز نقش ارزنده یی را در این راه بازی کرده است.
مرحلۀ هفتم، دورشدن مارشال کشور از بدنۀ نظام و قدرت سیاسی او می باشد. مارشال فقید مدت 
پنج سال در خانه اش سنگین و با وقار نشسته و تمکین کرد و به فعالیت های سیاسی پرداخت. او یکی از 
چهره هایی بود در حالی که به شکل اپوزسیونی جبهۀ ملی افغانستان را شکل داد، اما نظام را به شکل 
قوی حمایت کرد. هیچ سیاستمداری را در افغانستان سراغ نداریم که وقتی از قدرت دور شد در موارد 

مختلف مسائل دست نزده باشد و باعث درد سر نشده باشد.
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خاطره یی را خدمت تان می گویم، پانزده روز پیش از رحلت مارشال کشور در مجلسی که جمعی از 
دوستان نیز حضور داشتند، همیشه مرا »پیر« خطاب می کرد، برایم گفت که پیر وقتم به اتمام رسیده، 
بر  را قصه می کنم که  بنویسند. گفت، یک خاطره  را  تا خاطراتم  پیدا کن  برایم  نفر  دو  ولی  می روم، 
می گردد به نیمۀ زمان دورۀ انتقالی، وزیر دفاع روسیه از من دعوت کرد که به آن کشور سفر کنم. به 
اما نظر به عرف  باشد،  آقای پوتین رئیس جمهور روسیه  از طرف  احتمالًا  آقای حامد کرزی گفتم که 
دیپلوماتیک از طرف وزیر دفاع آن کشور دعوت شده ام. وقتی که به روسیه رسیدیم، وزیر دفاع روسیه در 
میدان هوایی سن پترزبورگ از من پذیرایی کرد. از او پرسیدم که برنامه چیست؟ گفت که شما از طرف 

آقای پوتین دعوت شده اید، امشب مهمان من استید و فردا به مسکو می رویم.
فردا وقتی که به مسکو رسیدیم، آقای پوتین از دروازۀ قصر کرملین از من استقبال کرد. آقای پوتین 
از من پرسید که در افغانستان چه گپ هاست و احساس نکردید شما را برای چه دعوت کرده ام؟ برایش 
گفتم، احساس می کنم که حتماً موضوع مهمی است که شما دعوت کردید. پوتین یک ماه پیش آقای 
تعویض  افغانستان  را در  ما مهره  این که  را مطرح کرد و آن  آمد و موضوعی  به روسیه  جورج بوش 
می کنیم، من برایش گفتم که شما با فهیم خان و سایر بزرگان و رهبران این کشور مشوره کرده اید؟ 

گفت که نه و گذاشتم که شما مشورت کنید.
 من به پوتین گفتم که زلمی خلیل زاد را می آورند و یا شخص دیگری را؟ او گفت که یا او و یا هم 
کسی دیگری را. گفتم که قطعاً مخالفم. او گفت که به چه دلیل؟ گفتم که افغانستان کشور سنتی است 
و چهار دهه می شود که در آتش جنگ، بدبختی و بحران به سر می برد، حالا در کشور یک نظام به 
حمایت جامعۀ بین المللی شکل گرفته است، نظامی که همه طیف های سیاسی و سایر مردم افغانستان 
خود را در آیینۀ آن می بینند. آوردن یک امریکایی برای زعامت افغانستان زمینه ساز یک جنگ دیگری 
می شود که چند دهۀ دیگر مردم این کشور در آتش رنج و بدبختی خواهند سوخت. حامد کرزی کسی 
است که حداقل پدرش در جهاد و از شخصیت های مهم این کشور بوده است و نیز خودِ کرزی در جهاد 
این کشور سهم داشته است، کلاه قره قل و لباس افغانی دارد، با وجودی که اختلاف سیاسی داریم برای 

ما قابل پذیرش است.
پوتین گفت، موارد خوبی را اشاره کردید و به یاور خود گفت که به بوش زنگ بزنید که با وی صحبت 
کنم. پس از چند دقیقه، آقای پوتین گفت که بوش سلام رساند و گفت که به آقای فهیم بگویید زمانی که 
به کابل رسیدند تیمی را خدمت شان می فرستم. وقتی که کابل آمدم، تیم 23 نفری آمد و هفده نفر شان 
از معین های وزارت های مختلف امریکا به شمول نمایندۀ خاص رئیس جمهور امریکا و قوماندان عمومی 

قوت های ائتلاف در افغانستان بود.
جلسه سه ساعت طول کشید، در خلال این سه ساعت موضوعی را مطرح کردند که آن ها در شمال 
افغانستان سه نفر را دستگیر می کنند که گویا قاچاقبران مواد مخدر استند. آن  سه نفر شهید مطلب بیگ، 
آمر صاحب میرعلم خان و بشیر چاه آب بودند. من جدی واکنش نشان دادم و گفتم که این ها کسانی اند 
که سال ها در برابر دشمنان افغانستان مبارزه کرده اند و به خاطر آزادی رزمیده اند و نتیجۀ تلاش چنین 
فرزندان صدیق بوده که در افغانستان نظام کنونی شکل گرفته است. جلسه به هم خورد و من به خانه 
رفتم. در مسیر راه آقای خلیل زاد زنگ زد و گفت که آقای فهیم خان کجا استی؟ گفتم که در مسیر 

برگشت به خانه استم. او گفت، پس من به خانۀ شما می آیم.
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خلیل زاد به خانه آمد و گفت که آقای فهیم خان! شاید امریکایی ها هیچ کسی را نگیرند، شاید این ها 
را دستگیر کرده و سپس رهای شان کنند، شاید هم شما را آزمایش کنند، اجازه دهید تا این کار را انجام 
دهند. گفتم که قطعاً اجازه نخواهم داد، صاحب این وطن ما استیم نه شما، ما تصمیم می گیریم که چه 
خوب است و چه بد. خلیل زاد گفت که از ما و شما نشد، من گفتم که هدفت چیست؟ گفت که از امریکا 
با شما نشد. ما بالای قیمت فکر می کنیم و شما به گذشته می اندیشید، بناءً شریک خوبی به امریکایی ها 

نیستید.
مارشال کشور گفت که از آن روز تا حالا هشت سال می گذرد، یکی از آن سه نفر شهید شده و 
سایرین نیز نمی دانند که ما در خلال پس از آزادی کابل چه مصیبت هایی را متحمل شدیم و زحمت 
کشیدیم. هدف ما این بوده که نظام در کشور شکل بگیرد، مهم این نیست که ما باشیم و یا نباشیم. بلکه 
مهم این است که در فضای یکدیگرپذیری و همدلی مردم این کشور صاحب نظام، حکومت، صلابت 

و قدرت باشند.
مارشال فهیم در دورۀ اخیر زنده گی اش که در همان مرحله نیز مسائل انتخاباتی مطرح بود، یکی از 
طرح های مطرح شده توسط مارشال کشور ایجاد شورای حمایت از نظام در چارچوب نظام بود. از طرف 
دیگر، در ماه های اخیر زنده گی اش باورمند به نظام صدارت اجرایی در کشور شده بود تا از این طریق 

همه طیف های مردمی در کشور خود را در آیینۀ نظام ببینند.
روحیۀ  که  می کنیم  گرامی داشت  فقید  مارشال  سالیاد  چهارمین  از  حالی  در  امسال  عزیز!  دوستان 
همدیگرپذیری و همدلی  در پایین ترین سطح آن در سطوح مختلف درون نظام و در بیرون آن قرار 
دارد. به همین منظور چهارمین سالیاد رحلت مارشال فقید با تأکید بر روحیۀ همدلی و همدیگرپذیری 
گرامیداشت شد تا فضای همدیگرپذیری به وجود می آید. به خاطری که ما به این باوریم قربانی ساختن 
بخشی از مردم افغانستان و تحمیل کردن خواست های یک طرفه به مردم افغانستان، همدیگرپذیری در 
کشور شکل نمی گیرد. نیازمند آنیم تا در کشور همه طیف ها، گروه ها...، در مجموع مردم افغانستان آزادانه 
بیندیشند و در تصمیم گیری های کلان مشارکت داشته باشند. آزمون های بزرگی که پیشروی مردم ما 
انتخابات و صلح است، در وحدت و یک پارچه گی پشت سر بگذرانیم و شاهد  از  قرار دارد که عبارت 

افغانستان سربلند و باثبات در آینده باشیم.
السلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته
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مونږ د مقاومت په وخت کې وحدت ملی جوړ کړي و

عبدالرزاق	قندهاری	-	د	اجرائیه	ریاست	سلاکار

نحمده	و	نصلی	علی	رسوله	الکریم.	اما	بعد،	اعوذ	باالله	من	الشیطان	الرجیم.	بسم	الله	الرحمن	
الرحیم.

به	هره	 مارشال	 پوه	شي	چه	 باندی	 اصلیت	 په	 مارشال	 د	 ټول	خلک	 به	پشتو	کوم	چه	 زه	خبره	
استقامت	کې،	په	هره	ژبه،	منطقه	او	ولایت	کی	ملګری	درلودی	او	دهغه	خوی	او	خصلت	ورته	معلوم	

وو.	

په	کندهار	کې	د	روسانو	په	وخت	کې	چي	مجاهدین	و	مونږ	په	هغه	وقت	کې	د	جمعیت	اسلامی	
او	د	آمر	صاحب	شهید	احمدشاه	مسعود	د	رهبری	لاندی	گذاره	کول.	په	1371	کال	کی	بیرته	کندهار	

ښار	ته	راغللو	بیا	ما	د	کندهار	د	قول	اردو	ناینده	شوم.	

زه	د	احمدشاه	مسعود	شهید	په	واسطه	مارشال	صاحب	ته	معرفی	شو	او	ما	کابل	ته	راغللو	چی	
مارشال	صاحب	په	کابل	کی	د	امنیت	وزیر	و،	هم	د	مالیی	وزیر	او	هم	د	کابل	د	دفاع	مسئول	و،	
مارشال	نو	هغه	وخت	هم	مارشالی	کول.	له	هغه	نه	وروسته	تر	اوسه	پوری	مونږ	مارشال	سره	ملګری	
درلود	او	پالو.	مونږ	دعا	کوو	چی	خدای	تعالی	مارشال	صاحب	وبښی	او	بازماندگانو	ته	یی	صبر	نصیب	
جنتونه	 ربانی...،	 برهان	الدین	 استاد	 شهید	 ملی،	 قهرمان	 لکه	 ته	 شهیدانو	 نورو	 متعال	 الله	 کړی.	
نصیب	کړی.	پروردگار	مونږ	ته	توفیق	ورکړی	چی	داسی	په	جامعی	کی	ژوند	وکو	لکه	چي	مارشال	
فهیم	کاوه.	خدای	مونږ	ته	توفیق	ورکړی	چی	لکه	قهرمان	ملی	ژوند	وکو،	ما	تر	اوسه	پوري	داسی	
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داسی	 او	 کندهار،	 د	 زه	 او	 ده	 پنجشیر	 د	 قهرمان	 ملی	 مسعود	 احمدشاه	 نه	دي	کړي	چه	 احساس	
مارشال	فهیم	یا	استاد	شهید	برهان	الدین	ربانی	د	بدخشان	ده،	دا	حقیقت	ده	هغه	شیان	ده	چي	ما	

لیدلۍ	دي.

آمر	صاحب	شهید	سره	ما	په	جبل	السراج	کی	ملاقات	درلودی،	هغه	وویل	چي	کابل	ته	چي	ورغلو	
راشه	چي	مارشال	سره	تا	معرفی	کړم.	مونږ	مارشال	صاحب	په	ریاست	جمهوری	ولیدل،	آمر	صاحب	
مارشال	ته	وویل	که	دا	د	کندهار	دي	او	د	مونږ	د	جمع	څخه	دي	نور	تا	پوهیږی	او	دي	پوهیږی	هر	

ستونزه	چه	دي	ورسره	حل	کړه.

په	 میلمنو	ستونزه	 د	 ز	مونږ	 تر	څنګه	 و	مارشال	صاحب	هغه	 په	وزارت	دفاع	کی	ستونزه	 ز	مونږ	
کندهار	کې	راحلوه،	ز	مونږ	د	جنوب	غرب	حوزي	ستونزه	حل	کاوه.	مارشال	نه	په	تنظیم	او	نه	په	قوم	
پسی	گرځیده	هر	څوک	چي	ما	ورته	معرفی	کاوه	چي	دا	ستونزه	لری	بیا	مارشال	د	مشکل	د	حل	لپاره	

عمل	کاوه.

مارشال	صاحب	ته	ټول	وایي	چي	دیر	سخي	و	زه	هم	وایم	چي	په	حقیقت	سخي	و.	مارشال	ته	د	
کار	کولو	وقت	کې	مهم	نه	و	چي	نن	رسمیات	دي	یا	نه	دي.

مارشال	صاحب	تل	تر	لاسرسی	و	هر	ځاي	ته	چه	و	هر	څوک	کولی	شوه	چی	هغه	سره	وگوري	او	
ستونزه	یي	حل	کړی،	مونږ	هر	ډول	ستونزه	چه	په	کندهار	کي	او	زابل	و	او	نورو	ولایتونو	ته	چي	درلوده	

مارشال	به	یي	حل	کاوه.	تل	مونږ		ته	وویل،	کله	چي	زه	یم	ژوره	مه		کوي.

کله	چي	په	پنجشیر	کې	وم	ما	ولید	چي	د	انورخان	ډنگر	ورور	معروف	د	آمر	صاحب	شهید	په	موټر	
کې	ناسته	دي،	ما	هغه	وقت	فکر	وکړه	چي	دا	کار	د	مارشال	صاحب	په	واسطه	شوي	ده،	مارشال	

صاحب	ته	دا	مهم	نه	و	چي	څوک	تاجیک	دي	که	پشتون	یا	نور	قومونه.

ما	ته	یو	څوک	وویل	چي	د	مارشال	صاحب	څلورم	تلین	محفل	ده	ما	وویل	چي	ځوانانو	ته	معلومات	
ورکړي	چي	معلومات	یي	زیاته	شي	ما	خو	شل	کال	نه	زیاد	شوي	دي	چي	مارشال	سره	ملګري	یو.

د	کال	په	1385	کې	د	کندهار	وضعیت	ښه	نه	و	طالبان	قوې	شوي	و	څو	نږدي	ولسوالۍ	ګانو	
د	طالبانو	په	لاس	کې	و،	ما	هر	شپه	مارشال	صاحب	سره	له	موبایل	په	واسطه	خبري	درلودي	چه	د	
کندهار	اوضاع	داسي	دي،	مارشال	صاحب	یو	روشن	شماري	درلودي	هر	وخت	چي	زنګ	هر	څوک	
وهلي	نو	مارشال	صاحب	خپله	جواب	راکاوه.	د	مارشال	رفاقت	و	ملګرتیا	ډیر	محکم	و	چه	په	سختو	
شرایطو	کې	هر	څوک	کولاي	شوه	چي	هغه	ته	اعتماد	وکړي،	ما	داسۍ	فکر	کاوه	چي	کله	چی	طالبان	
باندي	 ما	 په	 یو	هلیکوپتر	کی	دروازي	 په	 په	واسطه	وکولاي	شم	چی	 مارشال	 د	 نو	 ونیوي	 کندهار	

خلاصه	شي.

په	جمعیت	اسلامی	د	شورای	رهبری	کی	یو	مجلس	و	چه	هلته	واقف	صاحب،	شاداب	صاحب،	
دکتر	مجددی	صاحب	موجود	و،	استاد	ربانی		داکتر	عبدالله	عبدالله	صاحب	ته،	محمدیونس	قانونی	
صاحب	ته،	عطامحمد	نور	صاحب	ته	او	امیر	صاحب	اسماعیل	خان	ته	مکتوب	ورکړی	و.	په	دی	
هیأت	کی	زه	هم	وم.	دوی	وویل	چی	مارشال	صاحب	مونږ	ته	یو	ناینده	معرفی	وکه،	مارشال	صاحب	
څه	وکړه	یا	څه	وویل	دلته	لازمه	نه	ده	چی	ووایو،	مارشال	صاحب	وویل	چه	تاسو	ټول	زمونږ	استازۍ	

134 | مارشال افغانستان و همدیگرپذیری



یاست،	دوی	وویل	چي	نه	یک	مشخص	استازی	معرفی	وکړه	چي	زمونږ	حال	و	احوال	تا	ته	ورسوی.	
مارشال	صاحب	ویویل	چي	نو	سمه	ده	دا	خالق	خان	زما	ناینده	دی.	دوی	حیران	پاتۍ	شو	چي	
مارشال	څه	وکړه.	مارشال	فهیم	د	افغانستان	مارشال	و	او	په	ټول	افغانستان	ته	تعلق	درلود،	مونږ	ټول	

افتخار	کوو.	

مارشال	صاحب	د	افغانستان	خلک	ته	برنامی	درلود	او	غوښتلی	چی	ټول	قومونو	ته	خدمت	وکړی،	
اړه	 یو	خاص	قوم	سره	 د	 دا	احساس	ندی	کړی	چۍ	مارشال	 ما	هیڅکله	 قسم	په	خدای	دی	چی	

درلوده،	مارشال	فهیم	ټول	افغانستان	سره	اریکه	درلود.

خدای	تعالی	مارشال	صاحب	ته	جنتونه	ور	په	برخه	کی،	پروردگار	مونږ	د	مارشال	صاحب	پر	لار	
روان	کړی	چي	دغه	سی	د	افغانستان	د	جوړ	لپاره	او	د	مونږ	د	ملی	وحدت	لپاره	ډیر	زحمتونه	متحمل	

شوی	دی.	دا	هم	یاد	کم	چي	مونږ	د	مقاومت	په	وخت	کې	وحدت	ملی	جوړ	کړي	و.

السلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته!
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کاروان نور





مارشال افغانستان به مسلمان بودن و مجاهدبودن خود 
افتخار می کرد

دکتر ایاز نیازی - عالم دین 

الحمد	لله	علی	سیدنا	رسول	الله	و	علی	آله	و	اصحابه	و	من	و	لا	و	بعد.	فاعوذ	بالله	من	الشیطان	
الرجیم.	بسم	الله	الرحمن	الرحیم.	وَ	المُْؤْمِنُونَ	وَ	المُْؤْمِناتُ	بعَْضُهُمْ	أوَْليِاءُ	بعَْضٍ	يأَمُْرُونَ	بِالمَْعْرُوفِ	وَ	
	 کاةَ	وَ	يطُيعُونَ	اللَّهَ	وَ	رسَُولهَُ	أوُلئِکَ	سَيَحَْمُهُمُ	اللَّهُ	إنَِّ لاةَ	وَ	يؤُتْوُنَ	الزَّ ينَْهَوْنَ	عَنِ	المُْنْکَرِ	وَ	يقُيمُونَ	الصَّ

اللَّهَ	عَزيزٌ	حَکيمٌ.	توبه/71 

ترجمه: مردان و زنان مومن اولیاء یک دیگر اند، امر به معروف کرده و نهی از منکر می نمایند و نماز 
را برپا می دارند و زکات می دهند و از خدا و رسولش اطاعت می کنند، آنان اند که خداوند به زودی آن ها 

را موردرحمت خود قرار می دهد، بدرستی که خدا مقتدر و درست کردار است .
برادران و خواهران گرامی! السلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته! شکرگزاریم در شرایطی که جوانان 
ما مورد انواع تهاجمات سیاسی، دینی، نظامی، وحشت، انفجار و انتحار، فقر و بیچاره گی قرار دارند به 
لطف خدا می بینیم که این ها اعم از خواهران و برادران دست به دست هم دادند و با خدای خود تعهد 
می کنند که راه، مکتب، اندیشه و فکر بزرگانی مثل مارشال افغانستان را که به جا گذاشته  است تعقیب 
می کنند و به قیمت جان و وقت خود تا زنده اند از این راه حمایت می کنند، این موفقیت را به جوانان 

تبریک می گویم.
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می کنم،  عرض  را  نکته  چند  افغانستان  مارشال  ما  فقید  و شخصیت  بزرگ  مجاهد  به  ارتباط  در 
تأثیرگذاری و وزن مارشال فقید زمانی به ملت مسلمان افغانستان ثابت شد که سپه سالار جهاد، قهرمان 
ملی کشور شهید احمدشاه مسعود به شهادت رسید. به نظرم اکثریت مطلق مردم به این نظر بودند که 
این خط )جبهۀ مقاومت( از هم می پاشد. حمل این مسئولیت بزرگ کار خیلی دشوار بود، ولی الله متعال 
انسانی را که با داشتن عزم متین، با ایمان قوی، با تعهد و به باور آهنین می گمارد و این مسئولیت را 

می پذیرد و تا وقتی که در قید حیات است به منزل مقصود می رساند.
در روزهای عید همیشه به دیدن و احترام مارشال کشور می آمدم، همواره می گفت که پیش از هر 
مورد من یک ملا و مجاهد استم، کسی استم که از دارالعلوم عربی کابل علم را فراگرفتم و پس از آن 

به سنگر جهاد سوق شدم.
دو صفت مارشال افغانستان بسیار بارز بود، او با شخصیت محکمی که داشت و نسبت آهنین او 
به جهاد، فکر جهاد، فکر اسلامی و تدین او هیچ وقت برایش فرصت نداد که به عنوان یک شخصیت 
نظامی به خود ببالد، همیشه به صفت یک شخصیت اسلامی، مجاهد و به جهاد و افتخارات سنگر خود 
می بالید. گاهی که شوخی می کرد و در شوخی هایش تواضع و فروتنی نیز دیده می شد. مارشال فهیم 
واقعاً انسان دوست داشتنی بود، صحبت های پیش از رحلتش هر جمله اش مرحم هایی بالای زخم هایی 
بود که باعث از هم پاشی ما می شد. الله متعال غریق رحمتش کند، یادش زنده، مکتب و فکرش همیشه 

تابنده باشد.
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مارشال افغانستان باعزت از دنیا رفت
مولوی قطب الدین - رئیس شورای علمای کاروان نور

و  اله  علی  و  نبینا محمد  والمرسلین  الانبیاء  السلام علی سید  و  ولصلات  العالمین  الحمد لله رب 
اصحابه اجمعین. اما بعد قال الله تبارک و تعالی فی القرآن الکریم. اعوذ باالله من الشیطان الرجیم. بسم 
یَعْمَلُونَ.  عَمّا کانوُا  تُسْئَلُونَ  کَسَبْتُمْ وَلا  وَلکَُمْ ما  کَسَبَتْ  لهَا ما  خَلتَْ  قَدْ  أُمّۀٌ  تلِکَْ  الرحیم.  الرحمن  الله 

بقره/134
ترجمه: این ها گروهی بودند که گذشتند و هر چه کردند نتیجه  اش برای خودشان می  باشد و آن چه 

شما می  کنید نتیجه  اش هم برای خودتان می باشد و از آن چه آنان می  کردند از شما سوال نمی شود. 
در گذر از جلوه های رنگ رنگ
خویش را دریاب از ترک فرنگ

گر ز مکر غربیان باشی خبیر
روبهی بگذار و شیری پیشه گیر

چیست روباهی تلاش ساز و برگ
شیر مولا جوید آزادی و مرگ

بندۀ آزاده را شأن دگر
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مرگ او را می دهد جان دگر
در گذر مثل کلیم از رود نیل

سوی آتش گام زن مثل خلیل 
اقبال لاهوری

گردهمایی امروز به مناسبت سالروز ارتحال یکی از شخصیت های علمی و سیاسی کشور مارشال 
محمدقسیم فهیم است که بدون شک خلای او پر نخواهد شد.

یقیناً مبارزات این مردان بزرگ برای ساختن یک نظام اسلامی به تمام معنا بود، این مردان بزرگ 
برای تطبیق این امر جان فدایی ها کردند. جهاد امر مبارکی است، مجاهد هم از لحاظ منطق اسلام به 
کسی گفته می شود که فداکاری ها و ایثار دارد، خون خود را برای زنده ماندن ملتش اهدا می کند.  در 
همه جا نوشته می شود که شهید قلب تاریخ است، همان طوری که قلب به رگ های بدن خون می رساند، 
شهید هم خون خود را به پیکر جامعۀ مرده می رساند تا این جامعه را زنده سازد. جامعه یی که از لحاظ 

تمام ارزش ها مرده باشد، می خواهد با خونش آن را زنده کند. 
حضار گرامی! مبارزاتی که رهبران مسلمان و یا غیر مسلمان کرده اند و ثبت تاریخ شده است سه 
نوع می باشد که عبارت اند از مبارزات علمی و عملی، مبارزات احساساتی و مبارزات ضرورتی. در این 
میان مبارزات احساساتی و ضرورتی نتیجه می دهد، اما مقطعی و کوتاه مدت، گاهی هم نتیجه نمی دهد. 
طوری که فکر می کنم بزرگان ما مبارزات این چنینی داشتند چرا که به نتیجۀ کوتاه مدت رسیدیم. مبارزۀ 
دیگر مبارزۀ علمی و عملی است که رسول الله و صحابۀ کرام داشتند. این نوع مبارزات به صدها قرن 

دوام پیدا می کند. 
هر انقلابی که صورت می گیرد دو چهره می داشته باشد که یکی چهرۀ خون و دیگر چهرۀ پیام در 
کشورما چهرۀ خونش دیده شده است، خون های زیادی ریخته شد، مردم بی چاره شد، آواره شد، معیوب 
شد، معلول شد، یتیم و بیوه شد، اما چهرۀ پیام این انقلاب در وطن ما دیده نشده است تا نتیجۀ دینی و 
اسلامی از آن می گرفتیم. معاملاتی در این زمینه صورت گرفت، ارزش های جهاد و مقاومت مردم عزیز 
افغانستان را برای تأمین خواهشات نفسانی و منافع شخصی فروختند که این نوع انسان ها در دنیا و 
آخرت ذلیل استند. در اسلام این کار جایگاهی ندارد که سی و پنج میلیون انسان مبارزه کند ولی حق این 
همه انسان ها را صد نفر بخورد، این ها در پیشگاه الله متعال جوابگو استند. خوشا به حال شخصیت هایی 

هم چون مارشال کشور ما که باعزت از دنیا رفتند.
خوشا آنان که باعزت ز گیتی 
بساط خویش برچیدند و رفتند

زکالاهای این آشفته بازار 
محبت را پسندیدند و رفتند

برای ساختن یک جامعۀ اسلامی سه قوه نیاز است، قوۀ علم علما و دانشمندان، آن هم علمایی که 
به خاطر الله متعال کار کنند نه به منظور پول و منافع شخصی، قوت دیگر مال تجار و سرمایه دارها و 
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دیگر این که قوت و نیروی حکام و قدرتمندان همه یک جا شده و یک نظام درست و منظم بسازند.
خیلی ها دعا می کنند که خدایا این نظام و یا این حکومت را سرنگون کن، به نظر من دعا نکنید، 
و جهان  منطقه  جامعه،  که  دانشمندانی  و  علما  به  می روید  رأی  پای صندوق های  به  که  زمانی  بلکه 
و  داده  رأی  سپس  کنید،  مشورت  می دانند  روز  سیاست  مورد  در  و  دارند  کلان  دید  و  می شناسند  را 
سرنوشت خود را مشخص کنید. اما مردم از شخصیت های آگاه و علمای واقعی برای انتخاب زعیم و 
مناسب  انتخاب شخص  برای  آگاهی و درک کامل  نمی گیرند. خودشان هم  نماینده گان  شان مشورت 
ندارند. مردم با انگشتان خود کسی را به کرسی می نشانند و بعد دعا می کنند که خدایا او را نابود کن.

خدا آن ملتی را سروری داد 
که تقدیرش به دست خویش بنوشت

به آن ملت سرو کاری ندارد 
که دهقانش برای دیگران کشت

سخنان خود را خلاصه می کنم این که هر قدر مردم ما در فقر زنده گی می کنند، حتا با یک لقمه 
نانی بسازیم، ولی باید زحمت بکشیم و از نظر علمی به سطح دکترا برسیم. بزرگان می گویند که جواب 
سنگ به کلوخ داده نمی شود، سطح علمی کشورهای غربی و سایر کشورها تا دکترا است، اما جوانان 
ما دوازه سال مکتب که خواندند، می گویند همه چیز را یاد گرفتیم. در یک جلسه یی برای علما پیشنهاد 
کردم که علما باید زبان انگلیسی بیاموزند و برای مطالعۀ آفاقی تورات و انجیل بخوانند. روزی می شود 
که مبلغین مسیحی به کشور ما می آیند و از قرآن معلومات ارائه می کنند و علمای ما از کتاب  آن ها 

نمی دانند. کلمه یی 
الله متعال روح شهدا و شخصیت های امت اسلامی را که از دنیا رحلت کرده اند شاد داشته باشد و 

کند. رحمت شان 
مارشال شدن مسند پیامبری نیست که کسی دیگر نتواند به آن برسد، جوانان ما می توانند در آینده 
مارشال شوند، اما در صورتی مارشال می شوند که زحمت بکشند. مارشال کشور به آسانی مارشال نشده 
بود، بلکه یک عمر در این وطن جان فدایی، تلاش و مبارزه کرده بود که مارشال یک کشور شد. شما هم 
می توانید مارشال این کشور گردید، اما به شرطی که شهامت و مردانه گی این بزرگان را شما نیز داشته 

باشید و توانمندی آن ها را شما نیز پیدا کنید.
خواهران و برادران گرامی! هستند کسانی که در این کشور به تعصبات قومی، زبانی، مذهبی...، برای 
رسیدن و بقای منافع شان دامن می زنند، اگر به این سیستم که فعلًا حکومت داری ظلم و فساد داریم این 
نظام ادامه پیدا کند، خدا هیچ کسی را به این مقام و منصب نرساند. اگر الله متعال برای ما حکومت داری 
و نظام را می دهد، برای ما توفیق نصیب کند که حکومت عمری را بنا نهیم. اسلام حکومت بادار بالای 

مردم نمی خواهد بلکه از ما حکومت مسئول می خواهد که در برابر خدا و مردم مسئول باشیم.
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اگر به جای مارشال فهیم شخص دیگری بود افغانستان 
تجزیه شده بود
محمد اظهر منصوری - رئیس انجمن اجتماعی کاروان نور

بسم الله الرحمن الرحیم. امروز به یادبود از رحلت یگانه مارشال افغانستان گردهم آمدیم. وقتی که 
تاریخ افغانستان را پس از شهادت قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود مطالعه می کنیم، پراکنده گی در 
میان نظامیان جبهۀ مقاومت به میان می آید. در این میان جز مارشال محمدقسیم فهیم کسی دیگری 
جرأت پذیرفتن مسئولیت بزرگ جبهۀ مقاومت را ندارد، این بار مسئولیت زمانی بالای شانه هایش می افتد 
که افغانستان فاقد یک نظام سیاسی...، است و کشور در وضعیت نابه سامانی قرار دارد، اینجاست که 

مارشال افغانستان با متانت و تعقل و دوراندیشی جبهه را مدیریت کرده و به پیروزی می رساند.
در زمان تصرف کابل تأمین امنیت کرده و به کسی آسیبی نمی رسد. در نظام سازی و حکومت داری 
گام بر می دارد و انتقال قدرت به شکل صلح آمیز صورت می گیرد. نظام ساخته می شود و اردوی ملی 
جدید افغانستان را ایجاد می کند. بیش تر روی ساختن قانون اساسی تأکید کرد تا همۀ مردم کشور را 
گردهم جمع کند چرا که در آن زمان دماغ بسیاری از فرماندهان جهادی را بوی باروت تخریش می کرد، 
از سیاست معلومات چندانی نداشتند و احساساتی برخورد می کردند. مارشال محمدقسیم فهیم بود که 
همه را گرد هم جمع کرد و یک نظام را به نام »جمهوری اسلامی افغانستان« ساخت و خط مشی را به 

ما جوانان گذاشت.
وقتی که تقوای دینی و سیاسی مارشال افغانستان را به مطالعه می گیریم، در بعُد تقوای دینی اش 
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بعُد تقوای سیاسی او که نگاه می اندازیم از خدعه و فریب  از انسان های پاک نبود هم چنان در  کمتر 
نفرت داشت و هیچ گاه کوشش نمی کرد در سیاست هایش دروغ بگوید، هر آن چیزی را که می گفت به 

آن عمل می کرد.
افغانستان حاکم باشد که قانون اسلام حاکم  افغانستان همیشه تلاش می کرد نظامی در  مارشال 
بوده و نقش مجاهدین در آن پر رنگ باشد و مجاهدینی که از افغانستان در مقابل قشون سرخ شوروی 
وقت، طالبان و القاعده دفاع کرده اند تقدیر شده و در حکومت شامل باشند. او هیچ گاه نخواست که نقش 

مجاهدین در نظام کمرنگ گردد.
در ارتباطات با اقوام کشور بیش تر به اقوام دیگر افغانستان نسبت به قوم خودش توجه می کرد و در 

این کار نشان می داد تا زمانی که در افغانستان همدیگرپذیری نباشد در این کشور ثبات نخواهد آمد.
زمانی که خارجی ها پیشنهاد تجزیۀ افغانستان را می کنند، او می گوید که من مربوط به همۀ مردم 
افغانستان استم، برایم سنگ هلمند و لعل بدخشان یکی ست، اگر به جای مارشال محمدقسیم فهیم کسی 
دیگر می بود، افغانستان تجزیه شده بود. نظامی را که امروز داریم از تلاش ها و قربانی های این ابرمرد 

تاریخ کشور است و قربانی های او همیشه در قلب های ما زنده خواهد ماند.
نیروی جوان  افغانستان توسط  و  برای جوانان فرصت مهیا گردد  تا  مارشال کشور تلاش می کرد 
به فلاح و رستگاری برسد و همچنان هیچ گاه از نقش زن ها در نظام سازی چشم پوشی نکرد، بلکه از 
تلاش های و نقش آن ها تمجید کرد که باید در بدنۀ نظام جایگاه زن ها مشخص باشد. در آن زمان 
وزیران زن نیز در کابینۀ افغانستان داشتیم و حالا نیز زن ها در رده های بالای حکومتی کار می کنند که 

همه از تلاش های یگانه مارشال افغانستان بود.
همچنان در قسمت داشتن اردوی ملی، پولیس ملی و یک امنیت نسبی که داریم همه از تلاش های 
مارشال کشور بود. نتیجتاً بگویم که وظیفۀ ایمانی و وجدانی خود را ادا کرد و رفت، اما امروز مسئولیت 
ما و شما است که چگونه بتوانیم از ارزش های اسلامی ما دفاع کنند، چگونه بتوانیم از تهاجم  فرهنگی 

و غربی که علیه ارزش های فرهنگ اسلامی وجود دارد جلوگیری کنیم.
تا زمانی که ما دست به قلم نزنیم، کتاب مطالعه نکنیم و درس نخواهیم هیچگاه در مقابل تهاجمات 
نمی توانیم ایستاده گی کنیم. امیدوارم تا مردم افغانستان بخاطر صلح و فلاح کشور همدیگرپذیری را 
در میان خود رایج کرده و از تعصبات قومی و زبانی دوری کنیم. چالش هایی که به وجود آمده است از 
رده های پایین اجتماع نیست، بلکه مربوط به سطوح بالایی کشور شده و نیز دستان خارجی در آن دخیل 
است، مارشال محمدقسیم فهیم یگانه سد بر سر راه چنین مسائل در کشور بود که هیچگاه نگذاشت 

مردم کشور و وطن از هم پارچه شوند.
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سازمان آرمان
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مارشال افغانستان در آزادی وطن نقش تعیین کننده یی را 
بازی کرد
گل حیدر خان - فرمانده جهادی

بسم الله الرحمن الرحیم. مقدم همۀ مهمانان گرامی را در محفلی که به مناسبت چهارمین سالگرد 
رحلت مارشال افغانستان برگزار شده است خوش آمدید می گویم. از جوانانی که چنین محافل را برگزار 

کرده اند، سپاسگزاریم.
گرامی  را  یادش  خاطره یی  چند  با  من  و  گفتند  مارشال کشور سخنرانان  ابعاد شخصیت  مورد  در 

می دارم.
روزی چند نفر از محافظین قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود در صدارت برای دیدار با مارشال 
از  فهیم  مارشال  این که  تا  بود،  نداده  خبر  کشور  مارشال  به  کسی  آن ها  آمدن  از  اما  آمدند،  گرامی 
دفتر بیرون شد در موتر نشست، می خواست بیرون شود. برایش گفتم که مارشال صاحب! چند نفر از 
کماندوهای آمر صاحب به دیدن شما آمده اند، به یک باره گی گریه کرد و گفت که چه طور مرا از بچه های 
کماندو پنهان می کنند؟ از موتر پایین شده و صورت یاسین رانندۀ احمدشاه مسعود شهید را بوسید و 
اسم های دو نفر دیگر را فراموش کرده ام، مارشال افغانستان به اندازه یی متأثر شده بود که بسیار بالای 

اطرافیان خود در دفتر فشار آورد که چرا او را در جریان آمدن کماندوهای آمر صاحب قرار ندادند. 
حضور  به  را  ما  بزرگان  که  داشتند  شکوه  گهگاهی  مردم  که  نبوده  ما  بزرگان  از  مشکل  همواره 
نپذیرفت، بلکه از اطرافیان بوده است و ما چنین مشکل را در زمان احمدشاه مسعود نیز تجربه کرده 
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است. بوده  آن ها  از سکرترهای  بلکه  نبوده  بزرگان  از  بودیم، مشکل 
مارشال کشور شخص عادی نبود، رتبۀ مارشالی را به آسانی به دست نیاورده بود که شماری از غرب 
آمده اند و با هیچ چیزی در این وطن آشنا نبوده و دیدگاه های غیرمسئولانۀ خود را ابراز می کنند. مارشال 
کشور زحمت های زیادی را در دوران جهاد و مقاومت و هم چنان در دوران نظام سازی پسین متحمل 
شده بود. از این کشور در مقابل شوروی سابق، القاعده و طالبان دفاع کرده و جوانی خود را در این راه 

صرف کرده بود.
مارشال فهیم در آزادی وطن نقش تعیین کننده یی را بازی کرده بود، پس از شهادت قهرمان ملی 
شهید احمدشاه مسعود همه در این فکر بودند که جبهۀ مقاومت شکست کرده و از هم می پاشد. روحیۀ 
مقاومت گران بسیار ضعیف شده بود، در آن وقت نه حرفی از یازدهم سپتمبر بود و نه هیچ چیز دیگر، در 
این شرایط مارشال فهیم کمر خود را بست و اعلام کرد تا زمانی که یک قطره خون در رگ های ما است 
و حتا اگر یک نفر هم بمانم از این وطن دفاع خواهیم کرد. تکرار می کنم که در آن وقت حساس هیچ 
حرفی از یازده سپتمبر نبود، نه انگلیسی بود و نه هم امریکایی، در حقیقت طالبان را مقابل مجاهدین 

همین انگلیس و امریکا کمک کردند.
پس از اتفاق یازدهم سپتمبر چند نفر مشاورین امریکایی به افغانستان آمدند و اعلام کمک کردند، 
استاد برهان الدین ربانی و مارشال کشور مجبور بودند تا در مقابل دشمن از آن ها کمک بگیرند. با وجود 
آن هم دو ماه تمام امریکایی ها در شمال کابل بمباردمان کردند و به نتیجه نرسیدند، ولی مجاهدین و 
مقاومت گران بودند که زیر چتر و فرماندهی مارشال کشور و سایر فرماندهان، خط نبرد شکست و داخل 
کابل شدیم. امریکایی ها هرگز نمی خواستند که مجاهدین داخل کابل شوند، اما مجاهدین باهمت زیر 
فرماندهی رهبر شهید پروفیسور برهان الدین ربانی و مارشال افغانستان به زور وارد کابل شدند. اما پس 

از آن توطئه هایی که امریکایی ها در مقابل مجاهدین چیدند، سایر مجاهدین در جریان نبودند.
یک خاطرۀ دیگر را خدمت تان می گویم، وقتی جنگ شدید شد طالبان از طرف سالنگ پیش روی 
کردند، برادران کوهدامن در خط کوهدامن بودند، بنده با برادران پنجشیر در خط غوربند بودم، جنگ به 
ساحۀ گلدان رسید یعنی در کاپیسا، از خط کوهدامن نیروهای کمکی از طرف امان الله گذر با مولانای 
سیدخیل می رسد. دشمن بالای ما در غوربند حمله کرد و شکست خورد و نیز در گلدان تارو مار شدند. 

از این خطوط که ناامید شدند از مسیر خاواک پنجشیر حمله کردند.
 مارشال کشور از طریق هوا با چرخ بال در دل دشمن در ساحۀ خوست فرنگ پایین شد. در این 
زمان روحیۀ ما بسیار ضعیف شده بود، در سه ساحه جنگ به شدت ادامه داشت، این جنگ ها به خاطری 
بود که از طرف شمالی خط پراکنده گردیده و از مسیر خاواک داخل پنجشیر شوند. این بود که مارشال 
افغانستان بالای مبارزین خوست فرنگ و اندراب مانند فرزند جمعه خان، لقاخان و مصطفی خان صدا 
می کند، با شنیدن صدای مارشال افغانستان همۀ قهرمانان به پا می ایستند و جنگ آغاز می گردد، در 
نتیجه دشمن شکست می خورد، این کار مارشال فهیم نشان دهندۀ غیرت و تقوای اسلامی اش بود که در 

دل دشمن بدون ترس خود را می رساند و مبارزه و دفاع را از آن جا آغاز می کند.
خاطرۀ دیگر این که زمانی که طالبان کابل را متصرف شده و مجاهدین پروان، کاپیسا و کوهدامن 
به پنجشیر داخل شدند، روحیه بسیار پایین می آید و اگر به یاد داشته باشید در مزار شریف سیزده ایرانی 
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توسط طالبان کشته شده بودند. ایرانی ها اعلام می کنند که ما به هرات در برابر طالبان حمله می کنیم 
و شما همراه ما داخل نبرد در برابر طالبان شوید. مارشال کشور اعلام می کند که ما مردم آزاده استیم و 
هیچ گاه غلامی کسی را نپذیرفته ایم. سال ها جهاد و مقاومت کرده ایم و پیش پیش عسکر ایرانی داخل 
هرات نمی شویم. اگر بمیریم در همین جا می میریم و هیچ گاه توسط نیروی خارجی در وطن خود جنگ 
نمی کنیم. این در حالی بود که شمال سقوط کرده بود، پروان و کاپیسا در اختیار طالبان بود، حتا هفت 
کیلو نمک به قیمت هفت صد هزار افغانی رسیده بود، در چنین وضعیتی می گوید که هرگز غلامی کسی 

را نمی خواهم.
شما جوانانی که سالروز درگذشت بزرگان جهاد و مقاومت را گرامی می دارید، آفرین به شما، این 
تاریخ باعزت شماست که پاس می دارید. قوت ما، شما جوانان استید و راه تان را بروید. تاریخ شما همین 

بزرگان است و اگر از این روزهای با افتخار پاس داری نکنید، تاریخ تان از بین می رود.
از بزرگان ما گله داریم که در قبال این روزها سهل انگاری می کنند، مقبرۀ امیر حبیب الله کلکانی را 
به حال خود گذشته اند و کار ساخت آرامگاه شروع نشده است، او شهید و یکی از پادشاهان باعزت این 
مملکت است که پس از هشتاد سال و اندی نام او به نیکی یاد می شود. شما جوانان به دروازه های بزرگان 

ما بروید و بالای شان صدا بزنید تا کارهای نکردۀ شان را انجام دهند.
بازهم از برگزارکننده گان این محفل تشکر می کنم.
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مارشال فهیم در دفاع از کشور و نظام سازی بی مانند بود
جنرال صابر آرین - قومندان امنیه نورستان

بسم الله الرحمن الرحیم. حضور شما حضار گرامی سلام درود عرض می کنم و سپاس از جوانان 
برگزار می کنند. را  بامسئولیت که چنین گردهمایی ها 

در این محفل که جمع شده ایم در حالی که کسی نه نانی می دهد و نه پولی. برای بزرگداشت از 
مردی آمده ایم که همۀ عمر خود را وقف دفاع از وطن، آزادی و نظام سازی کرده است. معنویت همین 

بزرگان است که گردهم می آییم و دیدارهایی می داشته باشیم.
تا  جنرالی  از  اما  است،  تعیین شده  میعاد  دگروالی  رتبۀ  تا  مسلح  قوای  در  افسران  ذاتی  قانون  در 
مارشالی که رتبه های سیاسی است دیده می شود که چه زمانی به چه کسانی تفویض می گردد. اگر به 
سطح دنیا تصور کنید شاید بیشتر از چند مارشال نباشد، من به دو مارشال اشاره می کنم، یک مارشال 
روس ها است به نام مارشال زوکوف که در تاریخ نظامی کارنامه های مارشال زوکوف خوانده می شود، او 

جنگ شکستن محاصرۀ لینن گراد روسیه را مدیریت کرده است.
اما مارشال افغانستان بزرگترین جنگ را در مقابل نیروهای تروریستی  اداره کرده که حالا سی و 
هفت کشور با آن در جنگ استند. من آمر انتقالاتِ اکمالات جبهۀ مقاومت بودم و تمام افغانستان را 
اکمال می کردم. از بلخاب گرفته به استاد محمدمحقق تا درۀ صوف به استاد عطامحمد نور، به داکتر 
صاحب ظاهر در بامیان و به درۀ نور به فرمانده ملک زرین، هم چنان اکمالات پروان و کاپیسا  در شمال 
کابل، با مارشال افغانستان و احمدشاه مسعود و کارنامه های شان آشنایی کامل دارم. کارنامه های قهرمان 
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ملی شهید احمدشاه مسعود، مارشال افغانستان...، در تمام دانشگاه های دنیا درس داده می شود و از این ها 
نام گرفته  شده و به نیکی یاد می شوند. خونی که آن بزرگ مردان به خاطر آزادی ریخته اند هدر نرفته 
است. در کشورهای مختلف نام آن ها را گرامی می دارند، به طور مثال، در کشور هندوستان جاده یی را 
به نام احمدشاه مسعود مسما کرده اند، در فرانسه شهرکی به نام احمدشاه مسعود نام گذاری شده است. 
کشور های غیر اسلامی کارنامه های این شخصیت ها را مطالعه کرده اند و خلاصۀ آن را یادداشت کرده 

و از آن استفاده می کنند. 
تعریف تاکتیک در نزد ما روش است نه علم، تعلیم نامه های کشورهای دنیا پس از جنگ افغانستان 
تغییر کرده است، در کشور اوکراین کتابی را به نام تاکتیک که محرم بود و به واسطه برای چند لحظه 
را  افغانستان  مردم  جنگی  تاکتیک های  آن  در  نمی دادند،  خارجی ها  به  که  زیرا  دادند  قرار  اختیارم  در 

دسته بندی کرده و در دانشگاه های نظامی شان تدریس می کنند.
خاطره یی را خدمت تان بگویم، بعد از ظهر بود که مارشال صاحب به علت مریضی به تاجیکستان 
آمد، به مهمان خانه راهنمایی اش کردم، دکتر حسام، دکتر ادراک، دکتر مشاهد و دکتر سحر نزدش آمدند 
ارائه کرد. اوضاع صحی اش خوب نبود و می خواست برای  و از جبهه پرسیدند، او برای شان معلومات 
تداوی به ایران برود. ساعت دوازۀ بامداد بود که قهرمان ملی شهید احمدشاه مسعود زنگ زد مرا گفت 
که فهیم خان را بگو تلفون خود را عیار کند تا صحبت کنیم. رفتم نزد مارشال مرحوم که بیدار است و آمر 
صاحب برایش هدایت داد که به خوست فرنگ برود. در جریان حرف زدن با آمر صاحب، به من گفت که 
چرخ بالی که ما را آورد تیل نداشت، عاجل رفتم که به چرخ بال سوخت تهیه کنم. مارشال صاحب پیش 
از نماز صبح به طرف خوست فرنگ حرکت کرد. پس از نشست، چرخ بال نتوانست برگشت کند و در نقطۀ 
صفری خود را رساند. مارشال کشور کلان ترین نیروی دشمن که تصمیم حملۀ گسترده بالای پنجشیر 
داشتند را تار و مار کرد و شکست بی سابقه داد، حتا پاکستانی ها  جنرالان فوجی شان را بمباردمان  کردند 
تا توسط خودشان کشته شوند و به دست نیروهای احمدشاه مسعود شهید اسیر نشوند تا هویت اصلی 
پاکستان را با چنین اسرای فوج به جهانیان معرفی کنند. از قهرمانی های قهرمان ملی شهید احمدشاه 

مسعود و مارشال فقید در زمان محدود نمی شود همه جانبه صحبت کرد. 
بزرگانی که اکنون زنده استند و نارسایی هایی دارند، امیدواریم روزی فرا رسد تا به خود بیایند و بدانند 
که از کجا آمده اند و وظایف اصلی شان چه است تا مسئولیت ایمانی و وجدانی خود را ادا کنند. قهرمان 
ملی و مارشال کشور به ما یک اساس و راه مانده اند، الله توفیق اعطا کند تا در راه آن ها قدم بگذاریم. 
خداوند مارشال صاحب را غریق رحمت کند، در عرصۀ دفاع از کشور و نظام سازی بی نظیر بود. الله متعال 

توفیق دهد تا رهروی هم چون مردان قهرمان باشیم.
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مارشال افغانستان به همۀ امت مسلمه در جهان تعلق 
داشت
عبدالکریم سراجی - رئیس مساجد کشور

رِجَالٌ  المُْؤْمِنیِنَ  مِنَ  الرجیم.  الشیطان  باالله من  بعد فاعوذ  اما  الکریم.  نحمده و نصلی علی رسوله 
تَبْدِیلًا. الأحزاب/23 بدَّلوُا  وَمَا  یَنْتَظِرُ  مَنْ  وَمِنْهُمْ  نحَْبَهُ  قَضَی  مَنْ  فَمِنْهُمْ  عَلیَْهِ  الّلهَ  عَاهَدُوا  مَا  صَدَقُوا 

ترجمه: از میان مؤمنان مردانی اند که به آنچه با خدا عهد بستند صادقانه وفا کردند برخی از آنان به 
شهادت رسیدند و برخی از آنها در ]همین[ انتظارند و ]هرگز عقیده خود را[ تبدیل نکردند.

برادران و خواهران گرامی! در آستانۀ سالگرد رحلت مارشال افغانستان قرار داریم. الله متعال همۀ 
شهدا و بزرگان را که در میان ما نیستند جنت فردوس نصیب گرداند.

برای چه  را  از مجاهدین، قهرمانان، فاتحین و مبارزین  یادبود  باید درک کنیم که محافل  را  این 
مقصدی می گیریم. به لحاظ این که قهرمانی ها، زحمات و اهداف رادمردان و مجاهدین را برای نسل های 
بعدی انتقال دهیم، تاریخ پر افتخار آن ها را شگوفا نگه داریم، برگزاری چنین مجالس خالی از خیر نیست.

جوانان گرامی! بیست ونه سال پیش شاهد شگوفایی و پیروزی انقلاب اسلامی افغانستان بودیم و 
هم چنان شاهد شکست بزرگ ترین قدرت مادی دنیا که خود را به نام قوای شکست ناپذیر اتحاد جماهیر 
شوروی می خواند. ارتش سرخ جماهیر شوروی در اثر مجاهدت و پیکار این رادمردان شکست خورد و 

شرمسارانه این کشور را ترک کردند.
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نقشۀ  در  کرد،  تغییر  یک باره گی  به  دنیا  نقشۀ  افغانستان  از  اتحاد جماهیر شوروی  قوای  با خروج 
سی سال پیش دنیا که ببینید، قسمت زیادی از کشورهای کرۀ زمین را می دیدید که با خط سرخ نوشته 
نعمت  کنند،  اعتراف  صادقانه  شده اند  آزاد  حالا  که  کشورهایی  این  اگر  و  شوروی  جماهیر  اتحاد  بود 

استند. افغانستان  مجاهدین  پیکار  مدیون  را  آزادی شان 
ادامه  را  آن ها  راه  ما  که  این  نیت  به  سرزمین  این  قهرمانان  و  مجاهد  مردان  از  یادبود  بنابراین، 
دهیم و تاریخ درخشان خود را پاک نگه داریم ضرور است که چنین محافل برگزار گردد. در این شرایط 
شیوۀ هجوم و تعرض کشورها تغییر کرده است، این ملت باهم برادر را نتوانستند توسط زور از هم جدا 
کنند، مجبور به استفادۀ ترفند استعمار کهن که "تفرقه بینداز و حکومت کن" استفاده کردند. مردم ما 
با هم می جنگانند و هر روز اختلافات قومی، زبانی و مذهبی را دامن می زنند.  نام های مختلف  به  را 
به همین ارتباط مارشال افغانستان برای مبارزه در برابر این تهاجم از هیچ تلاشی دریغ نکرده است و 
حتا قربانی های زیادی نیز در این راه داده است. او یکی از ستاره های درخشان جهاد و مقاومت مردم 
افغانستان است و نه تنها به همۀ مردم کشور تعلق دارد، بلکه به مسلمانان جهان نیز تعلق می گیرد. 

مارشال محمدقسیم فهیم یگانه مارشال در کرۀ زمین است که از آدرس مبارزه و مجاهدت رتبۀ 
مارشالی را به دست آورده است. مارشال های تقلبی یی که با کشتن مردم شان، با سرکوب و خاموش ساختن 
صداهای عدالت خواهی در میان مردم شان رتبۀ  مارشالی گرفتند تقلبی اند، تعلق به یک خانواده و یک 
گروه خاص داشتند. اما مارشال افغانستان به همۀ امت مسلمه در جهان تعلق داشت، زیرا که او یک 

مجاهد بود، او و هم سنگرانش پیام آزادی را به همۀ مردم جهان رساندند.
بنابراین، قدر مجاهدین را بدانیم، مهم نیست به هر قوم، زبان و تنظیمی که تعلق داشته باشند، این ها 
نور چشمان ما استند. ما ادعای عصمت را به مجاهدین نمی کنیم، به جز پیامبران و انبیاء سایر انسان ها 
از سهو و خطا به دور نیستند. در مبارزه و پیکار لغزش و اشتباهاتی را مواجه می شوند، آن لغزش و اشتباه 

نمی تواند از قهرمانی و امتیازشان چیزی بکاهد.
مارشال افغانستان یگانه کسی است که برای وحدت ملی و اتفاق تمام باشنده گان افغانستان بیشترین 
تلاش خود را داشته است و آن را هم در گفتار و هم در عمل به اثبات رسانده است. اگر در حکومت های 
گذشته نقش بارز مارشال فهیم نبود حکومت ها یک طرفه و به طرف قومی شدن می رفت و یک جانبه 
می خواندندش. در سخنرانی یی که مارشال افغانستان در میان والیان کشور داشت چند پیام مشخص را 
می توان یادآور شد، باشنده گان افغانستان به هر تنظیم، گروه و فکری که تعلق دارند هیچ کسی آن ها را 

از تابعیت این کشور نمی تواند محروم کند.
به اجماع ملی مردم را تشویق می کند یعنی مشکلاتی که وجود دارد خود مردم افغانستان می توانند 
آن را حل کنند، اما به یک نکته بیشتر توجه می کند و آن این که مزدورانی که در بیرون از افغانستان 
تربیه شده اند، غلامانی که تابعیت امریکا و اروپا را دارند به صراحت می گوید که اگر آن ها در افغانستان 
اقتدار را به دست گیرند، به والی غزنی اشاره می کند که والی غزنی را با ریش و دستار کسی در مقام 

ولایت نمی گذارد.
ما نیز به این باوریم که این کشور متعلق به تمام مردم است، کسانی که در این خاک قهرمانی کردند 
و خون شان برای آزادی این کشور ریخت، به هیچ گروهی و روندی تعلق ندارند، بلکه گل های یک باغ 

158 | مارشال افغانستان و همدیگرپذیری



این کشور استند. در این کشور تنوع زبانی نشان قدرت الله است، تمام اقوام ساکن این سرزمین باهم 
برادر استند.

بحث هویتی در این روزها بسیار داغ شده است، مهم ترین منبع هویتی ما دین اسلام است. إنِمَّا 
الحجرات/10 تُرْحَمُونَ. سوره  لعََلکُّمْ  الّلهَ  وَاتقُّوا  أخََوَیْکُمْ  بیَْنَ  فَأَصْلحُِوا  إخِْوَۀٌ  المُْؤْمِنُونَ 

ترجمه: در حقیقت مومنان با هم برادر اند پس میان برادران تان را سازش دهید و از خدا پروا بدارید 
امید که مورد رحمت قرار گیرید.

 هویت های قومی تعیین شده از جانب الله است. در هویت های قومی هیچ کسی حق ندارد مداخله 
کند. از نظر شرعی هر انسانی که نسبت خود را به سوی غیر از پدر خود بدهد گناه بزرگی را مرتکب 

شده است.
یَا أیَُّهَا النَّاسُ إنِاَّ خَلقَْنَاکُمْ مِنْ ذَکَرٍ وَأُنثَْیٰ وَجَعَلنَْاکُمْ شُعُوباً وَقَبَائلَِ لتَِعَارَفُوا ۚ إنَِّ أکَْرَمَکُمْ عِنْدَ الَلهّ أتَْقَاکُمْ 

ۚ إنَِّ الَلهّ عَلیِمٌ خَبیِرٌ. الحجرات/13
ترجمه: ای مردم، ما همه شما را نخست از مرد و زنی آفریدیم و آن گاه شعبه های بسیار و فرق 
مختلف گردانیدیم تا یکدیگر را بشناسید، همانا بزرگوار و با افتخارترین شما نزد خدا با تقواترین شمایند، 

همانا خدا کاملًا دانا و آگاه است.
معیار برای برتری نه تاجیک بودن است و نه پشتون بودن، نه اکثریت بودن است و نه اقلیت بودن، بلکه 

معیار برای برتری باتقوا بودن مسلمانان است. 
برادران وخواهران گرامی! نباید زیر تاثیر برنامه ها و تبلیغات شوم و پلید دشمنان افغانستان که همانا 
جداساختن ملت یک پارچۀ این کشور که در محور کلمۀ طیبه جمع شده اند و این عزت را الله از آدرس 
جهاد نصیب کرده است، بروید. آن هایی که با یک )بیک دیپلومات( از خارج آمده اند و پیرو ندارند و 
ریشه ندارند، برای این که پیرو پیدا کنند چند نفر خالی  ذهن را از عقب خود بدوانند ناگزیر اند به سپر 

شیطانی روی آورند و آن سپر عصبیت است.
ما باید مکتب اسلام را پیروی کنیم، زیر سایۀ آن عزت خود را جستجو کنیم، برادری خود را حفظ 
کنیم، تثبیت کنیم که هر کسی که کلمۀ لاإله الا الله محمد الرسول الله را می خواند برادر ما است. 
فریضۀ ما است تا از گذشته و داشته های خود و از تاریخ درخشان خود یاد کنیم، نگذاریم تا جعل تاریخ 
صورت گیرد، نگذاریم تا دست آوردهای ما را دیگران شکار کنند. پروردگار راه مجاهدین را مستدام داشته 

باشد.
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مارشال افغانستان الگوی وحدت ملی بود
سید عالم هاشمی - نویسنده و شاعر

بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر می کنم از دست اندرکاران این برنامه که از سالروز رحلت مارشال 
کردند. یادبود  افغانستان 

و  جهاد  قهرمانی ها،  فداکاری ها،  مورد  در  امروز  داشت،  زیادی  ویژه گی های  افغانستان  مارشال 
سد  مانند  و  کرد  مبارزه  چه گونه  او  که  کردند  اشاره  سخنرانان  که  چون  نمی  گویم،  چیزی  مقاومتش 
پولادین در برابر تهاجم دشمنان می ایستاد و چه طور تا مرز شهادت در برابر تجاوز ایستاده گی می کرد. 
من به مسئله یی اشاره می کنم که مارشال کشور تا چه حد در تأمین امنیت و در ایجاد روحیۀ وحدت 
از هم  مداخلات خارجی چنان  و  را جنگ های چندین ساله  آن  و شیرازۀ  افغانستان  داشت.  نقش  ملی 
پاشانده بود که حتا وقتی آدم فکر می کرد که چه گونه می توان این ملت و اقوام متعدد در افغانستان را 
باهم پیوند زد و این ها را یک ملت واحد ساخت، آن زمان فکر می کردید که شخصیت هایی به عظمت 

مارشال کشور باید باشند و نقش ایفا کنند.
این نقش آفرینی ها یک امر طبیعی نبود که بگوییم گذشت زمان چنین چیزی را به وجود می آورد، 
نقش مارشال افغانستان بسیار عاقلانه و عامدانه بود، شما تصور کنید که کسی بیاید و قدرت و سلطه یی 
که در دست و نیروها و امکاناتی که در اختیار دارد، برای وحدت ملی به دیگری تقدیم کند، خارجی ها 
هم که پیوسته بگویند که چه می خواهید و ما در خدمتیم، کسان دیگری نیز بیایند و بگویند که کمی 
دیگر مقاومت کن که برای پنجاه سال در سازمان ملل تضمین می کنند که تو رئیس جمهور افغانستان 
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استی، اما مارشال افغانستان به درخواست شان نه می گوید.
مارشال فهیم به این باور بود که افغانستان متشکل از اقوام مختلف و برادر است و همه می خواهند 
درکنار هم باشند، اگر ما می خواهیم یک ملت واحد باشیم و یک نظام باثبات و جامعۀ مرفه در آینده 
داشته باشیم تا بتوانیم امروز و فردا از خود دفاع کنیم باید سفره یی را پهن کنیم و همه دور آن برادروار 

بنشینیم که چنین کرد.
خاطره یی را خدمت شما عرض می کنم، می دانید که مارشال افغانستان در کنار این همه مسئولیت ها 
به شعر و ادبیات علاقه مندی خاص داشت، روزی به دیدارش رفتم در مهمان خانه اش بود ، مرا که دید 
گفت خوب شد آمدی، شعر زیبایی از کاظم کاظمی است به آقای حامد کرزی خوانده ام و امروز در کابینه 

نیز می خوانم. چند مصراعش را برای تان می خوانم:
ما شاخه های سرکش سیبیم عین هم

یک باغبان بیاید و پیوندمان زند
مشت جهان و اهل جهان باز باز شد
دیگر کسی نمانده که ترفندمان زند

سر می دهیم زمزمه های یگانه را
حتا اگر زمانه دهن بندمان زند

منظورش این بود که ما در کشور اقوام مختلف و باهم برادر زنده گی می کنیم و باهم برادریم، جنگ 
و مداخلات خارجی، نابسامانی ها و نا هنجاری ها مشکلاتی را میان اقوام به وجود آورده است و از این 
موقع دشمنان بیرونی افغانستان برای مخالف نگه داشتن و انشقاق کارهای زیادی کرده اند. ضرورت به 
این است که کسی بیاید و  این شاخه های سرکش را باهم پیوند زند تا این ها یک درخت شوند. مارشال 
کشور می گفت که باید از خواسته های شخصی برای منافع افغانستان بگذریم و دور یک میز نشسته و 

افغانستان واحد بسازیم.
مارشال افغانستان در تلاش برای وحدت ملی زحمات بسیار زیادی را متحمل شد. همان طوری که 
حامد کرزی، رئیس جمهور پیشین کشور به دفعات گفته که مارشال افغانستان الگوی وحدت ملی بود، نظر 
من این است که مارشال کشور را باید ستود، باید بدانید که هر چه که زمان بیشتر بگذرد عظمت مارشال 
فهیم بیشتر شده می رود، به دلیل این که شخص باعزت و پرغرور بود. خارجی هایی که شماری را متهم 
به جنگ سالار...، کرده و شمار دیگر را به نام های دیگر می خوانند، بسیاری از اوقات به مارشال کشور 
پیشنهاد می کردند که اگر چنین کنی چنان امتیاز را می گیری، اما مارشال کشور به خواسته های شان تن 
نداد. او به این باور بود که خارجی ها مدتی استند و زمانی این کشور را ترک می کنند، در مقابل افغانستان 
خانۀ مشترک مردم آن است و ما باید هم دیگر را تحمل کرده و در آغوش بگیریم و با هم وصل شویم. 
او به این باور بود که مردم کشور باهم یک سپر، کوه و مشت فولادین در برابر تعرض، تجاوز و نفاق 

شویم تا کسی نتواند از خارج برای مضمحل سازختن ما به داخل کشور بیایند. 
از  بیشتر  بود،  ما  پشتون  قوم  از  دوستانش  بیشترین  فهیم  مارشال  سفره...،  سر  منزل،  دفتر،  در 
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پنجشیری ها و تاجیک ها اقوام هزاره و اوزبیک ما بودند. به یاد دارم روزی یکی از پنجشیری های ما 
برای حل مشکلی از مارشال کمک خواست، مارشال فهیم گفت که نمی شود، او تأکید کرد، اما مارشال 
کشور گفت که او برادر، من مارشال افغانستان استم و برای من بدخشانی، کندزی، پنجشیری، مزاری با 
جلال آبادی، هلمندی، کندهاری، لوگری و پکتیایی همه یک سان است. همان طور که در جریان استید، 
از ولایت های مختلف جنوبی و  از ولایت کنر بوده است و دوستان زیادش  آغاز جهاد مارشال کشور 

مناطق دیگر بوده است.
الله متعال در وجود شماری از شخصیت ها خیر بزرگی را می نهد تا آن شخصیت سبب شود تا مشکلی 
در جامعه یی حل گردد. بحث جهاد و مقاومت مارشال کشور بسیار طولانی است، سال هایی که در داخل 
نظام بود و چه بیرون از حکومت، برای مردم افغانستان بسیار کار می کرد، زحمت می کشید و می اندیشید.

یک زمانی جمعی از مردم به طرف پایتخت و ارگ حرکت کردند، دولت به آن اندازه قوام نداشت، 
ممکن بود تحولی رخ دهد، حتا شرایط طوری بود که بسیاری از مسئولین نظام به این فکر بودند که 
چه گونه از شهر بیرون شوند و به جاهای دیگر بروند. مارشال کشور در قدرت نبود، حامد کرزی هم 
آن قدر رابطۀ خوب و صمیمی با او نداشت، به مارشال افغانستان زنگ می زند که روز مردانه گی و رفاقت 
همین اکنون است، اگر کاری نکنید شهر به آشوب کشیده می شود و از دو سو مردم جمع می شوند، شهر 

ویران شده و بربادی رخ می دهد و در نهایت، دولت بی عزت می شود.
برای  موقع  آن  از  می داشت،  دولت  با  دشمنی  و  رقابت  اگر  نبود،  حکومت  در  افغانستان  مارشال 
ویران کردن نظام استفادۀ ابزاری می کرد و خوب نتیجه می گرفت، اما او تلفون های همراهش را می خواهد 
و تک تک فرمانده هان، بزرگان اقوام، جوانان و هر کس دیگر را که می دانست در فرونشاندن این حرکت 
مهم است، زنگ می زد و دلیل می گفت و منطق به کار می بست و قناعت آن ها را فراهم می کرد. او به 
آن ها می گفت که اگر امروز در نظام نیستیم، مشکلی نیست، این نظام از خود ما است و ما آن را ساختیم. 
بودن ما در قدرت مهم نیست، بلکه ثبات و آرامی این کشور مهم است...، با ارایۀ دلایل فراوان مردم را 

قناعت داد و حرکت را متوقف کرد. 
الله متعال روح حضرت مارشال افغانستان را با همۀ آنانی که به شهادت رسیدند و جهان فانی را 
افغانستان را توانایی دهد تا قدر بزرگان را دانسته  پدرود گفتند خشنود داشته باشد و ملت با شهامت 
و اهمیت آن ها را درک کرده و راه شان را تعقیب کنند. امروز در افغانستان شخصیت های ملی مربوط 
بابا  به احمدشاه  زابلی  به همه ملت می شود. همان طوری که یک کندهاری، جلال آبادی، هلمندی و 
افتخار می کند، همان گونه یک بدخشانی و پنجشیری نیز افتخار می کند. طوری که برای مارشال فهیم 
یک پنجشیری، بدخشی و تخاری احترام می کند، یک جلال آبادی، کنری، لغمانی و کندهاری احترام 

می گذارد. این راهی به سوی پیوست، همبسته گی و وحدت ملی است.
والسلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته
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مارشال افغانستان آیینه دار ارزش هایی است که به همۀ 
مردم کشور تعلق دارد
سید فرهاد هاشمی

بسم الله الرحمن الرحیم. امروز روز بزرگداشت از قوای مسلح افغانستان است. این روز را به نام کسانی 
که شایان تقدیر هستند رقم می زنیم، به نام کسانی که نام شان با وقار افغانستان گره خورده است، به نام 
کسانی که بیرق افغانستان در بلند ترین قله ها به خاطر صلابت، شهامت، تعهد و ایمان داری این ها در 

اهتزاز است. 
وقتی حکومت جدید پس از طالبان به وجود آمد، بخش بزرگی از سناریوی افغانستان موضوع حذف 
و ادغام بود، در هر کشور پس از جنگ یک تئوری خاص است که آن به خاطر دولت سازی به کار می رود  
از کسی به نام دیوید استون است. وقتی حکومت بعد از اختناق به وجود می آید صلابت حکومت باید از 
میان کسانی باشد که قدرت در اختیارشان است، یکی از آن اشخاص با صلابت مارشال فقید افغانستان 
محمدقسیم فهیم است. وقتی جلسۀ )بن( می گذرد و بعد لویه جرگۀ قانون اساسی می آید، به تعقیب آن 
موضوع DDR شروع می شود و هم چنان بحث حذف و ادغام، اولین کسی که حاضر می شود صلابت 
حکومت را تضمین کند، تن به تنفیذ قانون دهد و عزت افغانستان را مشترک برای همه اقوام این کشور 

بسازد مارشال فقید افغانستان است.
مارشال محمدقسیم فهیم به صفت وزیر دفاع، وزیر امنیت افغانستان و به عنوان شخصی که یکی 
از ابتکاراتش کم تر در رسانه ها گفته می شود طرف دار ایجاد صلابت نظام در افغانستان بود، استدلالش 
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این بود، وقتی که ما از اختناق، تفرقه، جنگ ها و از بد بینی همدیگر به طرف ملت شدن و داشتن حکومت 
از مجاهدین،  مقتدر، داشتن عزت مشترک می رویم، از مجموع مجاهدین، از مجموع قوت های پیش 
از کسانی که از افغانستان استند شورای مقتدری باید ایجاد کنیم تا صلح را مدیریت کند، قوای مسلح 

افغانستان را مدیریت کند، حکومت افغانستان را حمایت کند و عزت مردم را حفظ کند.
مارشال افغانستان وقتی در دورۀ دوم آقای حامد کرزی در حاشیه قرار می گیرد خصوصاً کسانی که 
ضمن احترام به مردم افغانستان با یک گذرنامۀ غربی از غرب آمده و هواپیما منتظرش است که دوباره 

برگردد، استدلال بسیار قوی می کند.
 مهم است که هم نسل ها و نیروهای دفاعی و امنیتی ما به این موضوع توجه داشته باشند، استدلالش 
این بود که مرا به حاشیه کشاندند و من نماینده گی از مجاهدین افغانستان می کنم هر آن می توانم آرایش 
صفوف دهم و اختناق ایجاد کنم، اما آن چه برای من مهم است صلابت افغانستان می باشد نه قدرت 

خودم.
داده است.  زیادی  قربانی های  افغانستان  ایجاد و حفظ وحدت ملی مردم  برای  افغانستان  مارشال 
او آیینه دار ارزش ها، عزت و صلابتی است که به همۀ ما ارتباط می گیرد. من کم تر کسی را توصیف 
کرده ام، اما خواستم به حرف هایی اشاره کنم که دانستنش به همۀ ما مهم است، شما از راه های دور و از 
کارهای تان به این جا زحمت کشیده تشریف آورده اید و در این جا عکسی از شخصی است که می خواهید 
بدانید استدلال و توجیه آن چیست و چرا از صاحب این عکس به نیکی یاد می شود؟ کسی این کار را به 
خاطر پول، نام و جا انجام نداده است، وظیفه و دین میهنی ما است که ما حقایق را در پشت تریبون ها 
بگوییم نه به خاطر این که کسی را دشمن، رقیب و یا رفیق خود فرض کنیم، صرف به خاطر این بگوییم 
که بزرگوارانی بودند و راهی از خود برای ما گذاشتند که بقا داشته باشیم. رفتن در آن راه بقا، صلابت 
و عزت ما را تضمین می کند و ما را به صفت یک ملت واحد در مقابل چالش هایی که برای همۀ ما 
مشترک است و زیادتر از آدرس همسایه های ما است مقتدرتر، باصلابت تر و با اقتدارتر جلوه می دهد. 

زنده و آزاد باد مردم افغانستان 
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شورای مردمی شتل
شورای مردمی شتل در محفلی با عنوان »نقش مارشال فهیم در تحکیم وحدت ملی« از چهارمین 
سالیاد مارشال افغانستان یادبود کردند. این محفل که در مقر این شورا در خیرخانه برگزار شده بود، در 

آن ده ها تن از مجاهدین، سناتوران، دانشجویان و فرهنگیان اشتراک کرده بودند.
در این محفل اعضای شورای مردمی شتل از کارکردهای مارشال افغانستان در دوران جهاد، مقاومت 
و سازندگی به نیکویی یاد کرده و برگزاری چنین محافل را از بهر یاددهانی سرگذشت های بزرگان کشور 

و انتقال آن به نسل امروز مهم تلقی کردند.
در این محفل، محمدعلم ایزدیار معاون نخست مجلس سنا، جوانان، اعضای رهبری شورای مردمی 
شتل صحبت کرده و گفتند که سنگینی نبود مارشال فهیم در حکومت داری و ناهنجاری های سیاسی، 
اجتماعی و اقتصادی امروز افغانستان احساس می شود. به باور آنان، اگر مارشال فهیم زنده می بود توان 

کنترل چالش های موجود را داشت و نمی گذاشت کشور به بحران برود.
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پیام های شبکه های اجتماعی





پیام داکتر عبدالله عبدالله

می رسد مردی که زنجیر غلامان بشکند
دیده ام از روزن دیوار زندان شما

چهارسال پیش در چنین روزی افغانستان یکی از چهره های برجستۀ سیاسی خود را از دست داد. 
مارشال محمدقسیم فهیم، در تحولات چهار دهۀ پسین افغانستان نقش موثر داشت.

مارشال فقید، در کنار دیگر مجاهدان و مبارزان راه آزادی، عدالت اجتماعی و استقلال افغانستان، 
سهم ارزشمند در پیروزی جهاد و مبارزۀ برحق و آزادی خواهانۀ مردم افغانستان داشته است.

در دورۀ پر افتخار مقاومت برضد تجاوز سیاه طالبان، القاعده و دیگر گروه های تروریستی نیز نقش 
مارشال محمدقسیم فهیم در کنار دیگر مجاهدان اثرگذار بود.

محسوب  نیز  میلادی   2001 سال  از  پس  جدید  نظام  بنیان گذاران  از  فهیم  محمدقسیم  مارشال 
کشید.  فراوانی  زحمات  مردم سالار  و  همه شمول  دولت  یک  ایجاد  راستای  در  و  می شود 

بدون شک درگذشت دوست و همسنگر استوار ما مارشال محمدقسیم فهیم، ضایعه یی بزرگ برای 
همۀ مردم افغانستان بوده است. مارشال فهیم همواره در زمینۀ همگرایی و وحدت ملی تلاش ورزید و 

تا آخرین روز حیات به افغانستان مستقل، آزاد و آبرومند می اندیشید. 
یک بار دیگر به روح پر فتوح مارشال فقید اتحاف دعا می کنیم و به بازمانده گانش و همۀ مردم 

می نماییم. غم شریکی  و  ابراز همدردی  افغانستان 
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روان شاد مارشال محمدقسیم فهیم یکی از فرماندهان نامدار جمعیت اسلامي در سال هاي جهاد و 
وزیر امنیت ملي دولت اسلامي در سال هاي مقاومت بود و از خود رشادت و فداکاری های زیادی نشان 
داده بود که به همین دلیل، پس از حادثه 18 سنبله و شهادت قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود 
از سوی رئیس دولت اسلامی افغانستان و رهبری جبهه مقاومت به عنوان جانشین او برای فرماندهی 

نیروهای مسلح دولت اسلامی، برگزیده شد.
مرحوم مارشال فقید، بعد از توافقات بن، به عنوان یکي از چهره های تأثیر گذار سیاسي طي یک و نیم 
دهه اخیر عمرش ظهور کرد و همان گونه که در سال های جهاد و مقاومت از خود کارنامه های درخشانی 
نشان داده بود، در دوره جدید نیز از خود درایت و کیاست نشان داده و کارنامه های روشني به یادگار 
گذاشت که یاد و خاطراتش برای همیشه در عرصه سیاست افغانستان، زنده باقی خواهد ماند و نبود او 

در شرایط کنوني یک ضایعه بزرگ است.
شخصیت های نامداری مثل روانشاد مارشال محمد قسیم فهیم، هرچه در تاریخ دارند، مرهون مبارزه 
و مجاهدت آن ها برای آزادی و استقلال کشور و عدالت در جامعه است. آرزو دارم که همۀ ما بازمانده گان 
و نسل نو خانواده بزرگ جهاد و مقاومت، با کار و مبارزه مضاعف برای تحقق عدالت در جامعه، راه 

بزرگان خود را ادامه داده و به جامعه مطلوب خویش دست یابیم.

پیام صلاح الدین رباني
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احمدولی مسعود 

به نیابت از بنیاد شهید احمدشاه مسعود، یاد و خاطره های ماندگار ابر مردی از تبار جهاد و مقاومت، 
هیبت و عطوفت، استوار و نترس، مرد روزگاران سخت این سرزمین را گرامی می داریم. 

مارشال محمدقسیم فهیم از یاران قدیم قهرمان ملی، با ارزش های مخصوص خودش هـم در میان 
سیاسون قابل احترام خاص بود و هـم در مردم داری پیشتاز میدان مردمی. 

و  این سو  از  را  صحبت  رشتۀ  می آمد،  مهمانخانه  به  به زودی  می رفتیم،  خبرگیرایی  به  هرازگاهی 
آن سو شروع مي نمود، حسن حافظه به وی این توانایی را داده بود تا از سرگذشت های تلخ و شیرین، با 
قصه های پیچ در پیچ، همراه با لطافت ها، کنایه ها، طنزها یکایک به ترتیب و بدون فراموشی صفحه یی، 

نکته یی، نگاهی، سخنی، شنونده را به دنیای خودش ببرد. 
بی هیچ تردیدی، مردی که با پشتوانۀ معنوی آمرصاحب شهید و شهامت و جسارت ذاتی خودش 
و  مجاهدین  ملحوظ  همین  به  و  بود  فقید  مارشال  کرد،  ایستاده  پا  به  را  بنُ  کنفرانس  از  پس  رژیم 

می باشد.  نیز  کشور  جدید  فصل  بنیان گذاران  مقاومت گران 
از رب العزت به مارشال مغفور طلب رستگاری می کنیم و به خانوادۀ معظم شان تسلیت مي گوییم.
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امیر محمد اسماعیل خان
بسم الله الرحمن الرحیم

چهارمین سالروز درگذشت شخصیت عالیقدر و مجاهد قهرمان مارشال محمد قسیم فهیم را خدمت 
کافه ملت مسلمان افغانستان تسلیت عرض مي دارم.

مارشال فقید از خبره ترین نظامیان و از برجسته ترین سیاست مداران و از جمله مجاهدان نامی کشور 
بود که در طول دوران زنده گي اش به تأسیس حکومت مقتدر اسلامی در افغانستان، آزادي کشور، ثبات 
و امنیت مردم خود مي اندیشید و همواره در این راه رزمید. او به عنوان بازوی پر توان قهرمان ملی کشور 
صفحات زرینی از تاریخ جهاد و مقاومت مردم افغانستان را به خود اختصاص داده است. مرحوم مارشال 
فهیم در عین حالی که عالی ترین رتبۀ نظامی کشور را با خود داشت از تواضع و فروتنی فوق العاده یی 
بر خوردار بود. یقیناً نبود این شخصیت سترگ ملی در این برهه حساس از تاریخ کشور نبود یک عامل 

بزرگ حفظ ثبات و امنیت کشور است.
یاد جهاد و حماسه آفریني هاي مجاهدین عزیز بالخصوص مارشال صاحب، گرامي باد.

روحش شاد و راهش پر رهرو باد ! 

174 | مارشال افغانستان و همدیگرپذیری



محمد حنیف اتمر

هموطنان عزیز، خواهران و برادران! 
امروز برابر است با چهارمین سالگر درگذشت مارشال محمد قسیم فهیم، از چهره های برجستۀ جهاد 
و مقاومت افغانستان و همچنان معاون پیشین ریاست جمهوری. مارشال محمد قسیم فهیم از جاودانگان 
در  او  ماند.  ماندگار خواهد  و  ثبت  این سرزمین  تاریخ  در  نامش  معاصر کشور است که همواره  تأریخ 
روزگار خوش و ناخوش این سرزمین هم چون کوه استوار بود و قامتش در برابر فراز و فرودهای سیاسی 
این کشور خم نگردید. مارشال صاحب محمد قسیم فهیم از سیاست مداران برجسته، فرمانده جسور و 
از چهره های تأثیر گذار در بیش از یک و نیم دهۀ پسین بود که افزون بر تلاش برای سعادت و موفقیت 
مردم و کشورش به وحدت و یک پارچه گی این سرزمین می کوشید و تلاش های او قابل ستایش است.

به برداشت من آنانی که برای آسوده گی مردم و سرزمین شان از خود گذری کرده اند و در برابر تمامی 
مصیبت ها و تهاجم چپاول گران ایستاده شده اند تا سرزمین شان با اقتدار بماند چهره های اثر گذار تاریخی 
این سرزمین هستند. من به حیث مشاور امنیت ملی افغانستان باور دارم که ما هنگامی از این فجایع و 
بدبختی ها رهایی خواهیم یافت که همه با هم متحدانه برای آبادانی این وطن دست و آستین بر بزنیم، 
در زدودن بیکاری، ناهنجاری های سیاسی، اجتماعی اقتصادی و سایر بدبختی های این سرزمین کامیاب 
شویم و برای مبارزه با اتفاقات نا خوشایند آینده با هم متحدانه و منسجم تر به پیش برویم. بنابراین آنانی 
که در واقعیت برای مردمان شان پُل شده اند و برای وحدت و یک پارچه گی ملت شان کوشیده اند بدون 

تردید که ماندگار و جاویدان هستند و نام شان را در تأریخ این سرزمین به ثبت رسانیده اند.

مارشال افغانستان و همدیگرپذیری | 175



با  دشوار  روزهای  در  که  بودند  کشور  این  نامدار  عیاران  از  فهیم  محمدقسیم  مارشال  مرحوم، 
مردمان شان یک جا ایستاده و در برابر نا ملایمت های روزگار مقاومت کردند؛ هدف نهایی مارشال فقید 
همدلی با گروه های مختلف جامعۀ افغانستان بود او در ایجاد نظام نوین در کشور تلاش های بی شایبۀ 
از خود به خرج داد و تا آخرین روزهای زنده گی با درک عمیق از اوضاع کشور و احساس مسؤولیت ژرف 
در برابر این سرزمین به حیث شخصیت ملی این کشور عمل کرد. از این رو من فکر می کنم که مارشال 
فقید نزد تمامی اقشار و اقوام افغانستان از جایگاه ویژۀ برخوردار هستند. از خداوند متعال برای مارشال 
فقید محمد قسیم مغفرت و به بازمانده گانش به ویژه فرزند ارشدش موفقیت های روز افزون و استقامت در 

راه خدمت به مردم را از بارگاه ایزد منان خواهان هستم.
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عبدالقهار عابد

بسم الله الرحمن الرحیم 
کلُّ مَنْ عَلیها فَان وَ یبقَی وَجْهُ رَبکَّ ذوالجلالِ والاکرامِ 

با گذشت چهارسال از ارتحال ملکوتی مارشال محمدقسیم فهیم، هنوز یاد و خاطرات آن بزرگ مرد 
وطن دوست، در حافظۀ مردم کشور زنده و جاویدان است و نبودش در فضای سیاسی افغانستان حس 
می شود. موصوف یکی از چهره های تابناک مردم افغانستان در ایجاد وحدت  ملی بود. مارشال محمد قسیم 
فهیم برجسته ترین شخصیت سیاسی افغانستان بود که عمر با برکت خویش را یک سره در راه جهاد فی 
سبیل الله، مقاومت ملی و خدمت به مردم خود قرار داد. چه در دوران پر افتخار جهاد و مقاومت و چه پس 
از پیروزی جهاد و به ثمر رسیدن مقاومت ملی، جایگاه رهبری، پایگاه برجستۀ مردمی، فکر و اندیشۀ 
فعال و کارآمد این بزرگ مرد استوار و نترس، نقشی اثرگذار و سازنده در شکل گیری و استقرار نظام پسا 
طالبانی داشته است. نام مارشال صاحب، با ارزش های جهاد، مقاومت ملی، و ساختار نظام نوین در یک 
و نیم دهه گذشته، نظام جمهوری اسلامی افغانستان، قوای مسلح، وحدت ملی، تحمل و هم پذیری، 

گره خورده است. 
فقدان تأثر انگیز و جانگداز این مجاهد نستوه را به خانواده مرحومی و عموم مردم عزیز افغانستان 

تسلیت عرض می کنم و درجات بلند او را از خداوند متعال مسألت می کنم.
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توریالی غیاثی

و چه زود دیر می شود؛
و درخت ها ایستاده می میرند!

باغستان  از  تنومندي  درخت  که  بود  یکشنبه هجدهم حوت/اسفندماه  روز  پیش  درست چهار سال 
مکتب مسعود که بر سپهر ملک سایه گسترده بود، ایستاده مرد و باز در سوگ نا بهنگام »عیاری از 

زانوی غم گذاشتیم. بر  خراسان«، سر 
در  تأثیر گذار  و  مخلص  چهرۀ  و  فداکار  و  صادق  شجاع،  سیاستمداری  فهیم  محمدقسیم  مارشال 
افغانستان متحد و  تعاملات سیاسی و روند دولت سازی در کشور، او که پای بند منافع ملی بود و به 
یکپارچه و مترقی عشق می ورزید و در این راه بصورت یکجانبه پای شریک قدرتش سنگ تمام گذاشت، 

مردی که بی گمان می شد به ساده گی به قول و به عهدش اعتماد کرد، به لقا الله پیوست.
آی مارشال ! افسوس که آن همه اخلاص و صداقتی را که تو در راستای دولت سازی، ایجاد اردوی 
ملی و یکپارچگی و وفاق مملکت در طبق اخلاص شریک سیاسی ات جناب حامد کرزی گذاشتی، به مثابه 
یک ارزش و تعهد ملی به دیدۀ قدر نگریسته نشد و به آن بهایی قایل نشدند و فکر کردند که ترا در 
تار جوانمردی گرفته اند و از قواعد بازی سیاسی بی بهره ای و در خفا شما را دشمن آسایش و امنیت 
افغانستان و مخل دولت سازی به دوستان بین المللی افغانستان معرفی نمودند که جفایی بود بس بزرگ 
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امرالله صالح

یاد و خاطرات روان شاد مارشال محمد قسیم فهیم ، معاون اول ریاست جمهوری، وزیر دفاع و وزیر 
امنیت افغانستان گرامی باد:

پیام محوری و اساسی او در داخل و خارج کشور این بود که بدون تفاهم و همدیگرپذیری ثبات پایدار 
ممکن نیست و هر گروهی که تلاش کند در پی حذف دیگران باشد فقط راه ناکام را تجربه می کند و 
خود در گرداب هیچ گیر می افتد. امروز از نبود او در صحنۀ افغانستان چهار سال می گذرد و اما توصیه 

هایش برای تحکیم وحدت ملی کشور مصداق همیشگی دارد.
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کنشکا کاووش

در  آزادی  و  شرف  از  دفاع  جهت  خدا  مردان  بزرگی  می خورد  ورق  بشریت  عظیم  تاریخ  هرگاه   
شب های سیاه تاریخ، نورافشانی می کند. آری، مردان خدا از خود گذشتند و عمر گران بهای خود را در راه 

آزادی و دفاع از استقلال و تمامیت ارضی کشور و تأمین عدالت اجتماعی صرف کردند.
از آسمان جهاد و مقاومت مردم  تابناک و درخشان  از ستاره های  مارشال محمدقسیم فهیم یکی 
افغانستان و یکی از یاران نزدیک، صادق و وفادار به قهرمان ملی کشور شهید احمدشاه مسعود بود. 
او افتخار بزرگ در سهم گیری نظام مردم سالار داشت، مارشال فهیم به شدت جانب دار یک افغانستان 

آزاد، سربلند و مرفه بود.
مارشال فهیم در کنار ما نیست اما کارنامه ها و شاهکاری هایش با رنگ زرین ثبت تاریخ است. 

روح این بزرگ مرد شاد و یادش گرامی باد!
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چند خواص خوب مارشال که تایید همگان بود:

1- شخص با تقوا بود نه فاسد اخلاق بود و نه عیاش.
2- به همه مجاهدین احترام می گذاشت و حامی مجاهدین در طول حکومت های کرزی بود.

3- مرد بود و قول و قرار و وعده که می گذاشت وفادار بود.
4- دوستان نزدیکش را بیشتر از همه دوست و به دیگران سخت احترام داشت.

خداوند مارشال کشور را غریق رحمت خود گرداند.

دکتر خلیل الرحمن حنانی
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بسم الله الرحمن الرحیم 
ملت مجاهد و آزادمنش

	السلام	علیکم	و	رحمة	الله	و	برکاته

 امروز مصادف است به چهارمین سالگرد یگانه مارشال با وقار و همپذیر که هر لحظه نبود تنومند 
آن را مانند یار وفادار آمرصاحب مسعود شهید احساس کرده ایم. 

از خداوند متعال امیدوارم که یک بار دیگر همچو شخصیت های مجاهد آزادمنش را نصیب این کشور 
بی سرنوشت بدارد تا ملت بزرگ ما با یک اعتماد کامل در کنار آنها جمع شده و خود را برای داشتن یک 

افغانستان مترقی و باعزت هم فکر و هم صدا سازند.
هم وطنان عزیز! مارشال صاحب فهیم خان مرد حلیم بوده که برای اندک مشکل مردم خود را مسئول 

دانسته و در صدد حل مشکل آنها بدون تعصبات قومی سمتی و یا گروهی اقدام می کرد.
مارشال صاحب در زمان حیات باعزت خود آخرین تلاش های صادقانه را در مورد ساختار یک نظام 
قوی و مردمی نمود چرا که وی می دانست که یگانه راه نجات کشور از بحران مشارکت دادن تمام اقوام 

مختلف و باعزت کشور در نظام می باشد.
آن مرد آگاه و دوراندیش همواره نسل جوان مومن و صادق کشور خود را برای داشتن نظام سالم و 

مردمی رهنمایی و تشویق می کرد. 

عبدالقیوم ملکزاد
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روحش  شاد و یادش  گرامی، جنت فردوس و درجات عالی را خداوند متعال با جمله رفته گان اهل 
بدارد. اسلام نصیب شان 

والسلام
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مارشال محمد قسیم فهیم الگویی برای برادری و 
هم بستگی
نور آغا شریفی

می خواهم نام مبارزی را در گوش تان زمزمه کنم و دست شما را بگیرم و به باغ خاطرات آن مرد از 
جنس شفقت و مهربانی و حق طلبی و هم برادری ببرم.

رزمنده یی از جنس بزرگان تاریخ، مهربانی، و فروتنی... مجاهدِ »قسیم« و »فهیم« 
همیشه تلاشم برای جستجوی معنای این اسم بود. از هنگامی که رهبری مردم را به عهده گرفت 

تا هنگامی که همه شاخچه های قطع شدۀ ملت را با هم وصل کرد.
با خود می گفتم، اگر بخواهم یک شخصیت را بشناسم قرار نیست که با معنای اسم او آغاز شود، 
ولی با آن هم اولین تجربه ام از جستجوی فرهنگ »عمید« برای همین کار بود! )مرد صاحب جمال و 
با دانش( معنای دو اسمی که خیلی خوب وصل شده و چه خوب در شأن چنان مرد صدق می کند. گویا 
او همین دو اسم را به میراث برده بود. از زمان یاری و هم سنگر بودن با شهید احمدشاه مسعود و بعد 
از همه و همه کارکردهای مثبتش سبب می شود تا مقدمۀ زنده گی او را »همدیگرپذیری«، »مبارزه« و 

»عدالت« بگوییم...
او هر اوجی را به اوج دیگری پیوند زد. از هر دره یی که می گذشت دشمنانش آرزوی غرق شدن او 

را در دریاهای آن دره می کردند، بی خبر از اینکه دست او در دست خدایش بود. 
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او هر بار بی باک تر از پیش به قلب دشمنش ضربه زد، صف های پشت در پشت دشمنش را شکافت، 
انبار کرده و  آرایش نیروهای شان را به هم ریخت، بین آنها ولوله انداخت، ترس را بر دل خبیث ترها 
امیدهای شان را به یأس نشاند. آنها نه از زور بازوی او، بلکه از آنچه در ذهن و اندیشه اش جاری بود، 

بیم ناک بودند.!
او هر گز خسته نمی شد، اما خستگی را از مردم و آسوده گی را از دشمن می گرفت. ناامید نشد، یأس را 
از دل ها زدود و سرخورده گی ها را پی در پی بر دشمن فزود. از پای نیفتاد و دیگران را به راه انداخت. دل 

به لطف خدا بست و دل های نگران را با امید به عنایات حضرت حق، در سخت ترین حالات آرام کرد...
اکنون که فصل نشاط و شگوفایی نزدیک است. اما او که عاشق شادابی و طراوت بود دیگر در میان 

ما نیست. این قافله عمر خیلی عجب می گذرد
از کنار هم می گذریم، چشم در چشم هم می دوزیم، ولی  ما در جادۀ غبار گرفتۀ روزگار، هر روز 
همدیگر را نمی بینیم، صدای هم را نمی شنویم، نگاه هم را نمی خوانیم، و ناگهان... باد ما را با خود می برد!

زبان  بر  را  و...  ماندلا، چگوارا و کاسترو  نلسون  بزرگانی چون مسعود، گاندی،  نام  ما  امروز وقتی 
می آوریم و آنان را به بزرگی می ستاییم، گاهی این حسرت تلخ در دل ما ریشه می دواند که چرا در عصر 
و زمانه آنان غایب بوده ایم و از توفیق درک حضور آنان محروم، شخصاً خودم همیشه چنین حسی را 

داشته ام. 
ولی به این نکته نمی اندیشیم که شاید اگر در زمانۀ این قله های نام آور به سر می بردیم، ما نیز چون 
بسیاری از افراد آن زمان به خاطر حجاب معاصرت از دیدن بزرگی آنان غافل می ماندیم و دیگر چون 
امتیازطلبی های  امروز چگوارا را »چگوارا« نمی دیدیم، چنان که امروز ما به خاطر حس برتری طلبی و 

فردی معاصران موفق را نمی بینیم و از درک و ستایش آنان غافلیم...
قسیم فهیم هم چنان از این نکتۀ منفی معاصرانش بهره مند بود. در زنده گی اش هیچ گاه حاضر نشدند 
تا به صدای همدیگرپذیری و برادری اش لبیک گویند. ولی اکنون در نبود او خلاهای وارد شده به وضع 
امنیتی و تعصبات قومی ایجاد شده همه را وادار به افسوس خوردن فرصت های زمان زنده بودن آن بزرگ 

مرد کرده... حتا افراد معاصر و تنگ نظر...
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مارشال و هم پذیری معطوف به قدرت
عبدالحی خراسانی

این  روح  به  نخست  داریم،  قرار  فهیم  محمد قسیم  مارشال  گذشت  در  سالیاد  چهارمین  آستانۀ  در 
شخصیت دهۀ مردم سالاری افغانستان اتحاف دعا کرده و نبود ایشان را یک ضایعۀ بزرگ به افغانستان 

دانسته و یادش را گرامی می داریم.
نظر  به  برجسته  بسیار  افغانستان  اساسی ترین گفتمان های  از  برای شکل دادن یکی  مارشال  نقش 
می آید، »همدیگرپذیری معطوف به قدرت« که تلاش های مقتدرانۀ او برای نهادینه شدن این امر بسیار 
سازنده بوده است. برای مردم سالاری نوپا بازی گران مقتدر تمثیل کنندۀ مشارکت عادلانه در قدرت و 

ثروت یک نیاز جدی است و نقش او در این مسیر ماندگار خواهد بود. 
روحش شاد و یادش گرامی!
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امروز سنگینی او را کسی ندارد!
سالار عزیزپور

در  او  نقش  و  بود  کی  او  کردند  و  درک  دیدند  همه  گذشت  چگونه  او   نبود  در  سال  چهار  اینکه 
بود. اندازده  چه  به  حکومت سازی 

تاریخ امروز به عیاری مارشال شهادت می دهد که خود را صاحب این خاک می دانست و احساس 
مالکیت داشت، از مارشال افغانستان عیاری، شجاعت، رفاقت، حس مالکیت به کشورش، همدیگرپذیری... 
و بسا زیبایی های شخصیتی دیگر باقی ست، چون  او گذشته، اما نسل های جوان باید کارنامه های آن 
انسان نیک سرشت را مطالعه کرده و از زیبایی های شخصیتی آن الگو برداری کنند. پس از قهرمان ملی 
کشور مسعود شهید و شهید استاد ربانی او یگانه رهبری بود که صاحب دیدگاه افغانستان شمول نسبت 

به این خاک  و مردمش بود.
یادش همیشه زنده باد!
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عزیز احمدحنیف

ز دنیا برفتند شیر و پلنگ
جهان گیر شد روبای لنگ

گروه  داعش از صفر ایجاد گردید و امروز، جنگ جویانِ آن از مرز هفت هزار تن گذشته و از ولایت 
در  مردم  رأی  به میلیون ها  است.  یافته  گسترش  شمال،  در  فاریاب  تا  کشور  جنوب شرقی  در  ننگرهار 
اریکه ی قدرت  بر  انحصارگر  بیمار، و  بازی صورت گرفت و یک چهره ی متقلب، فاشیست،  انتخابات 
نشست؛ جنرال دوستم معاون اول دولت در نتیجۀ یک توطئه، به  بیرون از کشور تبعید گردید؛ عطا محمد 
نور )خط سرخ مارشال(، از سمت ولایت بلخ عزل شد و سرانجام جنگ از جنوب به  شمال منتقل گشت.

قرار است قانون اساسی تغییر کند؛ برای قاتلان مردم افغانستان و چهره هایی که بر جبین تاریخ، 
لکه های ننگ اند، لقب هایی همچون مجاهد کبیر، امیر المؤمنین، رهبر ملی و غیره داده شود؛ و بدین 
بامی، تخارستانِ کُهن، جوزگون دره، کُهن د  ژَ، شهر  رستم و سُمن زارهای شمال، به حَلب،  ترتیب، بلخ 
ادلب، موصل و غوطۀ شرقی مبدل گردد و سرانجام کشور به سوی تجزیه سوق داده شود. اما هیچ گاه، 

یأس و نومیدی را به دل راه ندهید:
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نه فقط برای تو بلکه برای سلامت روند مطمین شکل گیری قدرت سیاسی در افغانستان. 
خوب یادم هست آن شبی را که با داکتر صاحب عبدالله خدمت تان رسیده بودم که فرمودید:»می فمین 
داکتر صاحب! وقتی رئیس صاحب از رعایت ترکیب ملی گپ می زنه منظورش حضور اکثریت قوم های 
خودش است ... ولله بنگ از سرم پرید...« اگر چنین خطایی استراتیژیک را مرتکب نشده بودند امروز 

کشورت غرق در بحران و بی ثباتی و بی باوری، نمی بود.
روحت شاد و یادت تا همیشه تاریخ گرامی باد
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ناطق ملکزاده

چهارسال از تاریخی شدن یکی دیگر از انگشت شمار افرادی که یک عمر برای آزادی برباد رفتۀ 
مردم و غرور شکستۀ ملتش مبارزه کرد و از جمله بزرگان و هم سنگران آزادی طلب بود گذشت...

صدای  به  نشد  حاضر  کسی  ولی  برد،  خود  با  حسرت  با  را  ملت  پارچه گی  یک  آرزو  مردی که 
گوید... لبیک  وی  همدیگرپذیری 

حتا کسانی که هم سنگر وی بودند و خود را مدعی در موجودیت او می دانستند...
بتازند ولی  تا قدرت  بر اسب شدند  اینجا میان ما نیست، آن همه مدعیان سوار  او که دیگر  ولی 

او کجا... و  اینها کجا  می بینند  مردم  اکنون  زمین گیر شدند...  و  نیاورد  دوام  دیری  هرکدام 
کسی که تا آخرین روز های زندگی خود همیشه در برابر وطن فروشان شمشیر مبارز بدست گرفت، و 

به مشتریان همان وطن فروشان سر خم نکرد. و در این راه با خستگی هیچ آشنا نبود. 
غازی مارشال محمد قسیم فهیم یک انقلابی تمام عیار و شخصیت منتقد نترس که همین شخصیت 
والای او امروز سبب شد که او اکنون الگوی مبارزه و حق طلبی باشد، و با معیارهای آزادی خواهی برای 

نسل جوان که ما هستیم خط و رسم زندگی آزاد را نشان دهد...
حالا که او دیگر در میان ما نیست، آه و افسوس درد ما را دوا نخواهد کرد. آنچه برای ما نسل جوان 
و آزادیخواه فرض است؛ اینکه باید راه او را تا بدست آوردن آزادی به معنای واقعی اش ادامه دهیم و 

هرساله از شخصیت والای این ابر مرد یادبود به عمل آوریم.
روحت شاد رهبر عزیز! 
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نقش حیاتی مارشال محمدقسیم فهیم در گذار به 
دموکراسی
معروف بیانگر

مانتسکیو نظریه پرداز فرانسوی که در قرن هفدهم نظریۀ تفکیک قوا و حکومت مبتنی بر قانون و 
این یک قاعده است  تیوریزه کرد، گفت که  را در کتاب مشهورش »روح القوانین«  قانونی  آزادی های 
که قدرت را با قدرت و ثروت را با ثروت می توان کنترل و مهار کرد که بعدها از مضامین آن در اداره 
کشورها و دولت ها و تدوین قوانین اساسی بهرۀ بسیاری گرفته شد. امروزه وقتی به کشورهای غربی و 
کشورهای که گذار به دموکراسی را به خوبی پشت سر گذاشته اند نگاه می کنیم از نظر سیاسی بزرگ ترین 
موردی که نظر ما را به خود جلب می کند، نهادهای مقتدر و قانونی و تفکیک قدرت و چگونگی توزیع 
صلاحیت هاست که به سان یک سیستم خودکار به کار خود ادامه می دهند و در عین حالی که عرضه 
به  دارند و  نیز تحت کنترل خود  را  نهادها و گروه های سیاسی  افراد، سایر  انجام می دهند  را  خدمات 
هیچ کس و فردی و نهادی اجازه سؤ از موقعیت و موقفش را نمی دهد اما در کشورهای که در حال توسعه 
قرار دارند و نهادهای مقتدر و کنترل کننده و یا تطبیق کننده قانون یا در حال نضج گیری اند و یا اگر هم 
وجود دارند به دلایلی عدم التزام به قانون و فرهنگ قانون گرایی از کارآیی لازم هنوز برخوردار نیستند 
و یا به گونه یی تحت تأثیر افراد عمل می کنند یعنی این افراد اند که نهادها را در کنترول خود دارند. این 

را می توان وجه تمایز اساسی میان کشورها، توسعه یافته و در حال توسعه گفت.
در کشورهای که نهادهای قانونی از اقتدار لازم برخوردار نیستند اما وجود رهبران کاریزما و مقتدر و 
باورمند به ارزش های مردم سالارانه نیز می توانند طور نسبی نقش نهادهای مقتدر کنترل کننده را بازی 
کنند چون این رهبران و افراد هم توانایی به چالش کشیدن ترفندهای افراد خودکامه، زورگو، مستبد، 
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حیله گر و ضد ارزش های دموکراتیک را دارند، هم قدرت بسیج مردم و هم صیانت از قانون را.
تا  قدرت«  توسط  قدرت  تحدید  و  مبتنی  بر »مهار  مانتسکیو  فرضیۀ  که  رو می توان گفت  این  از 
حدودی در حضور همین چهره ها مصداق پیدا می کند پس حضور رهبران مقتدر که به ارزش ها و قواعد 
بازی دموکراتیک معتقد باشند می تواند یک غنیمت برای گذار به دموکراسی و ایجاد نهادهای مقتدر به 

شمار بروند.
این مقدمه را آوردم تا روشن بسازم که ما در افغانستان نیز حضور بعضی از چهره های مقتدر و مؤثر 
که هم در دفاع از تمامیت ارضی، ارزش های دینی و میهنی و هم در خصوص عبور به نظام مردم سالارانه 
مدرن نقش حیاتی بازی کرده اند را احساس می کنیم و آن را باید غنیمت بدانیم. یکی از این چهره های 
تأثیرگذار بدون شک مارشال محمدقسیم فهیم فقید بود که بعد از سقوط گروه طالبان و به میان آمدن 
مرحلۀ جدیدی از سیاسی در کشور، در ایجاد ارتش ملی و تدوین و صیانت از قانون اساسی تا جایی که 
امکان داشت نقش موثری را ایفا کرد و تا زمانی که در قید حیات بود تلاش کرد هرگونه انحراف قانونی 
و سیاسی را کنترول کند و اجازه ندهد افراد و اشخاص و گروه های خاصی، دست آوردهای نظام جدید 

را به انحراف بکشانند. 
اقشار  و  گروه ها  مردم،  سیاسی  مشارکت  به  و  می دانست  همه  آن  از  را  افغانستان  فهیم،  مارشال 
مختلف در نظام بدون اینکه یکی دیگری را حذف کند معتقد بود و به این حق تا آخرین لحظۀ حیاتش 
احترام قایل بود و حتا مشارکت دشمنان که در برابر حکومت به گونه مسلحانه می جنگند را نیز در دولت 
ذی حق می دانست، اما تاکید داشت که شیوه مشارکت در دولت باید از راه ها صلح آمیز و خشونت پرهیز 
انجام شود و اما اگر کسی می خواست قانون، اعتماد مردم و قواعد پذیرفته شده سیاسی را دور بزند و 
خود را با حیله و زور بر مردم تحمیل کند، آنگاه آشکارا در برابرش می ایستاد و او را سرجایش می نشاند.

با آنکه در انتخابات سال 1388 ما شاهد بعضی از دست اندازی ها و بی نظمی هایی بودیم، اما با آنهم 
وضعیت تحت کنترل قرار داشت و هرآنچه اتفاق افتاد با درنظرداشت مصلحت عمومی در پرتو قانون 
اساسی به آن رسیده گی صورت گرفت اما بعد از وفات او بود که رسوایی سیاسی به اوج خود رسید و 
یگانه سند قانونی )قانون اساسی( که اعتبارش تا آن وقت محفوظ بود نیز فرش سر راه استفاده جویان 
و تقلب کاران گردید و شیرازۀ نظام و دست آوردهای 15 ساله زیر سوال رفت و خودکامگی، زورگویی، و 

انحصارطلبی دوباره به یک فرهنگ روزمره تبدیل شد که ما امروز داریم تاوان آن را می پردازیم.
بنابر این به صراحت گفته می توانیم تا زمانی که ما به روند عادی از حکومت داری که در آن هیچ فرد 
و گروهی با دور زدن قانون خود را بر مردم تحمیل نکنند و ایجاد نهادهای معتبر قانونی که از اقتدار و 
اتوریته لازم برخودار باشند تا جلو خودسری ها و فساد سیاسی را بگیرند نرسیم، نیاز به حضور رهبران 
باورمند به عدالت اجتماعی، حاکمیت قانون و ارزش های مردم سالارانه همچو مارشال فهیم در درون و 
بیرون حکومت داریم، چون این رهبران به خوبی می توانند قدرت را با قدرت مهار کنند، جلو انحصارطلبی 
و فزون خواهی را بگیرند و زمینه را برای گذار به دموکراسی واقعی مساعد بسازند از این رو، همین حالا 
نیز باید قدر رهبران مقتدر که در راستای حفظ ارزش های انسانی و عدالت اجتماعی، در کشور فعالیت و 

ایستاده گی می کنند و توانایی مهار زورگویی و خودکامگی را دارند را باید دانست.
یاد و خاطره مارشال مرحوم مانا باد.
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چهارمین سالیاد مارشال فقید
عبدالخلیل مینوی

مبارزات مارشال برگی از برگ های زرین تاریخ آزادی خواهی و استقلال طلبی می باشد .
یادبود از مردی که جوانی را تا دم مرگ در دفاع از دین وطن قرار داشت افتخاری است بس بزرگ، 
مردی در طول حیات پر بارش جز به وطن، آزادی، استقلال نمی اندیشد و در این راه مردانه وار رزمید، 

سینه درسنگ وکوه پایه ها سایید، مگر علم آزادی و استقلال طلبی را هرگز به زمین نگذاشت.
او در کارزار مبارزه در برابر دشمنان مردم دژ استواری بود که قامت دشمن را می شکست و درکارزار 

سیاست خردمند و مدبر بود.
و  برابر قشون سرخ شوروی سابق  در  دوران جهاد  در  او  مارشال وحماسه های  قهرمانانۀ  مبارزات 

استقلال طلبی می باشد. و  آزادی خواهی  تاریخ  زرین  برگ های  از  برگی  اجیران طالب،  مقاومت 
به هر صورت 4 سال از مرگ فرزانه فرزند جهاد ومقاومت گذشت، مردی که جهاد را به خاطر خدا 
آزادی ملت و آبادی وطن به پایان برد مگر آرزوهایش گل ناکرده خشکید، زیرا مجریان سیاست جنگ و 
فتنه، فتنۀ دیگری ریختند و با استفاده از نام طالبان گروه متحجر و دگم اندیشی را وارد صحنه سیاست 

وجنگ افغانستان ساختند.
جنگ در ابعاد گستردۀ آن ویرانی آورد وتباهی، اما مارشال به رهبری قهرمان ملی کشور به آرایش 
جبهات پرداختند و در دفاع از عزت، شرف، عفت و ناموس مردم افغانستان سنگرها را دوباره گرم ساختند 
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تا آنکه باز هم دست فتنه و شیطان از آستین خبرنگار بیرون شد و قهرمان ملی را از جبهه مقاومت ربود 
افغانستان هم در جنگ و هم در عرصه  و شهید ساخت، پس از شهادت قهرمان ملی کشور مارشال 
سیاست فعال بود، او به جهان هشدار می داد که طالبان دوست و دشمن ندارند و حل معضل افغانستان 
از دید دگم آنان مقدور نیست تا آنکه هراس افگنان بین المللی برج های بلند تجارت را ریختند، پنتاگون 
را هدف قرار دادند و آنکه جهانیان درتب و درد ناشی از حملات انتحاری در برابر هراس افگنان شدند 

و ائتلاف ها ساختند. 
مارشال در آن زمان نیز حل معضل افغانستان را از طریق جنگ میسر نمی دانست او بر اجماع ملی 
تاکید می کرد ، اجماعی که تمام مردم افغانستان نه بر محور زبان، قوم، مذهب و دین بل بر محور آزادی، 

دموکراسی و مردم سالاری بسیج گرداند.
با اختصار کلام مارشال سالها درکوه پایه های کشور رزمید، علیه متجاوزین حماسه آفرید و درعرصه 
سیاست و ادارۀ آزمون های بزرگی را در پست عالی کشور سپری کرد، مارشال اردوی مجهز، قوی و با 
انگیزه می خواست، مارشال افغانستان آزاد آباد و مستقل می خواست و در یک کلام او افغانستان را برای 

مردم افغانستان می خواست و سالهای دراز در تحقق این آرمان ها رزمید و سیاست کرد.
مارشال باوجودی که درراس هرم قدرت قرارداشت به حضور و مشارکت عادلانه مردم درتصمیم 

گیری های مهم تاکید خاص داشت.
اندیشه های مارشال که برگرفته شده از اعتقادات دینی ایشان بود در بسیاری از موارد می تواند راه 

گشای مشکلات کنونی جامعۀ ما باشد وبسا موارد نیز میتوان از آنها به عنوان نقشه راه استفاده کرد.
بحث حضور و مشارکت تمامی ملت های ساکن و برادر درافغانستان درساختار سیاسی کشور و داشتن 
هویت سیاسی با برادر خواندن و برابر گفتن تمامی اقوام وملیت های داخل کشور و افغانستان را خانه 
امروز  از پروسه یی ملت سازی می باشد همان مقوله یی که جامعه ما  آنان دانستن نشانه  مشترک تمام 

شدیداً به آن نیاز داشته و برای رسیدن به آن تلاش می نماید.
با در نظر داشت اندوختۀ علمی و دینی او، بحث عدالت اجتماعی و همدیگرپذیری که مقدم بر همه 

چیز است از اندیشه های تابناک ایشان می باشد.
آرمان مبارزات دوام دار او از عنفوان جوانی تا چشم بستن از این دنیا چیزی جز داشتن عزت، عظمت 

و سربلندی مردم و کشور نبود.
مارشال محمدقسیم فهیم به عنوان چهرۀ ماندگار عدالت خواه کشور، رسیدن به عدالت اجتماعی و 
حقوق عادلانه و تأمین امنیت، مشارکت همه اقوام دردولت، ختم مظلومیت ها و محرومیت ها می اندیشد 
و با همین آرمان والا چشم از جهان فرو بست و بزرگترین درس و پیام استاده گی و پایمردی برای احقاق 

حقوق را برای نسل های امروز و آینده به میراث گذاشت.
روحش شاد باد.
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پریان خلیل

مارشال محمد قسیم فهیم )رح( افغانستان و صلح 

مارشال فهیم صلح و امنیت را گم شدۀ دیرینه مردم افغانستان می دانست. »صلح و امنیت یگانه 
نعمتی است که زنده گی در سایۀ آن معنا می دهد«. این ابر مرد تاریخ کشور سال ها مبارزاتش )از جهاد-

مقاومت - پروسۀ بن و حکومت انتخابی( نشان می دهد که رد پای صلح و امنیت را دنبال می کرد و یکی 
از آرمان هایش رسانیدن کشتی صلح و امنیت به ساحل هدف نجات بود.

ما که سال هاست طعم تلخ جنگ و نا امنی را چشیده ایم، اگر بگوییم واژۀ جنگ و نا امنی منفورترین 
واژه برای مردم ما است سخن گزاف نیست. پس به دوست داران و هم سنگران مارشال افغانستان لازم 
می دانم که در این مناسبت تاریخی فریاد صلح خواهی، همدلی و هم پذیری را بلند کنند. بنا به گفته 
رئیس جمهور محمد اشرف غنی: »مارشال فهیم پیوسته به منافع علیای مملکت می اندیشید، حتا زمانی 
که به صورت رسمی در رأس نظام نبود٬ یک قدم از سنگر مصالح علیای مملکت عقب نشینی نکرد«.

روح پر فتوح این شخصیت سترگ جهان اسلام شاد باد.
شرح این هجران و این خون جگر

این زمان بگذار تا وقت دیگر
تازه فهمیدم پشت شانه هایش کوه بود

در دلش اندازۀ افغانستان اندوه بود 
رشتۀ صف بعد او با سادگی از هم گسست

آن که در جسم نبرد راد مردان روح بود
نجیب بارور
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چهرۀ انقلابی، سیاست مدار، جهادی، دور اندیش، 
وطن پرست، آزاد و با غیرت!

انجینرمحمد موسی حکیم پور 

مارشال فهیم!
آزاده و قهرمان عدالت خواه مارشال صاحب  پر افتخار رهبر  آبرومندانه و  از رحلت  تقریباً چهار سال 
محمد قسیم فهیم می گذرد و در طی این سه سال هر روز بیشتر از روز پیش اندیشه های ناب آزادگی اش 
وسعت یافته و جهانگیر می شود و بینش جهانی را بخودش معطوف می دارد، همان طور در افغانستان 
نیز با توجه به آغاز وخیم شدن اوضاع کلی افغانستان از زمان رحلت مارشال صاحب، یادش گرامی تر و 
اندیشه اش پر شکوه تر برگزار مجلس می آید و مردم با دیدن نابسامانی های دولت مردان و مقایسۀ ایشان 

با عملکرد مارشال صاحب فقید، زیاد تر وجدان خویش را به مارشال فهیم شناسی اتکا می دهند.
اندیشۀ مارشال فهیم فراگیر شده است و هر کدام از طبقات جامعه؛ چه مرد، چه زن، چه پیر، چه جوان، 
چه بیکار و چه محصل همیشه اندیشۀ شان را به سوب مکتب خانۀ مارشال حرکت می دهند و از افکار 

جانانه اش تقدیر و حمایت می کنند.
ابر مرد تاریخ قسیم فهیم یگانه کسی بود که از حیرت افکار بی مثالش ملقب به "مارشال" از طرف 
شخصیت شناسان گردید و با رفتنش برای همه گان نشان های بارز مردانه گی، خرد  دوستی، فداکاری و 

همدیگرپذیری را از خود بارز داد.
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زنده  یاد قسیم فهیم نه تنها لقب مارشالی و معاون ریاست جمهوری را از آن خود کرده بود، بلکه به نزد 
همه گان شخصیت قابل اعتماد، پدر مهربان، دوست با وفا، همدم مرد )وجه تسمیه(، مجاهد مبارز، عالم 

دانا، مارشال فهیم، رجال با سخاوت، انسان دور اندیش و رهبر قابل افتخار و قابل اعتماد دارا می باشد.
از جوا نمردی های جناب مارشال در اکثریت حالات و از لابلاي قصه های رهبران جهادی می شنیدم 
و اغلبا مایل به چشم دیدن بخشی از فعالیت هایش بودم که بصورت کلی به توانایی و دوراندیشی جناب 

مارشال پی ببرم که حالا برایم همه چیز هویدا گردیده است. 
مارشال فقید، بنیاد گذار اساس و پایۀ جذب و انسجام جوانان در زیر یک چتر بنام مجمع ملی جوانان 
افغانستان بوده است و اگر جوانان به اهمیت این کانون همه شمول فکر کنند و در افکار شان تعمق نمایند، 

به درستی ابتکار و دور اندیشی فکر جناب مارشال را خواهند دید.
از مردانگی، فهم، شجاعت، صداقت، اسلامیت، تجربه، دور اندیشی، خیراندیشی، خیرخواهی، مهربانی 
رابطه پیشکش  این  بودن شخصیت مارشال صاحب همه گان گواهی می دهند و کتاب ها در  استوار  و 
پیش حضور مطبعه ها گردیده و آغوش کتابخانه ها به گرمی مارشال شناسی را پذیرفتند و مارشال فهیم 

دوستی و ملحق شدن در مکتب خانه مارشال فهیم را افتخار دانستند.
مارشال قسیم فهیم یگانه کسی است که از خود شخصیت اسطوره یی بجا گذاشت و زنده گی پر فراز 
و فرود خود را ثبت کتاب چهره های ماندگار تاریخ و جهان نماید که خود برای افغانستان افتخار است، 
هرگاه افکار خردمندانه افلاطون را در "جمهور افلاطون" ببینیم، هرگاه از داشته های کتبی "سیاست 
ارسطو" شروع کنیم، از دکارت به خلقت و ماهیت اصلی موجودات دید فلسفی را درک کنیم، از بودا آیین 
انسانیت را جستجو کنیم، از چگوارا ایثار بر راه وطن، آزادی و انقلابی شدن را سر مشق قرار دهیم، از 
آدلف هیتلر تعهد و عمل را شعار قرار دهیم، از شکسپیر اندیشه تأسیس مکتب های عالمتابی را بگیریم، 
از ناپلئون بناپارت انگیزه آزادی خواهی را تقلید کنیم، از انیشتین یاد بگیریم که چگونه با دیدن به مواد 
هستی، موارد اختراع نماییم، از نیوتن فزیک را غنامند بسازیم و از سقراط بیآموزیم که چگونه با حلقات 
از مارشال فقید  بیادازیم و جهل را ریشه کن کنیم؟!، مبالغه نیست که  روشنگری جهان را به حیرت 

می توان آئین هم گرایی، مردانگی و مقاومت را سر مشق زندگی خویش قرار داد.
بدون شک، در زمان حیات مارشال فقید چالش ها و مشکلات فراوان همانند چالش های پی در پی 
و هم زمان امروزی حکومت وحدت ملی پیش آمد، اما روش های مدیریتی، کنترول و دریافت راه حل 
چالش ها مختلف و متفاوت تر از حالی بود. آن وقت ابر مردی در این مرز و بوم عرض اندام نموده بود که 
مشکلات گره شان را در مقابل وی گسیخته می ساختند و خود راه گشا و مشکل گشا بود اما حالا که وی 

را نداریم، و فقط یادی از شهامت اش باقی است. 
من به عنوان یک جوان این دیار، از پالیسی، دور اندیشی و برنامه ریزی های جامع مارشال فقید برای 
جوانان و آماده سازی زمینه های رشد برای شان تقدیر می نمایم و بر روح پاک شان بخاطر این ویژه گی 

همیشه درود می فرستم و از خداوند منان برایش طلب آمرزش و سهولت آزمون قبر را تمنا دارم.
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کنشکا محجوب

نام مارشال محمدقسیم فهیم هنگامی به رسانه های جهان راه یافت که او روز هفتم ماه اکتوبر سال 
2001 اعلام کرد که منتظر حمله نیروهای امریکایی بر طالبان نمی ماند و به عنوان جانشین احمدشاه 

مسعود، یکی از تاثیرگذارترین فرماندهان به کابل حمله می کند.
هرچند جورج دبلیو بوش، رئیس جمهور وقت امریکا از نیروهای جبهۀ متحد خواسته بود تا پیش از 
ایجاد یک حکومت چند قومی به کابل وارد نشوند، روزنامه تایمز یونیون خبر داد که مارشال محمد قسیم 
فهیم با یک گروه نظامی آموزش دیده وارد کابل شد اما بیشتر نیروهای خود را خارج از کابل نگهداشت.

کیت کلارک از »شبکه تحلیلگران افغانستان« در کابل می گوید که مارشال قسیم فهیم بسیار کم 
با رسانه ها سخن می گفت؛ اما او تاثیرگذاری زیادی در دیدارهای پشت درهای بسته داشت. کلارک در 
مورد تاثیر مارشال محمدقسیم فهیم در معادلات سیاسی به خبرگزاری رویترز گفت: »مارشال محمد 

قسیم فهیم ، حامدکرزی و امریکایی ها، سه قدرت کلیدی از سال 2001 در افغانستان بودند«.
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محمدرافع عثمانی 

شهید  کشور  ملی  قهرمان  با  آشنایی  از  بعد  عبدالمتین  مولوی  فرزند  فهیم  محمدقسیم  مارشال 
احمدشاه مسعود )رح( عملًا به جهاد مسلح در برابر قوای متجاوز شوروی سابق آغاز کرد . در جریان 
مبارزات به کامیابی های فراوان دست یافت. غیرت و شهامت مارشال فقید زبان زد همه مجاهدین در 
زمان بود. نیاز است چندتا ویژه گی ایشان را بازگو نمایم تا کسانی که فراموش کردند دوباره به خاطر بیاورند  
و کسانی که نمی دانند بدانند تا حد اقل تحت تاثیر کسانی که به دشمنی به شکل وارونه و ساخته گی 

شخصیت مارشال صاحب را به معرفی میگردند نروند.
موقع  این که  از  شدیم  روبرو  باهم  )رض(  صدیق  ابوبکر  مسجد  در  روز  نبود:  متکبر  آدم   -1
دست دادن هم نبود با من دست داد. در حال که شناخت با من در آن وقت نداشت. امروزه یک مامور 

با آدم پرسانی به قول معمول نمی کند چی رسد. به رئیس و وزیر. عادی 
2- شخصیت بی آلایش بود: یکجا با محافظان خود نان می خورد . استاد سید خالد هاشمی 
برادرزادۀ استاد سیاف قصه می کند: روزی مارشال صاحب زنگ زد و مرا به غذا دعوت کرد، هنگامی که 
من رفتم خیلی خوش شد و باهم غذا خوردیم در جریان غذا خوردن من گفتم مارشال صاحب چربی را 
نخورید به صحت تان خوب نیست . خندید و به من گفت: برادرزاده من را الله پیداکرده دو روز زندگی 
است ریش سفید شدم بمان بخورم. که این کمال بی آلایشی را نشان می دهد. آیا امروز هم چو خصلت 

بی آلایشی را شما در میان افرادی که مدعی رهبریت هستند می بینید؟ 
3 - غیور بودن :- غیرت مارشال صاحب مانند روشنی آفتاب به همه معلوم است. عبدالحفیظ 
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منصور می گوید هنگامی که می گفتند امشب دشمن در فلان پسته حمله می کند مارشال فهیم شب را در 
همان پسته سپری می کرد. و از نبرد در برابر دشمن هیچ حراس نداشت. در حالی که یک نفر که دعوی 
رهبری می کند هنگامی که خبر می شد امشب یا فردا دشمن حمله می کند این مردک دل درد می شد و 

از آمر صاحب تکت مرخصی می گرفت به خاطر معالجه. 
تفکر وسیع داشت:- هنگامی که از مارشال صاحب پرسیده می شد وی خود را متعلق به همۀ 

افغانستان هستم.  افغانستان می دانست و می گفت: من مارشال  مردم 
4 - کینه به دل نمی گرفت : هر قدر از او انتقاد می کردند و حتی به ایشان ناسزا می گفتند در حالی که 
با آنها مقابل می شد ناقدان خود را نه تنها تنبع نمی کرد بل باالقاب خوب صدا می کرد. و هیچ از گذشته 

یاد نمی کرد.
ویژه گی های دیگر باشد به وقت دیگر.

روحش شاد و یادش گرامی باد.
چهار سال از درگذشت برادر مجاهد و قهرمان، روان شاد مارشال محمدقسیم فهیم یکی از چهره های 

تأثیرگذار جمعیت اسلامی افغانستان گذشت. روحش شاد و یادش گرامی باد!
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عبدالصبور ظریفی

تا تو بودی ما همه نام و نشانی داشتیم
دست بالا، عزت و تاب و توانی داشتیم
خوب سنگرداری گرم و گرانی داشتیم
فن رزمایش گری را آن چنانی داشتیم

چهار سوی مملکت را پیروانی داشتیم

قامتِ وارسته بودی رهروی راه خدا
با سخاوت با مروت با صداقت با وفا
با صلابت، با لیاقت، با دیانت بی ریا

افسری بیدار هوش و لشکری را رهنما
چون تو فرماندار با تیر و کمانی داشتیم

مارشال میهن و فرمانروای بوم و بر
هادی مردم  شعار و عادلی امدادگر

از کی آموزیم ما استاده گی باری دگر؟
شاخسار گلبن امید ما بی برگ و بر

حسرتا مثل شما یک باغبانی داشتیم

سروده یی در رثای مارشال افغانستان
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ای تو رستاخیز برپا کرده اندر روز جنگ
عرصۀ جولان دشمن را همیشه کرده تنگ

گه به شهرِ تالقان و گاه در شخِ پلنگ
ضربه ها وارد همی کردی به خصمت رنگرنگ

شیر میدان نبرد و کاردانی داشتیم

کی فراموشت کند تاریخ روزی مرد وار
آمدی در اندراب و تا شدی دستی به کار
نقش سبزی را رقم کردی به خطِ روزگار
دشمن از ترفند کاریی شما شد تار و مار
هر دمی دست خدا را سایه بانی داشتیم

ای شُکوه تاج  »کرمنا«ی انسانی به سر
از کجا یابیم آن شور و وقار و  کر و فر

پیر برنای وطن را تکیه گاه بارور
عرض امید و تمنایت خدای دادگر

با شما به به عجب دور و زمانی داشتیم

ای خوش آن عمری که با فرماندۀ کُل بوده ای
همرۀ ایشان عجب منزل به منزل بوده ای
همدم و همکار در هر بعُد مشکل بوده ای
جانشینش گر شدی حقا که قابل بوده ای

با جنابت آشنایی ها عیانی داشتیم

با تأسف دست چرخ از ما گرفتت بی گمان
تیر دلدوزِ قضا با هر کسی گیرد نشان

نی به اسکندر کند رحمی نه با پورِ کیان
ای امانت دارِ ملت ای شهیرِ کاروان

کاشکی ما این امانت را امانی داشتیم

یا الهی از تو لطفِ واپسین می خواهمش
خامه را مُهرِ حقیقت بر جبین می خواهمش

در جوارِ رحمتت دایم قرین می خواهمش
یا حضورِ حضرتت بالانشین می خواهمش

عارفِ شوریده حال و راز دانی داشتیم
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فرض دانستم رثایت را نویسم این چنین
چون قلم بگرفتم و بالا زدم بر آستین

هر چه از بود  و  نبودت داشتم عین الیقین
یاد کردم تا بماند یادگاری بعد از این
داعیِ روشنگری، روشن روانی داشتیم

قصر کردم داستانِ این هدف مندِ دلیر
قهرمان مردی ز هندوکش دیارِ پنجشیر

باورم دستِ خدایش بود او را دستگیر
عمق اندازِ خیالات ظریفش بی نظیر

سروری، سر دستۀ عالی بیانی داشتیم
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